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 ١       سر سخن
 ١١   زرتشت زاده آذرآبادگان يا خراسان 

 ٢٠       زمان زرتشت
 ۴٣ نامندميگاتها چيستند و چرا آنها را سرود های مينوی 

 ۵٢    زرتشتواژه های بنيادين در گاتهای
 ٩١      روزه ايران٣٠گاه شمار 

 ٩٣    زرتشت پيامبر است يا فيلسوف؟
 ١٧٩     از کردار های پيامبرانینمونه ا

 و نا همسانی آنهاهمانندی های ميان يهوه، االله 
 ١٨٣     با اهورا مزدای زرتشت

 ١٨۴   يهوه دشمنان ابراهيم را لعنت می کند
 ١٨۵   ــت می کنداالله دشـــمنان محمد را لعنـ

  جان را می آزارد اهريمن آنکهايراندرفرهنگ 
 ١٩١      است نه خــــــــــدا

 ٢٠٢   دوآليسم زرتشتی و يا آئين دو خدائی؟
 ٢٠٩     پاسخی به آنها که می گويند
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ت ذ وشان   ه  ت                 و  ر ما ن باز م و ا وشا   او 

 )مولوی(
 
 

ن  ر
 
 نگاهی به رويکرد ايرانيان به شناسه ملی خود، سده بيست و يکم را بايد با

 .دوران رستاخيز دوباره آيين زرتشت به شمار آورد
 

پس از يورش تازيان بيابانگرد به نيابوم اهورايی ما، همه دارشها و 
ارزشهای فرهنگی ايرانيان لگد کوب تازيان گرديد و آيين جهان آرای 

 .اخدامن آن خاک خوب برچيده شدزرتشت از گستره فر
 

بدين گونه بود که .. .تازيان به تيسفون درآمدند و غارت و کشتن پيش گرفتند« 
تيسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای چهارصد ساله خاندان ساسانی به 
دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفير بهای سيم و 

 . می دانستند از آن قصرهای افسانه آميز جز ويرانی هيچ برجای ننهادندزر را ن
 

سعد فرمان داد تا در شهر کهنه مسجدی بسازند و از آن پس به جای آتشگاه و باژ و 
بَرسم و زمزمه در اين شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و مغان بود جز بانگ اذان 
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گر هر گز در آن حدود رسم وآيين مغان  و تهليل و تسبيح چيزی شنيده نمی شد و دي
  .١ »و موبدان تجديد نشد

 
ولی اين تنها آتشگاههای تيسفون نبودند که جای خود را به مسجد سپردند، 
اين سراسر خاک ايرانزمين بود که به خون آزادگان آغشته گرديد و درآن 

 .جز بانگ اذان و تهليل و تسبيح  آوايی شنيده نشد
ن آن پشته ای که ايرانش می ناميم، هر کجا که آتشکده در گستره فراخدام

ای بود بدست تازيان و تازی پرستان با خاک يکسان گرديد تا زمينه برای 
رويش و بالش امام زاده ها و نيايشگاههای مسلمانان فراهم گردد، هر کجا 

به خاموش  که آوای اوستا خوانی به گوش رسيد، تازيان و تازی پرستان
استند و نغمه های دل انگيز يسنا را در گلوی يسنا خوان کردنش بر خ
 .خاموش کردند

 
با اندوه بسيار بايد گفت که برخی از ايرانيانی که به اسلام روی آورده 
بودند در خوار شماری و آزار رسانی به هم ميهنان خود از تازيان نيز 

دشمن «و  »آتش پرست«و »گبر«پيشی گرفتند و هم ميهنان زرتشتی خود را 
 . به شمار آوردند »خدا

  
دامنه اين خود زنی فرهنگی تا بدانجا کشيده شد که  فرزانه بزرگی چون 

 : سعدی نيزدر سرآغاز گلستانش سرود
 

ری ور  د ه   سا و ر و  ب  ی    اای   ا
ری ن  د ن ا و  با د وم،  ی  جا  تان ر  ادو  ا

                                                 
 .۶٩ رويه –  چاپ انتشارات سخن – دو قرن سکوت –عبدالحسين زرين کوب   -١



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

† 

 و هم ميهنان زرتشتی خود را »!دوستان« را و بدين ترتيب مسلمانان
 .به شمار آورد  )!و سد البته بسيار سزاور کشته شدن(  خدا »دشمنان«
 

 با اندوه بسيار به »بيست و سال« دربخش پايانی علی دشتیزنده ياد 
   :فرومايگی برخی از ايرانيان اشاره می کند و می نويسد

 
به قوم فاتح بر آمدند و از در اطاعت و برخی از ايرانيان در مقام نزديک شدن .. .«

 هوش و فکر و معلومات خود را در اختيار ارباب جديد خود ،خدمت وارد شدند
گذاشتند،  زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند، لغات قوم فاتح را تدوين و 

 هيچ صرف نحو آن را درست کردند و برای اينکه فاتحان آنان را ببازی بگيرند از
در مسلمانی از خود عربها پيشی . گونه اظهار انقياد و فروتنی خود داری نکردند

گرفتند و حتی در مقام تحقير دين و عادات گذشته خود بر آمدند و به همان نسبت در 
بالا بردن شان عربها و بزرگان عرب تلاتش کردند و اصل شرف و جوانمردی و مايه 

ب يافتند،  هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر سيادت و بزرگواری را همه در عر
جمله بی سر وته اعراب جاهليت نمونه حکمت و چکيده معرفت و اصل زندگانی 

به اينکه مولای فلان قبيله و کاسه ليس سفره فلان امير باشند اکتفا . شناخته گرديد
ه نام عربی دند کافتخار می کردند که عرب دخترشان را بگيرد و مباهات می کر. کردند

 فکر و معرفت آنان در فقه و حديث و کلام و ادب عرب بکار افتاد و !بر خود بگذارند
 . هفتاد در سد معارف اسلامی را ببار آورد

 
در بادی امر از ترس مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عربها نيز 

 . جلو افتادند
 

ی و مداهنه را گذاشتند به حدی که وزير بی برای تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوس
برای !! نظير آنها در آينه نگاه نمی کرد که مبادا صورت يک عجمی را در آينه ببيند

اينکه حاکم و امير شوند نخست بنده فرمانبردار امرای عرب شدند تا از آن خوان يغما 
 در قرن سوم و نصيبی ببرند ولی رفته رفته امر برخود آنها نيز مشتبه شد بطوريکه

  و حجاز را منشاء تمام انعام خداوندی تصور می ،چهارم، ايرانی ديگر خود را صفر
  ٢ .کرد
 

                                                 
   ٣٣۵ رويه –سال  بيست و سه -٢
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و بدين ترتيب آنچه که رستم فرخزاد در نامه ای به برادرش نوشته بود 
 : جامه کردار پوشيد

 
 در شوـوبکر    و عمـمه    نام   بـــه  ودــخت  منبر  برابر   شــو  با  تـــچ

 استیـود    کژی   و کــرامی    شـــگ  تیـــراسز پيمان   بگردند   و    از  
 از    آفرينـدانند    بـــرين   نـــز  نف   اين از   آن از آن اين  همی  ربايد 

 ارا   شودـــــگ خــردمان  سنـــدل  م  کار ا      شودــــنهانی   بتر    زآش
 در چاره گرـــپ مچنين   بر ـــسر  هـــپ  پسر  بر بد   انديش    گردد   پدر   

 فاـــ ج  و  زبانها    شود    پر  روان  اــوف   نماند   کسی     را     یتبگي
 يانــم  ديد    آيد   اندر ــژادی   پــــن  ز   ترک  و از   تازياناز ايران  و ا

 ودــدار      بازی    بنها     بکر   ُــَ  س خ  بود نه  ترک و نه  دهقان  نه تازی 
 ندـــــ بدشمن  ده شور ــو ک يرند ـــبم   دـ  زير   دامن    نهنگنجها مه    ــه
 هرام  گورــــب ه  هنگام ــ ب که  رامش   گردد غم و رنج و شورنان فاشـــچ

 ازند  دامـــــس گونه   بکوشش  زهر    نه رامش نه گوهر نه نامنه جشن و
 در آرند  پيشـــــن انــو  دي جويند ـــب  شــويــود خــپی سکسان   از زيان  

 تهــــــــ آراس روزگار   بد       شود    هـ خواستبريزند   خون     از   پی 
 ردـــــآه س ک و لبها پر ازــدهان خش  دل من پر از خون شد و  روی  زرد

 
د م پارسی را پيا  چيرگی تازيان و بتاراج رفتن زبانمحمد قزوينیزنده ياد 

: فرومايگيهای برخی از ايرانيان پشت به ميهن کرده می داند و می نويسد
 در تاراج زبان عربی بر زبان فارسی بر کسی متوجه است می دانيد یاگر تقصير.. .«

به گردن کيست؟ اول به گردن خليفهء ثانی، عمر ابن خطاب است که قشون عرب را 
س به گردن بعضی ايرانيان خائن و عرب مآبان آن و سپ... به طرف ايران سوق داد

شبيه به فرنگی مآبان و روس و انگليس پرستان امروزه که بلاشک نسبت  (وقت
از اوليای امور و حکام ولايات و ) اينها به خط مستقيم به آنها منتهی می شود

مرزبانان اطراف که به محض اينکه حس کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزلی 
 خود را قعه از قشون عرب شکست خورده اند،وی داده و قشون ايران در دو سه وار

فوراً  به دامان عربها انداختند و نه فقط آنها رادر فتوحاتشان  کمک کردند و راه و 
چاه را به آنها نمودند،  بلکه سرداران عرب را به تسخير ساير اراضی که در قلمرو 

جا حمله نکرده بود، دعوت کردند و کليد قلاع و آنها بود و هنوز قشون عرب به آن
 به حکومت آن خزاين را دو دستی تسليم آنها نمودند، به شرط آنکه عربها آنها را

کتب تواريخ بخصوص فتوح البلدان بلاذری، از اسامی شوم آنها . نواحی باقی بگذارند
 يزدگرد است مرزبان مرو، قاتل)  ماهويه سوری(ر است و يکی از معروفترين آنها پ
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که بعد ها در زمان خلافت علی به کوفه آمد  و حضرت امير به دهاقين و اساوره 
 . خراسان حکمی نوشت که همگی بايد جزيه و ماليات قلمرو خود را به او بپردازند

 
خونريز ترين (همچنين بعضی از ايرانيهای ديگر که برای تقرب به حجاج ابن يوسف 

) يعنی به پهلوی(ه فارسی ت حکومتی را که تا آن وقت بدواوين ادارا) دشمن ايران
احمد ابن » خواجه بزرگ شيخ جليل شمس اکفات« به عربی تبديل کرد، يا مثل بود 

ال از هجرت و خاموش  وزير سلطان محمود که پس از چهارصد سالحسن الميمندی
قای کافی تازه آ.  چنان اقدامی کردن در خراسان و نواحی شرقی ايراشدن دولت عرب 

 يکی اين بود که دواوين ادارات دولت هايی که به خرج داد  ز جمله کفايتالکفات ا
راينی به فارسی تبديل غزنوی را که وزير قبل از او ابوالعباس فضل ابن احمد اسف

 . دو باره به عربی تحويل کردنموده بود 
 

 تمام وجدانيات انسانی فی الواقع پاره ای از ايرانيان به محض قبول دين اسلام گويا از
، قتيبه ابن مُسلم خ می شوندوو عواطف طبيعی که منافات با هيچ دينی هم ندارد منس

 سردار معروف حجاج که چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان و ماوراء باهلی 
 آنقدر از خورده بود النهر کشتار کرد و در يکی از جنگها به سبب سوگندی که 

 ياب روان گردانيد و گندم آرد کردت که به تمام معنی کلمه از خون آنها آسايرانيان کش
 حضور آنها به  و زنها و دخترهای ايرانيان را درو از آن آرد نان پخته تناول نمود

، ايرانيان قبر اين شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش لشگر عرب قسمت کرد
تربت آن شهيد «و قضای حاجات ا زيارتگاه قرار دادند و همه برای تقرب به خد

 زيارت کردند ولی بزرگترين شاعر ايران و بانی رفيعترين بنای مجد و شرف »!را
 به عوض اينکه قبه و بارگاهی بر ، يعنی فردوسی توسی را پس از وفات،ملی ايران

او حتی جسدش را نگذاردند در گورستان ! سر قبر او بنا کنند، معاصرين قدر شناس
) د بوکه خود ايرانی تبار( دفن کنند، مقتدای آنان شيخ ابوالقاسم گرکانیمسلمانان 

  ٣ .او ستايشگر گبران و کافران بوده است: گفت
 

با چنين خوی و منش برخی از پشت به ميهن کرده های فرو مايه بود که 
 .  روزگار زرتشتيان از مرز سياهيها گذشت و به سرخی خون نشست

 

                                                 
 .۵۴ پوشنه دوم رويه – تاريخ اجتماعی ايران –مرتضی راوندی : برداشت از -٣
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ديوران آن سرزمين بودند، اينک می بايست ميان کسانی که دارندگان و ک
را    يکی »ذمه« مرگ به شمشير يا  زندگی زير بار پيمان  ننگين

  :بر پايه اين پيمان. برگزينند
 
به » جزيه«زرتشتيان می بايست افزون بر ماليات سرانه ماليات ديگری بنام -

روا می وهر گونه خوار شماری را برخود   حکومت اسلامی می پرداختند 
 .   داشتند

می بايست همراه با زدن پس گردنی و ديگر رفتارهای خوار شمارنده » جزيه«  -
 .خود را پست و فرودست مسلمانان ببينند  »اهل ذمه«ای می بود تا  

شمرده می شدند در روزهای بارانی نمی » !نجس«جايی که زرتشتيان از آن -
کر آنان بر زمين ريخته می شد بايست از خانه بيرون می آمدند تا آبی که از پي

  ! نسازد»ناپاک«زمين را  
زرتشتيان نمی بايست خانه های خود را بلند تر از خانه های مسلمانان بنا می  -

 .کردند
 .  تازه ای می ساختند زرتشتيان نمی بايست آتشکده -
مسلمانان هر زمان اراده می کردند می  توانستند نيايشگاههای بجا مانده  -

 .   ويران کنندزرتشتيان را
ن آيين زرتشتيان  نمی بايست در همبودگاههای همگانی و در برابر ديد ديگرا -

 . های خود را بجا می آوردند
 .  زرتشتيان نمی بايست  از مسلمان شدن فرزندان خود جلو گيری می کردند -
رد نبود و مسلمانان می پيگ زرتشتيان شايسته  )نبش قبر( شکافتن آرامگاه يا  -

 . د هر زمان که بخواهند آرامگاه زرتشتيان را زير و زبر کنندتوانستن
از آن سر پيچی می کردند را ناديده گرفته و يا »  پيمان ذمه«زرتشتيان اگر  -

شمرده شده و آبرو و جان و مال و ناموسشان را در گذرگاه باد »  کافرحَربی«
می » دورالعِرَض و مه-  مهدورالمال –مهدورالدَم «می گذاشتند و به زبان فقهی 

شدند، اگر کسی مالشان را می برد و يا به زنان و دخترانشان دستيازی می کرد 
 !! و يا جانشان را می گرفت سزاوار پيگرد دانسته نمی شد

زرتشتيان آزاد نبودند که فرزندان خود را بگونه ای بار آورند که پيرو دين  -
د را از رفتن به کانونهای پدرانشان باشند، بنا براين نمی بايست  فرزندان خو

اسلامی باز می داشتند، اگر چنين می کردند نه تنها  فرزند از آنان گرفته می شد 
 .  بلکه جان خود را نيز از دست می دادند
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، از همين رو در هزار و ند در باره دين خود تبليغ کنندزرتشتيان آزاد نبود -
که از آيين ورجاوند بنياد چهارسد سال گذشته اين مردم هرگز دليری نکرده اند 

 .خود با ديگر هم ميهنانشان سخنی بميان آورند
» کافر«زرتشتيان نمی بايست از اسلام و آموزه های آن خرده می گرفتند وگرنه  -

حربی شمرده شده و  ريختن خونشان پاداش اينجهانی و آنجهانی  برای کشنده 
 . در پی داشت

گری برمی گزيدند، اگر می خواستند زرتشتيان  نمی بايست بجز اسلام دين دي -
 !!دينی بجز دين خود برگزينند می بايست تنها اسلام را بر می گزيدند

همه ماندمانهای پدر و مادر زرتشتی به فرزندی می رسيد  که به اسلام گرويده  -
باشد و يا چنين وانمود کند،  فرزندان ديگر کمترين بهره ای از ماندمانهای پدر 

شوربختانه اين شيوه بدهنجار هنوز هم درجمهوری اسلامی . دو مادر نمی بردن
   .اجرا می شود

 
اينها زيانهايی بودند که هم ميهنان زرتشتی ما در راه  پاسداری از آيين 

 . بر خود هموار کردند  و بر باورهای خود استوار ماندند ورجاوندشان
 :  پيش بينی شده بود»بهمن يشت«چنين روزگار بدهنجاری در 

و چون اهريمن چيره گردد، سد گونه، هزار گونه، ده هزار گونه ديوان، از تخمه .. .«
  -خشم و کين بر ايرانشهر فرمان برانند، همه چيز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی 

  و همهکارهای -  شادمانی - آسايش-  خوشی -  به کيشی -  بزرگ منشی-مردانگی 
 ».نند،  و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمانروايی کنندنيک اهورايی را به تباهی کشا

 
سخنسرای نامدار ايرانی که همدورهسعدی و پيرو کيش »  زرتشت بهرام پور پژدو« 

 :  زرتشت بود اين پيش بينی را  چنين به چامه کشيد
 
 رگون  شود  کار  و  شکل  بهينـــدگ  آيد   به  ايران   زمينزاره   سر ـــه
  زند    بر  زمين  را   بهی  که  دين   و  کينــــ يک دي به شاهید  پادـــرس
 تنگ چَشممت ـــو  بی رحـــــاز  آن دي  شمـــــجور  و خرآيد  همه کامهــــــب
 د  پادشاهی   به    بد    گوهرانــتــَـف  و   ز   نام    آورانزمين  ــ ايران  ز
  شود  رب رنج   و ماتمـَـجای    طـــب  ارس  پر غم  شودـــــ پ همه  خِطـــه

 ند   رنج  و درد  و  گدازــزونی   کـــف  يره  بر   خلق آز   و  نيازـــشود   چ
 ٤مرز ه هر  شهر وـی آرد بــکه ويران    بَرزوم وـين  بــبسی   اوفتد  در  زم

                                                 
 )کشتزار= َ   ب رز( -٤
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 ٥    بارگی جفا   بر    رانند    جز ـــن    یـداد   کوشند    يک   بارگــــبه   بي
 دش  راهـه  جز  سوی  کژی نباشـــــک   را  بود نزدشان  قدر و  جاهیـــــکس
    او  خوبتر   زمان    کار رـود   هـُـب  بدترر  آنکس    بود   ــردم   هـــز م
  شر تنه   و  شور  وـينه  و فــــمگر ک هنرسان يک ـــــيابی  در آن   بد کــــن

 باشد      به    گفتارشان  اعتمادـــــــن رادـــــ  رای  و   م قومنبينی  در  آن 
 شان   را   بود  حشمتیــــه   پيرانــــن  ود   حرمتیــ  ب نمک  را  نه  نان  و

 لق  روی زمينــو   با   خـــــنبينی   ت  ز آز و نياز  و  بد و خشم و کينـــــج
 اپاک  دينــد  آن     قوم    نــــآرنبر    نعمت   ز زير  زميننج وـــــبسی   گ

 کستن     ندارند عارـــيمان   شـــــز  پ ی  زينهارـن و بــــ   ديچو  باشند  بی
 ه رامش نه فروردگانـــــن و نـــنه جش   مهرگان وروز   دانند   و  نهـــنه   ن

   زمين  گسترنده  زيرـــــر آن  را بــــم ال   گرد  آورندـــسی  نعمت  و  مــــب
 ردار  خويشـرم   کــــجند    از شــــنرن  اشند  از  کار خويشـــــنه  کار  بــــگ

 !!رد ـــه دارد خــنی   کـد  يک نبيــز س  دــاران   بــردم  در  آن   روزگــــز م
 ردند  از  خان و مانــــه   آواره   گـــک  امداران   و     آزادگانــی     نـــــبس
 روگان بُوَندــــان   ايشان   گــــبه   فرم   بُوَند  ايران   ومــی  که  در  بــــردان
  تناک   ـــت آزاده پـــــــــی    دخــــبس وم بی اصل و بَنـفت آن قــــود جــــش
 !!اک  و   افراسيابـــگام  ضحـــبه  هن نان رنج  و  تابــــامد  کسی را چـــني
 د به پيشـــتی که آيـــج وسخـــاز آن رن رزند   خويشــدر  ياد   فـــيارد   پـــن

 
زرتشتيان نيز تا ، اندان پهلوی و دگرگون شدن ارزشهابا روی کارآمدن خ

َ                        اندازه ای از زير بار ستم هزار وچهارسد ساله ر ستند و توانستند با هراس                                             
 بهی دير ولی شوربختانه اين روزگار. کمتری به ميدان زندگانی درآيند

بلای خانمانسوزی که هزار و چهارسد سال  پيش بدست  . زمانی نپاييد
 ١٣۵٧در سال ابوم اهورايی ما  فرود آمده بود ديوان بيابانگرد  بر ني
ِ             ولی اين بار  اين تازيايان  بيابانگرد  نشان داد،کوچی يکبار ديگر رخ                          

رستان بودند که با نبودند که با خون ايرانيان آسيابها چرخاندند، اين تازی پ
بعضی ايرانيان «همازوری مارکسيست های اسلامی  و حزب توده و 

خائن و روس و انگليس پرستانی که از تمام وجدانيات انسانی و عواطف 
ميهن  خود را به آتش کشيدند تا  مشتی  آخوند »  !ودندطبيعی منسلخ ب

م ميهنانشان تبهکار را بر سر کار آورند  و جان و مال و ناموس خود و ه
                                                 

 )اسب= بارگی (  -٥
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 انقلاب به اصطلاحايرانيان اگرچه براي. را در زير نعلين آخوند بگذارند
شورش ايران ستيزانه خود تاوانی  بسيار سنگين پرداختند ولی همين 

 را به  برداشت  و همای ايرانزشتيها بود که پرده از روی اسلامی
 . رستاخيزی دوباره برانگيخت

 
 ساله  برانگيخته شده و خود ١۴٠٠از خواب ايرانيان که بيارمندی ملايان 

را فريب خورده می ديدند به جستجوی  بيخ و بن فرهنگ خود برخاستند و 
دل آشوب تازيان، بر سر سفره ی برآن شدند تا بجای خوردن پس مانده ها

چنين شد که .نياکان خود  بنشينند و تن و جان خود را توانی دوباره بخشند
 به سوی فرهنگ ايران و آيين زرتشت آغاز رويکرد شور انگيز مردم

  .گرديد و فرَوَهَر ايرانی بر سينه هر زن و مرد ايرانی درخشيدن گرفت
 

ری تا درها را بروی خود ببندند و کا درآغاز انجمن های زرتشتی کوشيدند
 ولی فشار روی  نداشته باشند، »خانه پدر«به کار اين روی آورندگان به 

 بلکه ديوارها نيز فرو ای بود که نه تنها درها گشوده ه آورندگان به انداز
جامعه کوچک زرتشتی هموار ريختند و راه برای پيوستن نو زرتشتيان به 

  ٢٠٠۶دينان را در پايان سال  برخی آرمارگران شمار نو به. گرديد
 نيمی از اين آمار ترسايی  نزديک به سه ميليون  تن  برآورد کرده اند، اگر

 بازهم می توان آن را يکی از شگفت انگيز ترين رويداد شد هم درست با
 .ت سده بيست و يکم به شمار آوردهای تاريخی در دهه نخس

 
اين دفتر ارمغانی  است به آن دسته از فرزندان خوب ايرانزمين که به 

سخگوی پرسشهايی باشد که می خانه پدر برگشته اند به اميد اينکه بتواند پا
 .پرسند
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دید    خا وش آ  پدر 

ر باد و تان  ت  کا وش و آ زر ن  اروزگار  ا

  هومر آبراميان–سرپرست بنياد آموزشهای زرتشت  
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ت  سانزر ت یا  آبادگان ا ده آ از  ؟ا
 

. اين جستاری است که هنوز هم گفتگو های بسيار بر سرآن در ميان است
ادگان دانسته و در اين و از سرزمين آذرآب» ماد«برخی او را برآمده از 

زمينه داستان سراييهای بسيار کرده و گفته اند که اشو زرتشت در سن سی 
سالگی بر بالای کوه سبلان به پيامبری برگزيده شد و از آنجا خود را به 
دربار شاه گشتاسب در بلخ رسانيد و با انجام کارهای شگفت انگيز و باور 

 .سوی خود کشانيدنکرنی نگاه گشتاسب و درباريانش را ب
 

که خود از فرزندان رشيد کُرد و زاده  عماد الدين دولتشاهی زنده ياد
کرمانشاه بود، سالهای بسياری را در شناخت بيخ و بن زبان اوستايی 
 . سپری کرد و هماننديهای بسياری ميان زبان کُردی و اوستايی بدست آورد

 
 جُنِيدِی در شماره نخستين دستاورد پژوهشهای او بکوشش استاد فريدون

بچاپ رسيدند، و   )١٣۶٢آبان و آذرماه ( فرَوَهَر  های ششم و هفتم گرامی نامه
که ) جغرافيای غرب ايران يا کوههای نا شناخته اوستا ( در پی آن کتابی بنام

برگردان بخشی از زامياد يشت می باشد باز هم بکوشش استاد فريدون 
  .جُنِيدِی بزيور چاپ آراسته گرديد

 
می شمارد، بلکه رستم »  کُرد «عمادالدين دولتشاهی نه تنها اشو زرتشت را

را نيز زاده کُردستان می داند و شهرسمنگان را که رستم و تهمينه در آنجا 
پيمان زناشوی بستند در باختر ايران و درهمسايگی کوه بيستون بشمارمی 

 . آورد
 

 :  می نويسد)ردزرتشت کُ( اين پژوهشگر نستوه در بخشی زير نام
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 ا درستکه امروزه بن) Uramihاوراميه (در چندين هزار سال پيش در کنار درياچه «
می خوانند و آن را در پيوند با روميان می شمارند، مردمی از تيره مادها ) اِروميه(

می شناسد، و ما امروز آنان را ) اورامها(زندگی می کردند که تاريخ آنان را بنام 
چرانی بود،  می ناميم، اين مردم که کارشان بيشتر گله داری و گوسفند) اورامانيها(

 .گله های اسب و قاطر و شتر و گاوشان را در پيرامون اين درياچه به چرا می بردند
 

بواسطه هم مرز بودن با مردمان ساکن کناره دجله و فرات که کشورهايی بنام 
ودند  بر سر منابع کشاورزی و آشوريان و بابليان و طوايف ديگر را تشکيل داده ب

هايی داشتند که منجر به زدو خورد می گرديد،   گوسفند چرانی با همسايگان اختلاف
اين طايفه گله دار مردانی سرسخت و مقاوم در برابر عوامل طبيعی، بويژه برف و 
باران و سرما بودند، و بواسطه منافع مشترکی که با همسايگان خود داشتند پاره ای 

داب و سنن آن مردمان را جزو آداب ملی خود پذيرفته و دسته ای از خدايان آن از آ
مردم را که بيشتر عوامل طبيعی مانند ماه و خورشيد و ستارگان و باد و باران بودند 
ستايش می کردند، از تاريخ زندگی اين مردم بجز روايات سينه به سينه چيز زيادی 

هش خود برای شناخت بيشتر آنان ادامه می بدست نيامده و باستانشناسان به پژو
 . دهند

 
. يعنی گوسفند چران می ناميدند) ميه دار(م گوسفند چران را بزبان آنروزی اين مرد

 .اين نام هنوز هم برای شناسايی طوايف مختلفه گاو دار بکار برده می شود
   

ادری بنام در بين اورامانيها در يکی از کناره های اين درياچه بزرگ مردی از م
می ) Rihka کهريه (که اهل ری بوده و آن را بزبان آنروز » Dwghdaدُوغدَه «

 . زاده می شود) Purvashasbپوروَشَسب (ناميدند، و از پدری بنام 
 

به معنی ) Spitmanسپيت مان (روايات زرتشتی نشان می دهند که نام خانوادگی او 
ا مردمان کناره های دجله و فرات که سپيد نژاد بوده و اين نام نشان می دهد که ب

بواسطه تابش مستقيم نور خورشيد سياه رنگ و يا متمايل به سبزه پر رنگ بودند 
تفاوت داشته است، اين خانواده که در کوهستانهای سرد سير ماد شرقی پرورش 
يافته بودند رنگشان  به سپيدی می گراييده و خود را جدا از ساير مردمان سياه 

 . برای آنها نام شناسايی بوده است)  سپيدمان(شمرده اند،  نام پوست می 
 

نوشته اند که در سنت ) Zarathushtraiزَرَثاوشَتَره آيی (نام اين نوزاد را در اوستا 
ويش کردیِ دانسته شده است، ولی در گ)  شتر زريندارندهء (: زرتشتيان بمعنی
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 زرين خورشيد می تابی و می ای کسی که مانند تابش: ( هورامی نام اين شخص را
 . سپس تر به اين مرد داده شده استمی نامند که گويا لقبی است که) باری

يعنی ای که ) Zaraزَرَ : ( در گويش کردی هورامی چنين است)زَرَتاشَتَرآيی( گزارش 
) Shataraشَتَر (به معنی تابيدن است، ) Tavتاو (همانند پرتو زرين خورشيد، 

می باشد، همين واژه ) می آيی(بمعنی آمده ای، يا  )  AIآيی(ست، ی بارندگی ابمعن
پنداشته ) دارنده شُتُر زرين(اسباب گمراهی معتقدان زرتشتی گرديده و او را ) شَتَرَ(
 . اند
 

اين شخص که نام حقيقی او را در جايی ننوشته اند با همان لقبی که به او داه بودند و 
معرفی شده است در تواريخ ثبت گرديده »  زرتشت«ام هجه  عوامانه بنرفته رفته در ل

  .و فعلا نام او است و بهمين نام ناميده می شود
 

زرتشت تا چهل سالگی به گوسفند چرانی در ميان طايفه اورامانها پرداخت و دارای 
تريتی (و دختر دوم را )  Freniفِریَ نی( دختر بزرگش را .  زن و فرزندانی گرديد

Thriti (ين دختر خود را و سوم)پوروچيستا Pouruchista ( از رپُ« که بمعنی
   ٦ ».است نامگذرای کرد که به همسری جاماسب وزير کی گشتاسب درآمد» دانش

ه باختر ايران  نيست که اشو زرتشت را زادعمادالدين دولتشاهیاين تنها 
. نند، بسياری ديگر از دانشمندان نيز اين ديدگاه را پشتيبانی می کمی داند

 : در زير به چند نمونه از اين ديدگاه نگاه می کنيم
          
 زادگاه زرتشت را شمال باختری ايران می داند  و بر اين باور بارتولمه

است که  زرتشت بنياد کار خود را در آذرآبادگان پی گذاشته و سپس به 
 .خراسان رفته است

   
نيز   Ernest Herzfeld  و پرفسور هرتسفلد K. Geldnerپرفسور گلد نر

  .زادگاه زرتشت را آذرآبادگان می دانندبارتولمه  همانند
 

 خاور شناس آلمانی زرتشت را از خاندان Ernest Herzfeld هرتسفلد
  .پادشاهی مادها دانسته و زادگاه او را در باختر ايران گمان برده است

 
                                                 

  ترجمه ای بر فروزدين يشت اوستا رويه چهارده–عمادالدين دولتشاهی  -٦
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ن باور است که ها دانسته و برايگاتپدر داريوش را همان ويشتاسب   هرتل
زرتشت در بخش باختری ايران زاده شده و باليده  و  سپس به سرزمينهای 

 کار های خاوری رفته و در دربار ويشتاسب  پدر داريوش از پشتيبانی
  .ساز او برخوردار گرديده است

 
 :گروهی ديگر از دانشمندان زرتشت را برآمده از خراسان بشمار آورده اند

  
مندان  نامدار در زمينه اوستا شناسی است  زادگاه  که از دانشنيبرگ

  يا ریها در شهر گات بر شمرده و بر اين باور است که خوارزمزرتشت را 
او می گويد زرتشت نخست در کرانه های رود . نوشته شده اند»   راگا« 

 .سيحون می زيسته و سپس به شهر ری روی آورده است
 

انستان کنونی است زادگاه زرتشت می  را که در افغخيوه خوارزم يا لومل
 :داند و می گويد

 
اينکه برخی از پژوهشگران به اشتباه خاستگاه زرتشت را سرزمين های باختری ...« 

و آذرآبادگان از کانونهای بزرگ ) راگا(ايران گمان برده اند  ازآن رو است که ری يا 
ين سرزمينها به هيچ دين زرتشت در دوران باستان به شمار می رفته اند،  ولی ا

مغان و کيش بانان آيين زرتشت در دوره .  ها  سر برابری ندارندگاتروی با داده های 
های پس از او از  باختر ايرانزمين  و از ميان مردم ماد برخاستند  آيين زرتشت نيز 
بدستياری همين مغان مادی گسترش يافت  بويژه آنکه آذرآبادگان کانون گراميداشت 

  ».به چم آتش  سرچشمه گرفته است»   آتر«ده  و نام آن سرزمين نيز از  آتش  بو
 

  خاورشناس  نامدار آلمانی هم شمال شرق ايران را Henning هنينگ
 .زادگاه زرتشت می داند

  دانشمند بزرگ دانمارکی نيز خاور ايران را Chrritensen  کريستن سن
 . پيشنهاد می کند

  
کريستن سن و شناس و خاور شناس نامی هم با   زبانH. Humbach هومباخ
  . هم باور است و انگشت اشاره بسوی خاور دراز می کندهنينگ
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 خاستگاه زرتشت را شمال خاوری کرانه های ايران و در ترکستان شِدِر
خاوری نزديکيهای درياچه آرال می داند و براين باور است که زرتشت 

تانهايی که در باره کردو کار او  در هرگز به ايران کنونی پانگذاشته و داس
او می . باختر ايران بر سر زبانها است به هيچ روی بنياد تاريخی ندارند

گويد مغان و کيش بانان آيين زرتشت پس از او به باختر ايران سفرکردند 
 . و آيين زرتشت را به آذرآبادگان و ديگر کرانه های باختری ايران بردند

 
بنمايه هايی در دست است :   اوستا شناس می نويسد دانشمند ديگرويدگرن

در پيرامون    باکتريا و سُغدانيا–پيرامون خوارزم که زادگاه زرتشت را در 
 . نشان می دهنددرياچهآرال

  
اوستا شناس نامدار انگليسی، شمال شرقی    Marry Boyceمری بويس 

  و –  فرگانه – باختر –سُغد ايران و کرانه های خوارزم  که سرزمينهای 
  –  قرقيزستان –های ازبکستان  جمهوری را در بر می گيرد و امروز پارت

زادگاه زرتشت می داند و بر اين باور است هستند را تاجيکستان وترکمنستان 
ها گويش خاوری است که حتی تا سده دوم ترسايی نيز در گاتکه زبان 

 . خوارزم بکار می رفته است
 

خاستگاه کيگر  .ده و باليده در باکتريا می داندهينتس زرتشت را برآم
ستان کِزرتشت را سرزمين اسکيت ها يا ساک ها که همان سيستان يا سَ

 .است  می داند
  

ميلز بيشتر به شمال شرقی ايران نگاه می کند و آن سرزمين را زادگاه 
 .زرتشت می داند

 
غانستان و  پژوهشگر فرانسوی زادگاه زرتشت را خاور افZaehner  زهنر

در ميان مردمی که سرزمين فراخی از جنوب روسيه را فراگرفته بودند 
–ماد که از ميان همين مردم  تبارهای او بر اين باور است . مان می بردگ
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آمدند  و سپس تر  از   خوارزمی و پارتی پديد –  سُغدانيا –  باکتريا  –پارس 
 . هم جدا شدند

 
پژوهشگر، زبانشناس و Duschene Guillemin  پروفسور دوشن گيمن

  :نويسداستاد نامدار زبانهای کهن ايرانی می 
 
بارتولمه و گلدنر و برخی ديگر از خاورشناسان کوشيدند تا داستانهای گفته ... .«

 شده در باره 
 

زرتشت را در هم آميخته و بگويند  که وی در ميان ماد ها زاده شد  ولی ناچار به 
ت، ولی نيبرگ نشان داد که همه داستانها در باره زاده شدن باختر يا سيستان گريخ

زرتشت در سرزمين ماد و پيوند دادن دگرگونيهای دينی به باختر ايران از آنجا 
سرچشمه گرفته است که در زمان ساسانيان مرکز دستگاه ساسانی در باختر ايران 

از همان آغاز نيز بوده و کوشش دستگاه ساسانی  براين بود  تا همگان بباورند که 
 . »چنين بوده است

 
 : و باز می نويسد

 
در باره تعيين مکان زرتشت می توان به داده های سنتی استناد کرد که آن را در ... «

که در » جايگاه آريايی ها«) ايرانويج( آريانمَ ويجه .ايران خاوری قرار می دهند
. اری اسطوره ای استبی شک يک نامگذاوستا گهواره کيش زرتشتی شناخته شده، 

د که از شمال به هايی قرار دار با وجود اين از آنجا که اين نام در صدر فهرست محل
احيه ای که به دنبال آن برده ، می توان جای آن را در شمال دو نجنوب جلو می رود

) Markwart(بنا براين همان طور که مارکوارت . ، يعنی سغد و مرو، قرار دادشده
بنونيست، نيبرگ و هنينگ تاييد کرده اند، اين محل  و بدنبال او  ١٩٠٠  از سال 

درستی اين استنتاج با کشفيات اخير زبانشناختی که هنينگ . همان خوارزم است
 در اين مورد که عبارت خوارزم تذکر می دهدهنينگ. روشنگر آن بوده تاييد شده است

 ٧ ».ه ملاحظه شودگسترد بايددر معنايی
 

                                                 
   ١٠ رويه – برگردان عباس باقری -  اورمزد و اهريمن-دوشن گيمن.  ژ -٧
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 پژوهشگر و خاورشناس آلمانی نيز خاور ايران W. Lenz پرفسور لنتس
 . زرتشت  می داند  ا زادگاه ر
 

بررسيهای ژرف :  نامدار آلمانی می نويسد پژوهشگرK. Rudolfرودلف 
زبان شناسی زادگاه زرتشت را در شمال خاوری ايران نشان می دهند و 

 .جای چون و چرا بجا نمی گذارند
 

 آلمانی که دارای پژوهشهای ارزشمندی در دانشمند W. Eilers ايلرس
زمينه زرتشت شناسی است بر شمال شرقی بودن خاستگاه زرتشت  

 . پافشاری می کند
 

 ١٩٧٩خاورشناس آلمانی در بررسيهايی  که در سال Fr.Zolzer  زولستر
 :انجام داده  می نويسد

  
  تا سده بيستم ديدگاهی که در زمان ساسانيان و از سوی کيش بانان
زرتشتی گفته شده  و زرتشت را برخاسته از آذرآبادگان  نشان می داد از 
سوی بسياری از پژوهندگان پذيرفته شده بود ولی امروز ما به روشنی می 

ها بر هيچ بنياد تاريخی استوار نيستند،  بررسيهای  دانيم که اين پندار بافی
ه خاور ايرانزمين  ها وابسته بگاتزبان شناسی نوين نشان می دهند که زبان 

 . است نه باختر ايران
 

پژوهشگران  امروز زرتشت  را  بی هيچ چون  چرا  برخاسته از 
 مرو –هرات خوارزم يا خراسانِ سده های ميانی می دانند که در بر گيرنده 

ها چنين دانسته می شود  که زرتشت گاتاز سرودهای .   بوده است و توس–
 سر گذاشت زياد از آنجا دور نشده است،  هنگامی که زادگاه خود را پشت

جايگاه ويشتاسب بايد جايی در باکتريا و يا کرانه های بلخ کنونی بوده 
 . باشد
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   ويندشمان– اشپيگل –کيگرنويسندگان تاريخ دوران اوستا، کسانی مانند 
Windischmahn.F می نويسند که بيشترين تاريخ نگاران رومی مانند  

  زرتشت را Panodours و پانودوروس  Syncellus سين سلوس
 .برخاسته  از بلخ دانسته اند

 
  در سده چهاردهم پيش از Marcellinus مارسليونستاريخ نگار رومی 

 ٨. عيسا نيز زادگاه زرتشت را باکتريا گفته که در خاور ايران است
 
 شناسان ايرانی گات که خود از برجسته ترين استاد علی اکبر جعفری 

 :   می نويسد»پيام زرتشت«؛  نوشته ارجمندی بناماست در
 
 است که (rig veda)ها هجای ريگ ويدیگاتها خراسانی است، هجای گاتلهجه .. .«

 .. .در آن زمان در باختر رود سند روا بود
هايی نام می برد که بستگی به خراسان و  اشو زرتشت در سرود های خود از خاندان

پندارهايی که زرتشت باآنها می جنگد پندارهای . رندسرزمينهای  سند و پنجاب دا
زمان ريگ ويد زمانی است که هنوز تيره های آريايی به باختر . ريگ ويدی است

 ....ايران سرازير نشده  و برای خود ميهنی تازه نساخته بودند
طی بوده که ويژه آرياييان بود و هيچ گونه گفتگو از بيگانگان نا آريا يحم زرتشت در

 ميان نيست در جايی که در آن زمان زمينهای ميانه و باختری ايران امروزين پر در
 .  بومی بودند از بيگانگان بود که بايد گفت بيگانه نبودند؛

 
 نشده و تنها نامی که در گاتها کوچکترين اشاره ای به هيچ کشوری يا سر زمينی

 »airyanam vaeja ايرانويچ «که همان » کشور هفتم است« يا » بوم«برده شده 
تان ن سرزمينی است که امروز بخشهايی از خراسان و افغانساوستايی است و آن هما

 .  و آسيای مرکزی را در بر دارد
 

ن تهران و پيرامونش که کمابيش همي »raghaری «آگاهيهای جغرافيايی اوستا از
 اسب راشاه گشت. همه اش از خراسان زمين استگفتگوهای اوستا .  است نمی گذرد

                                                 
  ۵٧ تا ۵۴نا و حکومت از رويه های مزديس: برگرفته از جلال الدين آشتيانی -٨
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 بلخی نوشته اند، همه اينها نشان می دهد که زرتشت از شرق بود و در همان نيز
 ٩ ».شرق به کار خود  پرداخت

 
 بنا به پيشنهاد رييس جمهور تاجيکستان از سوی سازمان ٢٠٠٣سال 

 . نام گرفت» سال گراميداشت سومين هزاره آموزشهای زرتشت«يونسکو 
 

ايران همايش د تاريخی، بنياد فرهنگ اين رخدا در راستای گراميداشت
 ٢٢و کرد در سيدنی برگزار ) Macquarieمکواری ( بزرگی در دانشگاه

تن از ايرانشناسان و اوستا شناسان نامی را از کشورهای گوناگون به اين 
 .همايش فراخواند

  
 Dr. Alison : يکی از فرزانگان ميهمان بانوی دانشمندی بود بنام

Betts اين بانوی فرهيخته که در .باستانشناسی دانشگاه سيدنیاستاد کرسی 
 :پايگاه

Senior Lecturer in West Asian archaeology at the 
University of Sydney.  َو کاو های  ندجادارد برای پيگيری برخی ک

باستانشناسی به تاجيکستان رفته و همان روزها  از سفر چندين ماهه خود 
ه های ديگر از  با نشان دادن سد ها اسلايد و بن مايبه سيدنی برگشته بود،

زرتشت در تاجيکستان نشان داد که زادگاه زرتشت نمی ماندمانهای دوران 
 . تواند جای ديگری بجز کرانه های درياچه آرال بوده باشد

 
ما نيز با تکيه بر سدها بن مايه بدست آمده از داده های باستانشناسی و 

 . شت را خراسان می دانيم نه آذرآبادگان يا کردستانزبانشناسی زادگاه زرت

                                                 
 ١۶ پيام زرتشت رويه -علی اکبر جعفری  -٩
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ت  زمان زر
پژوهندگان و اوستا شناسان نامی جهان در باره زمان زرتشت نيز همانند 

 برخی او را شش سده نوشته اند،ته و بسيار ناهمگون گفزادگاه او سخنان 
 سال پيش از ۶٠٠٠و برخی هزار سال و گروهی تا پيش از عيسی 

 .  فرا برده اندفلاتون ا
 

 :   می نويسدابراهيم پورداودشادروان 
 

 پيش از مسيح ۵٨٣ -۶۶٠در سنت زرتشتيان زمان پيغمبر ايران در سنوات « 
مانده دانسته شده است اين سنت در کتب پهلوی با اندک تفاوت از همديگر محفوظ 

 : درآغاز فصل اول مندرج است، در ارداويرافنامه است
 
 از اهورامزدا پذيرفت در جهان روا کرد و تا پايان سيصد سال دينی که زرتشت"

بهمين پاکی بماند و مردم بيگمان بودند،  در انجام اهريمن گجستکِ ناپاک از برای 
اينکه مردم را بگمان اندازد، اسکندر گجستک رومی را که در مصر به سر می برد 

ر تازد، او شهريار ايران يرانی بايرانشهوبرآن داشت که با ستيزه گران و نبرد و 
 ".بکشت و پايتخت ويران کرد

 
، خود  در زرتشت نامه، ) هجری٢۶٨ يزدگردی مطابق ٢۵٠در حدود سال (زاداسپرم 
ظهور دين زرتشت تا آسيب يافتن آن و برباد رفتن پادشاهی از  ١٢ فقره ٢٣در فصل 

رم از منقرض  شکی نيست که مقصود زاداسپ ،ايران سيصد سال فاصله قرارداده است
 بايران ٣٣١شدن سلطنت ايران همان استيلای اسکندر مقدونی است اسکندر در سال 
 پيش از ٣٣٠هجوم آورد داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشی در ماه ژوئيه يا اوت 

 . مسيج کشته شد
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  راجع بمدت سلطنت پادشاهان ٨ -٧ در فقرات ٣۴از مندرجات بندهش در فصل 
 بر ميايد که از ظهور زرتشت تا مرگ اسکندر ٣٢٣ندر در سال کيانی تا مرگ اسک

 پيش از مسيح مبعوث گرديد، ۵٩۵ سال فاصله باشد بنا براين زرتشت در سال ٢٧٢
ده سال پادشاهی کرد در صورتی که ظهور زرتشت را تا ربگفته بندهش اسکندر چها

ل فاصله می باشد  سا٢۵٢آغاز پادشاهی اسکندر بحساب آوريم بين اين دو واقعه فقط 
 سال فاصله است در کتب مورخين ايرانی و عرب نيز مقارن ٢۵٨اما بحساب بندهش 

 ٣۴۵همين اوقات زرتشت دانسته شده است از آنجمله مسعودی که در حدود سال 
بزعم مجوسان از زمان زراتشت ابن :  در گذشت در مروج الذهب می نويسدهجری
در جای .  شدست و پنجاه و هشت سال می با، پيغمبرشان تا اسکندر دويناسبييما
يگرش التنبيه و الاشراف می  باز همين مولف در کتاب د سال نوشته،٢٨٠ديگر 
ده خبر داده که پس زرادشت پسر بورشسف در ابستا کتابی که به او الهام ش: نويسد

 بدون اينکه دين آن داد،ملکت ايران آشوب بزرگی روی خواهد از سيصد سال به م
م شود اما در انجام سال هزارم مملکت و دين هر دو ويران شوند بنا براين ميان منهد

زرتشت و اسکندر سيصد سال فاصله است زيرا زرتشت در زمان کی گشتاسب پسر 
 . کی لهراسب ظهور نمود

 
بزعم مجوسان ظهور زرادشت پيغمبرشان : در آثارالباقيه می نويسدابوريحان بيرونی 
 .است ) ٢۵٨(ر دويست و پنجاه و هشت سال تا اول تاريخ اسکند

 
غالبا در سنت زرتشتيان از زمان رسالت زرتشت تا استيلای اسکندر سيصد سال قرار 
داده شده است چنانکه در رساله علمای اسلام و در منظومه ای موسوم به قصه 

 سراييده ١۶٢٠سلطان محمود غزنوی که انوشيروان پسر مرزبان کرمان در سال 
 سنت زرتشت معاصر کی گشتاسب پسر کی لهراسب بوده که در مشرق ايران است در

در زمين بلخ سلطنت داشت پيغمبر ايران چهار بار در گاتها در سرودهای مقدس خود 
از اين شهريار که دوست و حامی دين وی بود نام برده است بطوری که ابداً شکی 

 شرقی سلطنت داشتند بنا به نمی ماند که در عهد زرتشت ايرانيان در ايران زمين
سنت که در کتب پهلوی و کتب مورخين ايرانی و عرب محفوظ مانده سال سی ام 
پادشاهی کی گشتاسب بود که زرتشت دين خود بدو نمود برخی از مستشرقين می 

 داريوش بزرگ هخامنشی يکی بدانند،خواهند که اين کی گشتاسب را با گشتاسب پدر 
 ترديد داشته از Agathiasسد سال پيش از اين آگاسياس تقريبا در هزار و چهار

اينکه اين گشتاسب همان پدر داريوش است يا گشتاسب ديگر، امروزه شکی نداريم که 
زمان اين دو گشتاسب چندين صد سال از همديگر فاصله داشته است چنانکه ديديم 

تاسب وجود مغان که پيروان آيين زرتشت بودند پيش از عهد داريوش بزرگ پسر گش
داشته اند و ديگر اينکه چگونه ممکن است فيلسوفهای يونانی قرن چهارم پيش از 
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و   Edoxus کسوسدُاِ و Aristotelesميلاد مانند ارسطاطاليس 
 زمان زرتشت را شش هزار سال پيش از مرگ افلاتون  Hermodorusهرمدروس

 که ميان آنان و  بنويسند در صورتیTroiaيا پنج هزار سال پيش از جنگ تروا 
، اندکی بيش از يک قرن فاصله است)  ۴٨۵-۵٢١(گشتاسب پدر داريوش بزرگ 

در ايران سفر کرده از )  پيش از مسيح۴٢۴-۴۶۵( هرودت که در عهد اردشير اول 
چوجه اسم نبرده در صورتی که از پادشاهان سلسله هخامنشی تا بعهد يزرتشت به

رتشت در عهد داريوش يا پدرش گشتاسب  اگر ظهور ز،خود مفصلا صحبت می دارد
 اين واقعه می شده است اين سکوت به  ایبوده قهرا در مندرجات هرودت لااقل اشاره

را نيز منفياً می توان دليل دانست که در عهد هرودت دين زرتشت آيين کهن ايران 
 . بوده و در حدود نيم قرن پيش از او بوجود نيامده بوده است

 
  و وستJacksonان و مستشرقين معروف از آنجمله جکسن در ميان دانشمند

West که طرفدار تاريخ سنتی هستند ارتباطی ميان کی گشتاسب پادشاه بلخ و 
گشتاسب پدر داريوش بزرگ هخامنشی قائل نشده اند، بزعم بيشتر دانشمندان موثق 

صد و دين ايران پيش از سلطنت ماد که در مغرب ايران در حدود سال هفت، امروزه
 .  بوجود آمده است،  سيزده پيش از ميلاد تشکيل يافته

 
تاريخ سنتی ملی بی اعتبار و بر خلاف اسناد لغوی و تاريخی است چون در موارد 
ديگر مکرراً از اين مسئله بحث شده  در اينجا فقط يادآور می شويم که زبان گاتها 

 پيش از مسيح است و در سرودهای مقدس پيغمبر ايران زرتشت قديم تر از قرن هفتم
 از قرن هشتم پيش از مسيح مانده Sargonخطوط ميخی که از پادشاه آشور سارگن 

و اسامی چند تن از سران قبايل ايرانی که با وی در زدوخورد بوده در آنها ياد گرديده 
در ميان  اخبار مورخين قديم يونان و روم خبر . دليل زرتشتی بودن آنان است

 راجع به زمان زرتشت قابل اعتماد و می توان ظهور زرتشت را Xantus خسانتوس 
 ١٠ .ر و هشتاد سال پيش از مسيح دانستدر حدود هزا

 
  زرتشت هفتاد »مجمل التواريخ«برپايه يکی از گاهشمارهای ياد شده در 

و دو سال پس از بُختُ النَصر پادشاه بابل که اورشليم را ويران و يهوديان 
اين زمان کم و بيش برابر  . برد پا به هستی گذاشته است بابلرا به اسارت

 . د با گشودن بابل بدست کوروش بزرگمی شو
                                                 

 ١١٠ رويه – پوشنه ی يکم – يسنا –ابراهيم پورداود  -١٠
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ت  نويسنده نامدار سريانی سال زرتشTheodor BarQoni تئودور بارکونی
 .  پيش از عيسی دانسته است۶٢٨را 
 

 زمان زرتشت را نزديک به دوران »آثار الباقيه« در ابوريحان بيرونی
 می داند و فردوسی زمان کيقباد را در شاهنامه هزار سال پيش از کيقباد

 : هرمز پدر خسرو پرويز به شمار آورده است
 

مار         در آری  باد ا ار   از  د  یان  ه  سا ن   د
 

 :  آورده است»  بُندَهِش –فَرنَبغ دادَگی «  در گزارش مهرداد بهار
 
ديشه و بی زار سال هستی مينُوی بود که آفرينش بی انچنين گويد به دين که سه ه«

سه هزار سال .  هزاره خدايیِ بَره و گاو و دو پيکر بود) که (جُنبِش و نابسودنی بود
و خوشه   هزاره خدايیِ خرچنگ و شير)که(کيومرث را با گاو هستی بی پتياره بود 

 اهريمن در ،ازو آمد شش هزار سال بود و چون هزاره خدايی به تر)هم روی(بود که 
چهل سال مشی )از( پس .  تازش اهريمن سی سال بزيست)دوران(تاخت، کيومرث در 

نود و سه سال . و مشيانه فراز رُستندو پنجاه سال آن بود که ايشان را زناشويی نبود
هوشنگ چهل . ه برنايی در آمدو شش ماه با هم زن و شوی بودند تا آنکه هوشنگ ب

  تا فره از او بشد شش سد و شانزده سال و شش – جم -ل ، تهمورث سی ساسال
هفت سد و شانزده سال و شش ماه ) که(پس از آن يک سد سال در گريز بود . ماه
ضحاک يکهزار سال شاهی کرد، پس هزاره . پس  هزاره  خدايی به کژدم آمد. بود

 فريدون، در همين پانسد سالِ. فريدون پانسد سال شاهی کرد. خدايیِ نيم اسب آمد
در اين ) شاهی کرد(منوچهر يک سد و بيست سال ) س، پشاهی کرد(ايرج دوازه سال 

. )شاهی کرد(شخوارگر بود افراسياب دوازده سال  به پتِ هنگامی که، سال منوچهر
 )زمانه(سام در آن . )کردند( کيقباد پانزده سال شاهی -زاب پسر تهماسب سه سال
وس تا رفتن به آسمان هفتاد و پنجسال و پس از آن کيکا. زاب و قباد و منوچهر بود
، کی لهراسب يک  سد و پنجاه سال، کيخسرو شست سالهفتاد و پنجسال، رويهم يک

، شمار يکهزار )شاهی کردند( سد و بيست سال، کی گُشتاسب تا آمدن دين،  سی سال 
 دادار زرتشت اسپيتمان به پيامبری از.  آمد به بُز هزاره خدايی ،پس. سال است
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بهمن ،   پذيرفتن دين نود سال)از(گشتاسب شاه پس . هُرمَزد به گشتاسب شاه آمد
 دخت سی سال، اسکندر رومی -همایِ بهمن. پسر اسفنديار يک سد و دوازده سال

رانه نام دارند دويست و اندی سال،  به شاهی پرهيزگا)که(، اشکانيان چهارده سال
، تا )شاهی کردند(ر، چهارسد و شست سال آما) به(اردشير بابکان و ساسانيان 

 )سد(اکنون پنج .  گرفتند)ايشان(به سال چهارسد و چهل و هفت پارسی جای  تازيان
 ١١ ».و بيست و هفت پارسی است

  
 و »هرتسفلد«و » هنينگ« بر خلاف شاپور عليرضا شهبازیزنده ياد 
ِ ٢۵٨، برآن است که تاريخ ديگران ت و  واقعی ميان زرتش سال فاصله

به نظر او در واقع اين رقم مبين فاصله زمانی دو حادثه . اسکندر نيست
) دارای سوم(ب تا مهم تاريخی است که بعداً ميان پادشاهان ايران از گشتاس

 .تقسيم شده است
  

يعنی سال به پيامبری ( سال پيش از اسکندر ٢٢٨وی برآن است که تاريخ 
ابليان شنيده بودند، و اين تاريخ  را دانشمندان زرتشتی از ب) رسيدن زرتشت

و .  م. پ۵٣٩مبين فاصله زمانی ميان فتح بابل به دست کوروش در سال 
م است که مبداء تاريخ . پ٣١١تاريخ فتح اين شهر بدست سلوکس در 

رواج تاريخ سلوکی در اوايل دوره ساسانی . سلوکی به شمار می رود
اره زرتشت با آغاز تقويم موجب شد که زرتشتيان معتقد شوند که آغاز هز

سلوکی يکی بوده است و پيروزی بزرگ ايرانيان يعنی فتح بابل را بدست 
 سال پيش ۵٢٨د او را کوروش همان ظهور زرتشت بدانند و در نتيجه تول

 . به شمار آورند) يعنی تاريخ اسکندری يا تاريخ سلوکی(از اسکندر 
 

و برای توجيه تاريخ سنتی  اين نظر شهبازی را نمی پذيرد G.Gnoli نيولی
از اين .  آمده استناد می کند»ارداويرافنامه«به روايت ديگری که در 

 ٣٠٠و اسکندر روايت و نيزاز گفته مسعودی بر می آيد که ميان زرتشت 
 ٣٠٠ از عدد ۴٢ کاهش  از٢۵٨به نظر نيولی رقم . سال فاصله بوده است

                                                 
 ١۵۶مهرداد بهار فرنبغ دادگی رويه  -١١
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لی  سا۴٢ينی در سن ، زيرا زرتشت بر حسب روايت های دبه دست آمده
 ...گُشتاسب را به دين خوانده است

 
 »O.Klima کليما«نظريه ديگری که آنهم مبتنی بر ارقام و اعداد است، نظر 

نشين زرتشت و به منزله  خود را جامانیوی حدس می زند که . می باشد
می دانسته که بايستی هزار سال پس از ) نخستين منجی زرتشتی( هوشيدر

چون زرتشت در سی سالگی از اورمزد وحی .  باشدردهزرتشت ظهور ک
 سال پس از زرتشت بوده ٩٣٠ی دريافت کرده است بنا براين مانی بايست

 ٧٠٧ و تاريخ در گذشت او را در ٧٨۴وی تاريخ تولد زرتشت را . باشد
  ١٢. م می داند.پ
 

 :  می نويسدپرفسور دوشن گيمن
 
 را بپذيريم، در زمان و هرودت  Hecatee de Milet اگر گفته هکاتيوس... «

، يعنی اندکی پس از يکپارچگی ايران توسط کوروش، خوارزميان بخش زرتشت
، همانطور که هنينگ توجه کرده. ران خاوری را زير سلطه داشته اندبزرگی از اي

برای آنکه کوروش بتواند تمام اين نواحی را يکجا به فرمانبرداری از خود وابدارد 
 پيش از لحاظ سياسی متحد می بوده باشند، زيرا اگر چنين نبود لازم می بايد آنها،  از

بنا براين . مسخر سازددی صرف کند تا آنها را يک به يک آمد که کوروش زمان زيا
هيچ مانعی وجود ندارد که بپذيريم ويشتاسب که زرتشت از پشتيبانی و همراهی او 

افزون برآنکه همين ويشتاسب . ت، رييس اين امپراتوری گونه بوده اسدبهره مند ش
ای پدر و اجدادی در آن منصب بوده، خود جانشينی نداشته که به موجب سنت دار

 فتح کوروش به کشور پادشاهی او اينها همه حکايت از آن دارد که گويا. است
  ». شته بود پايان بخشيدکه زرتشت کيش خود را در آن پايه گذا) خوارزم بزرگ(
 

 : آورده است»پيامبر آريايی« در نوشته ارجمندی بنام يیاميد عطافرزانه 
 

                                                 
  ١٨ تا ١۵اسطوره زندگی زرتشت  -١٢
 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

„‰ 

با پذيرفتن تاريخ سنتی ناچارشده اند »  دوشن گيمن«و » هنينگ«کسانی چون ...«
که استدلال از طريق زبان شناسی تطبيقی را برای تعيين تقريبی زمان زرتشت بی 

 ...حاصل و بی اعتبار بشمارند
  

بلکه در برخی موارد حتا از زبان ودايی نيز »  استانپارسی ب«زبان گاتها نه تنها از
به هيچ دليل .  کهن تر و به زبان مشترک و مفروض هند و ايرانی نزديک تر است

معقول نمی توان گفت که پارسی باستان در غرب ايران و زبان ودايی در شرق ايران، 
 صورتهايی که هر دو به سرعت تحول يافته و در قرون ششم و پنجم قبل از ميلاد به

ديده می شوند در » پالی«و » سانسکريت«نگ نبشته های هخامنشی و در آثارسدر 
در طی قرون از ر ميان اين دو ناحيه رواج داشته آمده اند، ولی زبان اوستايی که د

تغيير و تحول طبيعی بازمانده و در قرن ششم پيش از ميلاد بيش از هزار سال از 
حتا اگر اين نظر را بپذيريم که زبان اوستايی در . تخواهران خود واپس بوده اس

درازای زمان بسيار کند دگرگون شده است باز گواه ديگری بدست می آوريم که بر 
کهنگی روزگار زرتشت و سرودهای او گواهی خواهند داد وآن دگرگونيهايی است که 

شت و بخش های زرتــــاز ديدگاه زبانشناسی ميان کهن ترين بخش اوستا يعنی گات
  ١٣».های تازه تر آن ديده می شوند

 
 که از دانشِ گاه شماری بهره فراوان داشت زمان ذبيح بهروززنده ياد 
سال پيش از زاده شدن  ١٧٠٠دن اشو زرتشت را نزديک به  زاده ش

 .  عيسی می داند
 

 : تا شناس نامدار انگليسی می نويسد  اوسMarry Boyce  مری بويس
 
می دانيم اين پيامبر بزرگ . ور زرتشت آگاهی درستی در دست نيستاز تاريخ ظه. .«

ايرانی پس از آنکه دو قوم خويشاوند هند و ايرانی از يگدگر جدا شده، هر يک دارای 
به نظر می رسد هند و ايرانيان .  زبان و فرهنگی متمايز شدند ادعای نبوت کرده است

از سواحل (ی آسيای مرکزی هزاران سال به صورت قومی چادر نشين در صحراها
در کنار هم زيسته اند،  پای پياده گله و حشم )  پايين رود و لگا تا مرزهای قزاقستان

داری کرده اند، بی شتاب از اين چراگاه به آن چراگاه رفته اند،  و اندک اندک چنان 
دايی تا به فرهنگ نيرومند و ريشه داری پديد آورده اند که عناصر آن عليرغم  ج

همگان برآنند که جدايی آنها از هزاره سوم پيش از ميلاد . مروز دوام آورده استا
                                                 

   ۴٩٢ برگرفته از پيامبر آريايی –دار يا جادوگر زرتشت سياستم -١٣
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کهن ترين اثر هندی در »  ريگ ودا« شده و گمان می رود که گردآوری مسيح آغاز
زبان سروده های آن بدان گونه که .   پيش از ميلاد  صورت گرفته باشد١٧٠٠حوالی

نه تنها سبک و اسلوب سروده .  ک استنزديمانده با آهنگ سروده های زرتشت بجا 
های زرتشت، بلکه عناصر چشمگير باستانی محتوای آنها نيز حدس اينکه خود او 

از .  پيش از ميلاد می زيسته است را معقول و پذيرفتنی می سازد١٠٠٠پيش از سال 
اين گذشته شواهد زبان شناسی نشان می دهند که وی می بايست از ايرانيان خاوری 

باشد و شايد هم خاندان او سرانجام در مصب رود جيحون در خوازم ماندگار شده بوده 
تا آغاز سده کنونی از اوضاع پيش از تاريخ اين ناحيه و يا امير نشينان .   باشند

 - پارتيا – فُرقانِه در جنوب شرقی و جنوب – سُغديا –باکتريا : باستانی پيرامون آن
ولی همه اين مرزو بوم اينک جزو . ر دست نبودمارگيانا در جنوب آگاهی چندان د

آسيای مرکزی شوروی به حساب می آيد و به جمهوری های ازبکستان و تاجيکستان 
در اين سده کاوش های فراوان توسط . و ترکمنستان و قرقيزستان تقسيم شده است

 باستانشناسان شوروی در اين ناحيه انجام شده و آگاهی های بسيار در باره گذشته
 ١٤. »دور اين منطقه به دست آمده است

 
از تاريخ ظهور زرتشت آگاهی درستی در دست «: گويد که می مری بويسسخن 
 از آنجا پذيرفتنی می شود  که هيچيک از پژوهشگران نامی جهان »نيست

که در زمينه های گوناگون خاورشناسی و اوستا شناسی کندوکاو کرده و 
زمان زاده شدن زرتشت خن روشنی در باره می کنند تاکنون نتوانسته اند س

به ما بگويند، اگر چه به باور نگارنده اينکه زرتشت هزار سال پيش از 
فلاتون،  نه چيزی بر اعيسی زاده شده باشد و يا شش هزار سال  پيش از 

اگر به . ارزش پيام  او می افزايد و نه چيزی از ارزش آن می کاهد
شناسان بزرگ جهان هم   با بسياری از اوستاها بنگريم ما نيزگاتدرونمايه 

آوا خواهيم شد که  اين زمان و يا خاستگاه  زرتشت نيست که به پيام او 
ارزش می بخشد،  بلکه اين درونمايهپيام زرتشت است که آيين او را به 

 . پايگاهی بسيار والاتر از آيينهای ديگر فرا می برد
 

شت کار ا در زمانی که زرتکه چگونگی زيست مردمان رولی بد نيست 
خود را آغاز نمود بدانيم، اين آگاهی ما را به زمان زرتشت نزديکتر 
                                                 

  پوشنه ی يکم  برگردان همايون صنعتی زاده–  تاريخ کيش زرتشت -مری بويس  -١٤
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ندی پيشرفت  مردمان در آن دوره ها چند سد با نگرش به کُخواهد نمود، 
 . سال کمتر يا بيشتر دگرگونی چندانی در شناخت ما پديد نخواهد آورد

  
 سرمای واپسين يخبندان از  بايد به زمانی برگرديم که آرياها در پی

امروز اين . کوچ کردند) جنوب(سرزمينهای روسيه بسوی نيمروز يا 
 اين ها در ميانه راه در دو گروه  .  می نامند»هند و اروپايی«کوچوران را 

) جنوب( راه نيمروزگروه ديگراز هم سوا شدند، گروهی رهسپار اروپا و 
ته نيز در دو گروه ديگر از هم پس از اندک زمانی اين دس. را پيش گرفتند

جدا  شدند گروهی از کوه های هندوکش گذشتند و در کنار رود سند 
خانمان ساختند که امروزه آنان را بنام هنديان می شناسيم، وگروه ديگر در 

يوه و کرانه های دو رود سيحون و جيحون  و سرزمينهای خوارزم و خ
 و خراسان امروزی ماندگار شمال افغانستانهرات در خاور دريای خزر و 

 .  ناميدند)ايران ويج (  يا »ائرينه وئجه«و آنجا را 
  

اين مردم نيز پس از اندک زمانی در دو گروه کوچکترجا گرفتند که تاريخ 
 نيز از همين اشکانيان يا پارت ها.   می شناسد»ماد«و» پارس«  آنها را بنام

 . مردمند
 

 )فلزات(=  رسيم که برخی از توپال هادر اين جا کم و بيش به زمانی می 
سکه و پول هنوز به بازار راه نيافته بود،  .  مانند مفرغ شناخته شده بودند

اندک اندک آهن وشيشه نيز شناخته .  کالا در برابر کالا داد و ستد می شد
دراين .  گرديد و کشاورزی روستا نشينی و شهريگری را در پی آورد

کردند،  گروهی اره و تبر و تيشه و گاو آهن ميان گروهی کارزمين می 
می ساختند و به کشاورزان می فروختند،  گروهی داد و ستد می کردند و 
بدين ترتيب نيازمنديهای همبودگاه را فراهم می آوردند، ولی دراين ميان 

 نه تنها اين بلکه می خواستند انی که تن به هيچ کاری نمی دادند،بودند کس
نج ديگران را نيز از آن خود کنند، به اينهم بسنده نمی همه دارش و دستر

کردند، می خواستند که بر جان و روان و انديشهمردمان نيز فرمان برانند، 
و ) کوی ها(: از سه گروه چپاولگرِ تبهکار بنامزرتشت در سرود های خود 
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  نام می برد، برای شناخت اين سه گروه بايد به )اوسيج ها(و ) کرپن ها(
  .ر اوستا شناسی نامهای بزرگ دارندغ کسانی برويم که دسرا

 
 : در گزارش خود در بارهاينها می نويسدمری بويسدکتر 

  
در مورد روحانيت روزگار باستان، سبب » Kaviکوی «مبحث مقام و شخصيت «

شاعر لسان الغيب و خردمند و بصير » Kaviکوی «در هند ودايی . دشواری است
 . بوده است

 
کی «و  »Kavکو«و مشتقات فارسی ميانه مانند  »  Kaviکوی « ان اصطلاح در اير
Kay« کو«زرتشت از . در موارد فراوان کاربرد داشته استKav« ها که به تعاليم  

اما ويشتاسب که پشتيبان او بود و . اه می کردند  به زشتی ياد می کنداو با دشمنی نگ
را داشت بلکه نياکان  »Kavکو«د او لقب سرانجام نيز دين او را پذيرفت نه تنها خو
 .  پيش از او نيز همين عنوان را دارا بوده اند

 
در متن های مانوی که از نظر اصطلاحات به سختی وام دار زرتشتيان است اين لقب،  

 . هم در مورد مردم به کار رفته استهم در مورد ايزدان و 
 

مستفاد )  هشا( معنای »Kayکی «روايات زرتشتی بجز يک مورد نفرين، از واژهدر 
 پيشينيان او نمونهعالی و»  کی ويشتاسب«می شده است، زيرا آشکار است که 

 .رمانروايی را به ارث می برده اندشاهانی بوده اند که ف، »کوی ها«ترين
 

کوی هايی که در برابر زرتشت قد برافراشته بودند خود را خردمند و بصير می 
دارند  و حاضر » غيب«که درکی مخصوص به خود ازردند دانستند و وانمود می ک

 .های نو آوردهزرتشت را بپذيرندنبودند که انديشه 
  

  مربوط » UsiJاوسيج « و»Karapanکرپن «های عناد گر را با » کوی«زرتشت 
ودايی » اوشيج«ام برده است و می توان آن را با از اين آخری يکبار ن. کرده است
» کوی«ها و در اوستای متاخر چند بار آمده است که همرا با در گات . يکی دانست

گمان می رود در . بد خواهان زرتشت به کار رفته استبرای نفرين ولعنت دشمنان و 
ظر گرفته هريک از اين معانی در ن.  بوده اند»ديو پرست« اينجا مراد روحانيون فرقه
 ای است و حال آنکه روحانيون حرفه »Karapanکرپن «شوند آشکار است مراد از

کسانی بوده اند که ادعای کرامات و  » UsiJاوسيج «و »  Kaviکوی «منظور از 
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طبيعی است که دشمنان و مخالفان آموزشهای نو ظهور . قدرت پيش بينی داشته اند
 ١٥.زرتشت بايستی از ميان اهل دين و مذهب بوده باشند

 
از آن ياد شده برنام    که در سرودهای زرتشت به زشتی »Kaviکوی «واژه 

 کی – کی گُشتاسب -  کی کُباد –کيکاووس : بسياری از پادشاهان ايران مانند 
 ياد )عنوان (= ، شک نيست که اين برنام و جز اينها است کيخسرو–سياوش 

آور بخش شکوهمندی از تاريخ ايرانزمين است، ولی همچنانکه دکتر مری 
های گوناگون داشته است، بنا بر اين بويس نيز اشاره کرده اين واژه کاربرد

شت با آنان می ستيزد و زرت  هايی که »Kaviکوی «با دليری می توان گفت 
  » پرستانديو«های اد می کند  همان روحانيون  گروه از آنان يبه زشتی 
 . بوده اند

  
 ها  نيز گروه ديگری از کيش بانان کيش های دروغين »Karapanن پَرَکَ«

ی نمايان فرومايه ای که از ژرفای پندارهای بيمار خود بودند، روحان
 های بوم زادی و رخدا های خدايان دروغين می ساختند و همهپديده

ابر های باران زا، ابر های  : را به آنان نسبت می دادند) طبيعی= ( سپهری
 زمين لرزه ها،  دريا لرزه ها، ،بی باران،  آذرخش، تُندر، گِرد باد ها

ها، بيماريها و مرگ های نا بهنگام،  ها، آتشفشان ،  ترسالیها خشکسالی
همه و همه پديده های بودند که در پی خرسندی يا نا خرسندی خدايان 

  .پنداری آنان رخ نشان می دادند
 
ها گروه ديگری از همين کاهنان بودند، مردان سيه دلی که  » Usijاوسيج «

داران بيگناه را برای خرسندی دل با آيينهای بسيار پيچيده و تو در تو، جان
 .خدايان پنداری خود به زشت ترين چهره می کشتند

   

                                                 
  ٢۵ رويه – برگردان همايون صنعتی زاده – پوشنه ی يکم –تاريخ کيش زرتشت  -١٥
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اين سه گروه چپاولگرِ تبهکار اندک اندک پی بردند که سود بيشترشان در 
چنين شد که با هم يگانه و اين همان شدند و دين و !! بهم پيوستن است

 .   چيره شدندنه مردمادولت يکدستی پديد آوردند و بر مغز و روان و انديش
 

هر جا که زمين خوب و دهشمندی بود می بايست از آنِ خدايان می شد، 
هر کجا که مرغ و خروس چاق و چله، و گاو گوسپند پرواری  و اسب 
راهواری بود می بايست به ستورگاه خدايان فرستاده می شد،  هر کجا که 

ه شبستان خدايان زن و دختر زيبا رخسار و خوش پيکری بود می بايست ب
می رفت، و از آنجا که خدايان خود دست و پا و پيکر نداشتند،  اين 
نمايندگان خدا بودند که با خرسندیِ تمام کار خدا را بر روی زمين انجام 

کاری که «می دادند  و از دهشهای  نا بخردانه مردمان بهره می گرفتند، 
ايند و گوشی برای دهان زرتشت هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردمان بخود ني
 .»نشوند همچنان به زشتکاريهای خود ادامه خواهند داد

 
زرتشت نمی توانست تماشاگر تبهکاريهای اينان و تيره روزگاری مردمان 

اهرمن پيشگان دروغ می  او می دانست که اين زشتخو. باشد و آرام بنشيند
مان برآمده از ترس و گويند، اين را نيز می دانست که  تيره روزگاری مرد

خرافه باوری آنها است،  به سخن ديگر  اين ترس و خرافه باوری مردم 
بود که ميدان را برای اهريمنی رايات کيش بانان کيش های دروغين فراهم 
می آورد، پس نخستين بايستگی از ميان برداشتن اين ترس خرد سوز 

 . وخرافه باوريهای خانمان برانداز بود
 

ايست خدايان دروغين را از مغز و روان و انديشه مردم زرتشت می ب
خدايی که نتواند . بيرون می کشيد و خدای راستين را به آنان می شناساند

خدايی که برای بدست آوردن دارش ودسترنج مردمان !!  خشم بورزد
ها و زمين  خدايی که خشکسالی!! بيماريهاو مرگهای نا بهنگام پديد نياوَرَد

خدایِ بی نيازی که کاری بکار مردم نداشته !! رانگر  نفرستدلرزه های وي
باشد و بی هيچ چشمداشتی بدون ميانجيگریِ کاهن و ملا و کشيش و ديگر 

مزدا «کيش بانان دينهای دروغين فرادست همگان باشد، وچنين خدايی جز 
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چنين شد که زرتشت .  زرتشت خدای ديگری نمی توانست باشد»اهورا
 ايی را از اريکه خداوندی پايين کشيد و خدای راستين را کههمه خدايان آري

 .بود به مردم شناساند »مَزدا«
 
هايی است،  بهر نخست اين   يک واژه دو بهری از زبان گات»مَزدا«

 ،  گِران،  گُنده،والا  ،پرشکوه،   درشت، سترگ،بچم بزرگ) مَز(واژه 
،  و جز اينها  گُستران، هناور پَ ،ههنِرپَ پُ،  دامنه دار،  پهن،  فَراخ، تَنومند
  -mass – massiness :ت که درزبان انگليسی در واژه های، همان اساست

  و جز اينها  mass production- mass meetingو همکردهای آن مانند 
 .ديده می شود

 
  دانسته و برخی از بُن »دَهَندگی« که برخی آنرا از ريشه»دا«بهر دوم 

رد اين دو بهر می ، بنا براين همدايش يا همکورده اند بشمار آدانشواژه
 .»دانش بزرگ« شود 

   
زرتشت خدايی را به مردم شناساند که هستی را از دانش و توانش خود 

خدای دادگر و .  پديدآورده و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند
و همانند آب خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمانروايی می کند 

 :و هوا فرادست همگان است و به هيچ ميانجی نيازی ندارد
 

٧/٣١ 
 ، او است که در آغاز

 .با انديشه اش جهان را روشنايی بخشيد
 ،  هنجار هستی را آفريدو باخردش

 تا بهترين انديشه ها را نگاهدار و پشتيبان باشد، 
 ، ای مزدا اهورا، که هماره يکسانی

  ،با مينوی خود
 را برافروز و بر افراز ما 
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زرتشت مردمان را به همکاری با اين خدای دادگر و دانش افروز فرا 
خواند تا در پرتو کار و کوشش، خانمان  و روستا و شهر و کشوری آباد 
برای خود فراهم آورند و جهان بهتری برای زادمانهای آينده  برجای 

 :گذارند
 

١/٣١ 
 ای جويندگان دانش، 

 ا، اينک برای شم
 اين آموزشها و سخنان ناشنوده را، 

 . آشکار می سازم
 ، بيگمان، اين سخنان

 ،  دروغیبرای کسانی که با آموزشها
 جهان راستی را، 

 به تباهی می کشانند ناگوار، 
 .و برای دلداگان مزدا بهترين است

 
  

٢/٣١ 
 چون با اين آموزشهای نادرست، 

 ، ينش راه بهتر، روشن و آشکار نيستگز
 ن چونان آموزگاری م

 که برگزيده مزدا است، 
 به سوی شما می آيم، 

 تا هر دو گروه را بياموزانم 
 .  چگونه برابر راستی زندگی کنند

 
٣٣/ ١ 

 هرکس در اين جهان، 
 کردارش می بايد بر پايه راستی،
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 .گی است باشدکه آيين بنيادين زند
 

٢/٣٣ 
 ، کس که با انديشه و گفتار و کردارهر

 ،وندمی ستيزدبا دُر
 ، و يا به او و به پيرو او

 راه نيک می آموزد و می نماياند،
 ، با باور و دلبستگی

 .  خواست مزدا را بجا آورده است
 

١/۴۵ 
 ، اينک سخن می دارم
 ، گوش بداريد و بشنويد

 ، ای کسانی که خواهان شنودنيد
 و ای کسانيکه از راه دور و نزديک فرا آمده ايد،

 ها را نيک به ياد بسپريد، همه اين گفته 
 ، مبادآنکه

 آموزگار بد، 
 دگرباره زندگی شما را تباه کند، 

 روند با گفته های خود و باورهای و دُ
 نادرستش 

 . شما را بگمراهی بکشاند
 

٣/۴۵ 
 ، اينک سخن می دارم

 از آنچه مزدا اهورای دانا،
 در باره بنياد آيين زندگی به من باز گفت، 

 پيام و گفت انديشه انگيز را، کسانی که اين 
 ، چنان که من دريافته ام و می گويمآن
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 ، يانبه کار نبندند، زندگی آنان در پا
 . همراه با دريغ و افسوس خواهد بود

 
۴/۴۵ 

 ، اينک سخن می دارم
 ، از آنچه در زندگی بهترين است
 ،و آن را در پرتو راستی يافته ام

 مزداآفريدگار راستی است،
 مه انديشه نيک است،  مزدا سرچش

 مزدا پروردگارپارسايی، 
 ، و پارسايی مايه نيک کاری است

 . و مزدای از همه چيز آگاه را نمی توان فريفت
اند و مردمان را زرتشت می دانست که اگر دانش را در ميان مردم بگستر

ديری ن گفتن، و کردوکار نيک برانگيزد  ، نيکو سخبه نيک انديشيدن
 : هنخواهد پاييدک

 
خدايان آريايی که تا آن زمان بر مغز و روان و انديشه مردمان  -

 . فرمانروايی می کردند از اريکهخدايی بزير می افتند
کوی ها و کرپن ها تکيه گاه خود را از دست می دهند و  -

دستاويزی برای دستيازی به جان و مال و مغز و روان مردمان 
 . بدست نمی آورند

نگينِ کيش بانان آزاد می شوند و در پرتو کار مردم از بندِ بردگیِ ن -
و کوشش و همپرسی با خرد و انديشه خود،  زندگی بهتری برای 

 .  آورندخود و زادمانهای آينده فراهم می
 

 چيزی که   نياز دارند،ولی آرمانهای بزرگ به کار مايه های کار ساز 
 . بی بهره بودآنهازرتشت از 
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تنهايی و ز زيباترين سرود های زرتشت است با در سرود يازدهم که يکی ا
 :  او آشنا می شويم، و بی بهره گی او از اين کارمايه ها تنگدستی

 
١/۴۶ 

 به کدام زمين روی آورم؟
 وبه کجا روم؟ 

 مرا از خويشاوندان و يارانم دور می دارند،
 !! از همکاران نيز مرا خشنودی نيست 
  دروغ اند، و نه از شهرياران کشور که هوا خواه

 ای مزدا اهورا، 
 چگونه می توانم ترا خشنود گردانم، 

 
٢/۴۶ 

 ای مزدا اهورا، 
 !! من می دانم چرا ناتوانم

 نوای من اندک و کسان من کم اند، 
 من به تو روی می آورم، 

 ، و از تو خواهان آن مهری هستم که
 ، دلدار به دلداده می بخشد

 در پرتو راستی، 
 .يشه نيک آگاه کنمرا از نيروی اند

 
۴/۴۶ 

 ،  با کردار دشمنانه و زيانبار خوددُروندی که
 ، بزشتی زبانزد است
 ، پشتيبانان راستی را

 از پيشبرد زندگی مردمان 
 در شهر و کشور دور می دارد، 

 ، ا کسی که با جان با دروند بستيزدای مزد
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 .مردم را به سوی دانش نيک راه می نمايد
  

٧ / ۴۶ 
 ای مزدا،

 نگامی که دروند آماده آزار من است، ه
 جز فروغ تو و انديشه به تو، 
 ؟ چه کسی پناه من خواهد بود

 ، اای اهور
 از اين دو فروزه روشنايی و دانايی است که 

 ، آيين راستی به کار بسته می شود
 . پس نهاد مرا از اين دستور آگاه بساز

  
زندگانی خود را در رپن ها که با خيزش زرتشت چراغ َـوی ها و کَـک

گذرگاه باد می ديدند، پيکاری سخت را سازمان دادند و هراسی بزرگ در 
 : دل او پديد آوردند

 
٨/٣۴ 

 ای مزدا، 
 براستی دروندان، 

  !! ی خود ما را هراسان می دارندبا کردارها
 زيرا آنان، 

 ، ای مردم تباهی و ويرانی می آورندبر
 ، ی کنند ناتوانان ستم مشان به توانمندان

 ، با آيين تو دشمنی می ورزند
 . و از انديشه نيک می گريزند و روی می گردانند

  
ولی اين هراسی که زرتشت از آن ياد می کند ديرزمانی نپاييد و جای خود 

زرتشت با دليری و با زبانی تند و تيز و دراز . را به خروشی جانانه سپرد
د و با آفرينندگان تيره روزگاری به همهباورها و آيين های پيشين پشت پا ز
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مردمان به ستيزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان کوشيد، سرود سی 
و دوم  گسترهفراخدامن نبرد دليرانهزرتشت را با اين جهان ويرانگران 

 : تبهکار نشان می دهد
  

٣/٣٢ 
  !ای کژ انديشان

 همه شما و همه آنهايی که 
  ،با خيره سری شما را می ستايند

 دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا 
 هستيد،

 و اين کردار فريبکارانه است 
 که شما را در هفت کشور، به بدی 

 زبانزد کرده است 
 

۴/٣٢ 
 بدينسان شما، 

 انديشه مردم را 
 چنان پريشان و آشفته کرده ايد 

 که بدترين کارها را انجام می دهند، 
 به دوستی با کژ انديشان رو می کنند، 

 از انديشه نيک دوری می جويند، 
 .داوندی و راستی و پاکی می گريزندواز خرد خ

 
۵/٣٢ 

  !ای کژ انديشان
 بدينسان شما، 

 با کردارهای بدانديشانه، 
 و با انديشه و گفتارو کردار زشت،

 ، و نويد سروری به دروندان
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 مردم را فريب داديد 
 . زندگی خوب و جاودانه باز داشتيدو آنها را از

 
۶/٣٢ 

 کار با رفتار خود  شايد گنه
 به کاميابی برسد و نام آور گردد

 ولی ای مزدا اهورا، 
 ، تو که همه چيز را به ياد داری

 با بهترين انديشه ها 
 آگاهی و می دانی، 

 در پرتو شهرياری تو ست که سر انجام 
 . آيين راستی فرمانروا خواهد گشت

 
٧/٣٢ 

 کاران  از اين گنه
 ، داندهيچيک نمی 

 همانگونه که زندگی و آزمون گدازان آن 
 می آموزد، 

 پيشرفت از کار و کوشش است، 
 ای مزدا اهورا، 

 .از همه از سرنوشت اين کسان آگاهیتو بهتر 
 

٩/٣٢ 
 آموزگاربد، 

 گفته های دينی را برمی گرداند و پريشان 
 می کند، 

 و با آموزشهای خود زندگی خردمندانه را تباه می سازد 
 و بدينسان مردم را از داشتن سرمايه گرانبهای 

 راستی و انديشه نيک باز می دارد، 
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 ای مزدا و ای راستی،
 من با سخنانی که از دل برآيد 

 . می جويمهبه شما گله می آورم و پنا
 

، او رپن ها نيستَـوی ها و کَـ  تنها با کدر اين سرود روی سخن زرتشت
نان را همتای دروندان و تباه کنندگان پيروانشان را نيز می نکوهد و آ

زندگی می شمارد و با همان زبان تند و تيز و دراز آنان را نيز سر زنش 
 :می کند

  
١١/٣٢ 

 ای مزدا، 
 همچنين کسانی زندگی را تباه می سازند که 

 !!دروندان را بزرگ می شمارند
 زنان و مردان بزرگوار را از رسيدن 

 ، ندبه بخشايش ايزدی باز می دار
 و پارسايان و راستان را 

 از بهترين انديشه ها 
 . دور می دارند و می آزارند

 
١٢/٣٢ 

 آنان با آموزشهای خود 
 ، را از بهترين کارها باز می دارندمردم 

 ،  با گفتار فريبنده تباه می سازندزندگی مردم را
 کرپن ها  را بر پارسايان 

 برتری می دهند، 
 و برای پيروان دروغ، 

 وری می خواهند سر
 و مزدا 

 برای چنين کسان و کارهای بد آنان 
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 .کيفری سخت نهاده است
 

نبرد ميان زرتشت و کيش بانان و پيروانشان اندک اندک  بالا گرفت و 
زرتشت ناگزير خانه و کاشانه خود را رها کرده و راهی سرزمينهای دگر 

 .شد
  

 از تبارهای آريايی در سرزمينی دور از زادگاه خود با فرمانروای يکی
 آشنا گرديد و توانست او و خانواده و تنی چند از پيرامونيانش ويشتاسببنام 

 رابه آيين خود بگرواند و انجمنی بنام انجمن مغان جاماسب و فرشوشترمانند 
 .يا مهان پديد آوَرَد

 
 و ديگر بزرگان به آيين زرتشت راه را برای پيروزيهای ويشتاسبگرايش 

 . م آورد و آيين او را جاودانه ساختپياپی فراه
 

 اگر چه زرتشت در نبرد با اين جهان ويرانگران تبهکار به پيروزی رسيد 
 که کوی ها و کرپن ها و اوسيج هاولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت، 

تاب ماندگاری در برابر خورشيد خرد را نداشتند به ژرفاهای تاريک پناه 
ه ها پنهان ساختند، ولی دير زمانی نپاييد که اهرمن بردند و خود را از ديد

زاده ای بنام اسکندر به سرزمين زرتشت يورش آورد و خاندان هخامنشی 
 . را برانداخت و  همه ارزشها را دگرگون کرد

 
اين بهم ريختگی ارزشها و از ميان رفتن اوستای کهن زمينه را برای 

يدآورد و اين تاريک خيزش دوباره کيش بانان کيش های دروغين پد
انديشان سيه دل توانستند دوباره از مغاک تاريک خود سر برون کشند و 
موريانه وار خرد مردمان را بجوند و پندار های بيمارگونه خود را بر جان 

هنوز هم اين کوی ها و کرپن ها .  و روان و انديشه مردمان چيره بگردانند
ر نمی گذارند نغمه های دل انگيز و اوسيج های تبهکارندکه با هياهوی بسيا

 . زرتشت  بگوش جانها برسند و جهان تازه ای پديد آورند
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و در تابش انديشه های » بپا خاست«ان زرتشت آنچنان که اوبادا که فرزند
ان نيز بپا جهان آرای خود  جهان را به بهترين ارزش ها آراسته کرد، آن

برای خود و زادمانهاآينده  فراهم پيام او جهانِ بهتری خيزند و باگسترانيدن 
 .آورند

  
بادا که فرزندان پاک سرشت ايرانزمين راه زرتشت پيش گيرند و با ايران 
ويرانگران تبهکاری که امروزه بر نيابوم اهورايی ما فرمانروايی می کنند 

 .بستيزند و ايرانزمين را از پتيارگيهای آنان دور بدارند
 

 .  ما را فراگيرد و آيين ديوان را براندازدبادا که آيين زرتشت سرزمين 
 .ايدون باد و ايدون تر باد
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ھا ر ند و  آ ھا  اگا ا  چ
وی ی  رود   

ند  ؟ی 
 

 بهترين نيکی به دانشمندی برساد 
 که پيام راستين مرا، 

 پيامی که از روی آيين راستی 
  رساندبه رسايی و جاودانی، به کمال بی زوال می

 به مردم برساند و بياموزاند،
 برای چنين کسی شهرياری خدای دانا 

    .در پرتو منش نيک گسترش پيدا خواهد کرد
 برگردان دکتر علی اکبر جعفری . بند سوم  از سرود هشتم                                    

 
جاداده ها کهن ترين و والاترين بخش اوستا هستندکه در ميان يسنا  گات

 . شده اند
 

 )سرودها( از سوی بيشترين گاتها شناسانِ جهان  به چم »گاتها«واژه 
 .   گزارش گرديده است
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 کهن هند و اروپايی و از خويشاوندان یزبان گاتهايی يکی از زبانها
نزديک زبان سانسکريت است، شوند اينکه آن را زبان گاتهايی می ناميم 

 .ه ديگری از اين زبان بدست ما نرسيده استاين است که بجز گاتها بن ماي
 

 درآمده که همدايش يا »گاه« يا »گاس«اين واژه در زبان پهلوی به پيکر
 ولی امروزه بيشتر به همان پيکر »گاهان« يا »گاسان«همکردآن می شود 

سکريت نيز اين واژه در زبان سان.   شناخته شده و بکار می رود»گاتها«
 به »گاتا«  های  بسيار کهن دينهای برهمنی و بودايیدر نامه. گاثا می باشد

سروده ای گفته می شود که در ميان سخنان ناسروده يا  نثر جا گرفته 
 .  ناميده شده اند »گاتها«  اوستا نيز چنين بوده از همين روگاثای. باشد

 
اينگونه نگارش درميان مردم جهان باستان، بويژه در ميان تبارهای هندو 

کاربرد بسيار داشته است، برای اينکه از دامنه سخن بکاهند آن را اروپايی 
 .     کوتاه کرده و بگونه ای در می آوردند که در ياد و وير مردم جا بگيرد

    
ترين روزگاران تا به امروز، ايرانيان گاتها را سروده هایِ فرخنده  هناز کُ

 . زرتشت دانسته و ارجی والا گذاشته اند
 

ستوت روزگار ساسانی گاتها در سر نخستين نسک گاسانيک که در اوستای 
 . ناميده می شد جای داشت Stot yasht يشت

  
 :  آمده است۵٧در يسنای 

 
های زرتشت سپنتمان ما می ستاييم فرخنده سروش را، کسی که نخستين بار پنج گات«

   .»مقدس را بسرود
 

بند و ٢٣٨ويهم رفته  يا بخش است که ر)هائيتی(گاتها رويهم رفته هفده 
ترين سرودهايی هستند که از  هناينها کُ.  واژه را در بر می گيرند۶٠٠٠

 . روزگاران دور برای ما بيادگار مانده اند
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گاتها از ديدگاه زبانشناسی و شيوه جهان بينی و هستی شناسی با ديگر 
ده ، چه بسا واژه هايی که در گاتها آمشهای اوستا ناهمسانی بسيار دارندبخ

ترين نامه  و در ديگر بخشهای اوستا نيامده و همانند آنها را تنها در کهن
 .های  دينی برهمنان می توان پيدا کرد

 
هرميپوس هن بخشی از نامه بسيار بزرگی بوده اند که گاتها در روزگاری کُ

تاريخ نگار يونانی از آن ياد کرده است، اين نامه در يورش اسکندر 
  .گجستک از ميان رفت

 
گاتها دارای پنج سرود است، به روشنی دانسته نيست که اشو زرتشت خود  
اين بخش بندی را بجا آورده  و يا سپس تر پيروان او برای اينکه کار 

های آن خوانش آنها را آسان تر کنند بنا بر وزن هر سرود و شماره  پاره 
 .اين بخش بندی را کرده اند

  
ين واژه بند نخست آن سرود  بترتيب هريک از اين پنج بخش بنام نخست

 : استزير نامگذاری گرديده  
  اين گات که سرود نيايش يزدان  است رويهم رفته اهنود گات  .١

 .٣۴ تا يسن  ٢٧از يسن :   دارای هفت سرود و يک سد بند است
 که سرود خود شناسی است از چهار اشتود  گات يا  اُشتَوئيتی گاثا .٢

 .۴۶ تا ۴٣يده، از يسن  بند فراهم گرد۶۶سرود و 
   چهار سرود و - خردِ افزاينده ) سپنتامئينو گاثا(سپنتمد گات   .٣

 . ۵٠ تا ۴٧ بند دارد از يسن ۴١
  که سرود شهرياری نيک است  تنها يک سرود و وهوخشتر گات .۴

 ۵١يسن . بيست و دو بند دارد
يک .  يا بهترين آرزو)وهيشتو ايشتی گاثا( وهشتوايشت گات  .۵

 ۵٣يسن . بند دارد ٩سرود و 
ا در سرآغاز اهنود گات يک بند افزوده هست که بسياری از گاته .۶

 . دانندشناسان آن را از خود زرتشت نمی 
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 يا »haitiهائيتی «هر يک از اين سرودهای پنجگانه دارای يک يا چند 
ويا بخش يا بند  ) فصل(  است که در پارسی امروز »هات«بزبان پهلوی 

 .می گوييم
 

 . يا هفت هات می گويند»hapta haitiهَپتَ هاتی « را که ۴١ تا يسن ٣۵يسن 
  

زبانی که گاتها به آن به نگارش در آمده بود چندين سده پس از زرتشت 
اندک اندک جای خود را به گويشهای ديگر سپرد و در فراموشخانه تاريخ 
جا گرفت ولی سرودهای زرتشت در يادها ماندند و سينه به سينه از 

مانی به زادمان ديگر رسيدند و سرانجام اوستای نوين آنها را در دل زاد
 .خود جا داده و به ما رسانيد

 
نزديک به دويست سال پيش اوستای دوره ساسانی نگاه برخی از دانش 

ررسيهای ژرف در اوستا د و کارِ  بيپژوهان اروپايی را بسوی خود کشان
 . آغاز گرديد

 
 آنکتيل دو پرون شناسی در جهان امروز يکی از نخستين راهيان اوستا

Anqutill Duperronزمانی که ١٧۵۴او در سال .   فرانسوی بود 
بيست ساله و دانشجوی زبانهای خاوری بود به برگهايی از رونوشت 
ونديداد دست يافت و چنان برانگيخته شد که سرانجام بنام يک سرباز به 

در آنجا در . ان گرديدخدمت کمپانی هند شرقی درآمد و راهی هندوست
، زبان اوستايی آموخت و با موبد داراب کرمانی و موبد جاماسبخدمت 

گر پژوهندگان اروپايی هموار نوشتارهای ارزشمند خود راه را بر دي
 .ساخت

  
از خود از ديگر کوشندگانی که در زمينه اوستا شناسی نامهای بزرگ 

 – اوگن بورنوف –مانوئل راسک    ا-ويليام جونز : برجای گذاشته اند بايد از
 و  دوشن گيمن– تارا پووالا – وست –  مارتين هوگ -   جيمز دارمستتر–شپيگل 

 استاد پيشين دانشگاه آبتين ساسانفراستاد دکتر . بس بسياران ديگر نام برد
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 برگردان هفت هات چاپ »هاگات«ملی، گزارش بسيار رسايی در پيشگفتار 
 کسانی که خواهان دانستن چگونگی کار و انتشارات بهجت آورده است،

 . نند به آن دفتر پر بها نگاه کنندکوشش اين پژوهشگران هستند می توا
 

در اينجا بد نيست که با ديدگاه چند تن از اوستا شناسان نامی جهان در 
 .بارهگاتها آشنا شويم

 
 : اوستا شناسان نامی است  می نويسدکه از نيبرگ 

 
ه باشيم که گاتها را بخوانيم يکسره به جهان ديگری جز آنچه در اگر سر آن داشت...«

.  همه چيز در اينجا کهن تر و ناپيداتر از آنجا است.مهر يشت هست در می آييم
دورنمای جغرافيايی در اين متنهای دينی که همه چيز در آنهاپيرامون مرکز دين می 

 . گردد در ميان نيست
 

در اينجا ما با شعر . بک آن از آن گونه ديگر استتر و سزبان گاتها بسی باستانی 
نزديگ » ريگ ودا«شعری که از نظر فنی به  . يکدست آريايی باستان سروکارداريم

گاتها در يک شکل و . ور و درازی را پشت سر گذاشته استمی شود و فرگشت د
عدی قالب منظومِ  استوار و يک زبان هنری است با بافت واژه های هنرمندانه و قوا

  .»...همين نکته  کار ما را که از قالب به محتوا رسيدن است دشوار می کند معين، 
 

 می »ستوت يسن«در نامهارجمندی بنام علی اکبر جعفری استاد دکتر
 : نويسد

 
گاتها معجزه وار دست نخورده و بی کم و کاست مانده و بما رسيده و اين دو .. «

 زيرا هم شعر را می توان به آسانی از بر کرد و يکی به نظم بودن آن:  انگيزه داشته
هم کمتر می توان در آن دست برد و دوم آنکه هر خواننده و نويسنده ايمان و باوری 
بی مانند و ارج بس بزرگی به اين کلام الهی و سخنان الهامی داشته است و بخود 

ايد به خدای تحريف ولو آنکه برای تشريح باشد نداده در اينجا از يکسوی ب اجازه
مهربان و نگهبان همه سپاس را گزارد که پيامی را که زرتشت رساند به درستی از 

موبدان  آغاز تا انجام از هر گزندی نيک نگاه داشته و از سوی ديگر باز بر همه
شيرين اشو زرتشت حفظ کرده  آفرين خواند که طی هزاران سال آن را چنان به لهجه
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شهای اوستا تحريف ها و دستبردها و افتادگيها رخ داده اند در جايی که در بقيه بخ
 . »است

  
برگردان هفت هات «ها گات در سرآغاز گرامی نامه آبتين ساسانفراستاد دکتر 

 :  می نويسد»نخستين
است که در جهان بر ها سروده های زرتشت، يکی از کهن ترين نوشته هايی گات«

های بيرون از توان انسانی باورد داشته اگر کسانی به معجزه و کار. جای مانده است
، خود  کنندهها پس از گذشت آن همه رويدادهای ويرانگاتباشند، پايدار ماندن 
پيشينه شناسايی با اين گنجينه دانش فلسفی و اخلاقی برای  . بزگترين معجزه است

 تا نه هزار ۶٠٠زمان زرتشت را از . غرب فقط به دويست سال پيش می رسدجهان 
در حاليکه بر اساس بررسی های استاد بهروز،  ، پيش از ميلاد روايت کرده اندسال 

 سال پيش از ميلاد به جهان آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی ١٧۶٨اشو زرتشت 
جهان را بدرود گفته است و گو اينکه دانش اوستا شناسی در دو سده گذشته با بدست 

ت ولی نبايد انتظار داشت از راه بررسی آمدن اسناد و کشفيات جديد پيشرفت کرده اس
ها گاتدانشمندان غربی که هر کدام به نوبه خود دارای تعصبات مذهبی و ملی هستند، 

نظريات هر يک از زبانشناسان . و انديشه های فلسفی زرتشت را بتوان شناسايی کرد
ه کنند گو و دانشمندانی که خواسته اند در زمينه اوستا شناسی تئوری و عقيده ای ارائ

اينکه از سوی گروه زيادی هم استقبال شده باشد پس از مدت کوتاهی از ارزش افتاده 
و اعتبار خود را از دست داده است و در زمان حاضر نيز تمام تئوری ها و نظرياتی 
که از سوی زبانشناسان غربی اظهار می شود چون نمی خواهند به اصول خداشناسی 

فی انديشه های زرتشت توجه کنند، بيشتر نظراتشان بر و ريشه های فلس) تئولوژی(
پايه حدس و گمان استوار است و نشان دهنده عظمت انديشه های اشو زرتشت 

اين وظيفه ايرانيان است که در راه شناخت هويت خود بکوشند تا فرهنگ . نيست
 . ه شودبزرگ ملی بشکل درست و با تمام ويژگی های خود ارائ

 
ت و ريشه انديشه های ايرانی نبايد فقط  جنبه دينی داد چون به شناسايی زرتش

بلافاصله چنين برداشت می شود که اين فعاليت نوعی فعاليت دينی است و در نتيجه 
در حاليکه زرتشت بيش از هر  . ايجاد کشمکش  و در گيريهای مذهبی خواهد کرد

ها گات سراسر چيز يک دانشمند، فيلسوف و حکيم است و اندک خرافات مذهبی در
رتشتی تعلق دارد همان بچشم نمی خورد و از اوستا تنها چيزی که به زرتشت و دين ز

در زمانی که دولتهای ايرانی نيمی از جهان را زير قدرت و نفوذ اداری . ها استگات
خود داشتند و به آسانی ميسر بود دين خود را رواج دهند از اين کار پرهيز می 

از سوی ديگر اصول فکری . غير ايرانی است قيده  يک انديشهتحميل دين و ع. کردند
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ها اصولی کلی و جهانی است که هر کس در هر زمان می تواند حقيقت آن گاتو فلسفی 
را در يابد، اگر خواست آنرا بپذيرد، اگر نخواست نپذيرد،  مانند يک ايدئولوژی و 

 از خرد  يکی از انديشه فلسفی، آزاد انديشی و گزينش راه و روش به پيروی
آموزشهای اصلی دين زرتشت است و به اين اصول فلسفی و اجتماعی که بيش از سه 
هزار و هفتصد سال پيش آموزش داده شده هنوز گروه زيادی از انسانهاپيشرفته پای 

  ».بندند
 

گاتها در بردارنده همه سخنان و آموزه هايی هستند که ما بنام دين زرتشت 
ه آنها است که می توانيم به هستی شناسی زرتشت راه می شناسيم و از را

 . پيدا کنيم و پيام ورجاوند او را بشناسيم
 

زرتشت سخنانی گفت و سرود که پيش از او هيچکس نگفته و نسروده بود، 
 : چنانچه خود در بند سوم سرود بيست و هشتم يسنا می گويد

 
 ای راستی و ای منش نيک، 

 و ای مزدا اهورا،
  شما می سرايم، من برای

 .با سرودی که پيش از اين کس نسروده است
 تا توانايی مينوی و پارسايی،

 . در ما فزونی گيرد
 

از زمان زرتشت تا به امروز سخنسرايان بيشمار پا به ميدانِ هستی گذاشته 
و با سرودن  ترانه ها و چکامه ها و شاهنامه ها و رزمنامه های 

گلستان ادب جهان را پر رنگ و بو کردند، شورانگيز بزبانهای گوناگون، 
ولی هيچ سخنسرايی تا کنون نتوانسته بر زرتشت پيشی گيرد و سخنی فرا 

 :تر از سه شالوده بنيادين

یک« ه  د یک  «–» ا یک« و –» تار  ر   »اد
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 . او بسرايد
 

اگر نيک بنگريم بروشنی ديده خواهد شد که تنها آن بخش از ادب جهانی 
مانده است که  خمير مايه اش از اين سه پرتو خداوندی بهره جاودانه 

 . گرفته باشد
 

تنها برای اين نيست که به پارسی سره  »شاهنامه فردوسی«جاودانگی 
سروده شده و در آن از بالايشهای ملی ايرانی سخن بميان آمده است، 
جاودانگی شاهنامه برای اين است که سه گوهر انديشه و گفتار و کردار 

 سر بر می آورند و ینيک همانند خيزابه های دل انگيز يکی پس از ديگر
هر سروده و  . چشم انداز خواننده و شنونده را شور زندگی می بخشند

چکامه ای که از اين سه گوهر خداوندی بی بهره  باشد، پس از اندک 
زمانی  در خاکروبه های زمان گم می شود و نشانی از آن برجای نمی 

نا براين با دليری می توان گفت که زرتشت خمير مايه شاهنامه ماند،  ب
 . هاکلان را سروده است

 
  از بنا کردن – نوسازی -  نو شوندگی–  پيمانداری –راستکاری او از 

  –  از ميهن پرستی –خانمان  و روستا و شهر و کشوری آباد 
ی و   نيک انديش–  شادی پراکنی - شاد زيوی –  دادگری –مهرگستری 

  از رسايی – از شهرياری – از منش والا –نيک گفتاری و نيک کرداری 
سخن گفت و زنان و و جاودانگی و از بسياری ديگر از ارزشهای  والا 

مردان جهان را برانگيخت تا راه او را پيش گيرند و دستياران خدا در کار 
 .   جهان باشندآفرينش

و کاری بکار زندگی روزمره از آنجا که زرتشت به ريزه ها  نپرداخته 
ردم نداشته است به همين هفده سرود کوتاه بسنده کرد و گاتهای خود را م

 : چنان خورشيدی درخشان در آسمان تاريخ  انديشه فراز آورد
١/٣۴ 

  ،مزدا اهورای همه توانا
 چنين برنهاده است، 
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 که شادمانی از آن کسی است 
 که به ديگران شادمانی بخشد،

 يشرفت و نگاهداشتن  آيين راستی من برای پ
 .خواهان استواری و توانايی هستم

 ای پارسايی، 
 آن پرتويی را 

  ،که پاداش زندگی نيک منشانه است
 . به من ارزانی دار

 
 می نامند؟ »سرود های مينوی«ولی چرا گاتها را 

 
راهيان راه زرتشت  ، است)بهشت(و  )سرای درخشان( يا )پَرديس(همان   مَينو

راين باورند که اگر مردمان به رهنمودهای ساده و آسان  زرتشت گوش ب
فرادهند و آنها را در زندگانی روزمره خود به کار گيرند،  می توانند 

 .بهشت را بر زمين آورند و چهره ای بهشتی به زندگانی خود بخشند
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ت ھای زر ن  گا یاد ی  ژه   او
 

کرديم از زبانهای کهن در بخشهای پيشين نيز اشاره گاتهايی چنانچه زبان 
 هند و ايرانی و از خويشاوندان نزديک زبان سانسکريت است و از اين رو

 ناميده می شود که بجز گاتهای زرتشت چيز ديگری از اين زبان »گاتهايی«
 . برجای نمانده است

 
ه مايپس از زرتشت اين زبان اندک اندک از ميان رفت و واژه ها و کار

 . های آن به فراموشی سپرده شدند
 

از سوی ديگر بايد بياد داشت که زندگی مردمان دارای خم و چم های 
امروزی نبود و زبان  بدور از پيچيدگيهای زندگی امروزی کارمايه ای 

 از اين رو به آسانی می توان  برای دريافت نياز و پيام يگديگر،بود
ارای گنجينه ای از واژه هاگوناگون دريافت که هيچيک از زبانهای کهن د
 هر .ای بسيار گوناگون بکار می بردندنبودند و گاه يک واژه را با آرِش ه

 زبانها نيز افزوده شچه ميدان زندگی فراخ تر شد بر فراخی و گنجاي
گرديد، از اين رو دريافت برخی از واژه ها که در زبانهای کهن مانند 

ای زبانشناسان کار آسانی نيست بويژه زبان زبان گاتهايی بکار رفته اند بر
گاتها که بنمايه های ديگری از آن بر جای نمانده تا بياری آنها بتوان به 

از همين رو است که گونه ای . درونمايه اينگونه واژه ها پی برد
 . ناهماهنگی درميان برگردانهای گوناگون گاتها ديده می شود

 
بيخ و بن پيام زرتشت بر آنها استوار در اينجا به برخی از واژه ها که 

شوند می توانند است اشاره خواهيم کرد، واژه هايی که اگر درست شناخته ن
 : اين واژه ها به ترتيب چنين اند . مايه گمراهی شوند
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  :ahooraاهورا يا اهورَه  
 

 و داور - هستی بخش-سرور هستی، آفريدگار بزرگ : به چم»اَه«از ريشه
 .  استهستی
و  »اشا« و گاه »مزدا« گاه »اهورا«و زرتشت دادار آفريدگار را گاه اش

 .گاه با همکرد اين واژه ها ناميده است
 

  آمده و فردوسی »اَهورَه مزدا«در اوستا اين همکرد آزاد  هميشه به پيکر 
 . ناميده استخداوند جان و خردبزرگ آن را 

  
اهورا « اند که گمان برده  Millsميلزبرخی ازپژوهشگران مانند 

Ahura« يهوه «  برآمده از ريشهYahovah«ولی برجسته ! است  
ترين گاتها شناسان جهان اين گمان را نادرست شمرده و هيچ پيوندی ميان 

 .   نديده اند»يهوه« و »  اهورا«
 

  هر دو در ميان تبارهای کهن آريايی گرامی »ديو«يا » دئوا« و اهورا
 همان کسانی بودند که زرتشت در سرود سی و داشته می شدند، ديوپرستان

 .را خوار شمرد »ديو«دوم خود ستيزی سخت را با آنان  آغازکرد و 
 

در زبان گاتهايی  همان است که در زبان ) Daeva دَئِوا( يا »ديو«اين 
  يا  Deus در زبان لاتين -Zeus  در زبان يونانی  - )Divas(سانسکريت 

Jupiter –ايی  در زبان ايتاليDio – در زبان آلمانی Teus – در زبان 
واژه .  گفته شده استThe Diety و در زبان انگليسی – Dieuفرانسویِ 

 .نيز از همين ريشه اند» divinity   و divine«های 
 

 يا ديو را می دَئِواسنان به هند کوچيدند و تا به امروز گروهی از اين ديو يَ
 . پرستند
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هستی بخش يا ( اهوراسی خود نخست از اشو زرتشت در هستی شنا
سخن می گويد، و ) دانش بزرگ يا همه دانا( مزداو سپس از ) سرورهستی

سپس شش فروزه و يا گوهر خداوندی را که نگهدارنده و پاسدار هستی اند 
 . بترتيب زير بر می شمارد  و هر يک را در جای خود می ستايد

 
: ه چِم  ب»وهو«ر  اين واژه از دو به : vohumanaوهومَنَ -١

گرديد پديدآمده و  )شنِمَ( که سپس تر »مَنَه«  و ) نيکو-خوب(
:  در گاتها در چِم. بار در گاتها بکار رفته است١۴٠ نزديک به

 هستی   و خردِ–  نيک نهادی – نيک منشی  –  ميان ها ميانِ
 .بکار رفته است

 
وبهری د  آمده که يک واژه»وَهيشتامَنَ«اين واژه گاه به پيکر 

 به چم برترين و والاترين، و بهر دوم »وَه«است، بهر نخست آن 
  بچم منش و خرد،  و همکرد اين دو می شود والاترين »مَنَ« 

  گوهر خرد و خرد جهانساز وَهيشتامَنَ . انديشه و يا برترين مَنِش
 . است

 
  بار در گاتها بکار رفته و ١٨٠اين واژه بيش از :   asha-اشا  -٢

هر يک به گونه ای آن را برگردان کرده ) مترجمين(= ان تَرزبان
اند ولی آنچه که بيش از همه مورد پذيرش کارشناسان جا گرفته 

  نيروی پيشرفت دهنده – ريتم کيهانی –هنجار هستی :  است
 و جز اينها   نيروی سامان بخش جهان–  بهترين راستی –جهان 
   .  است

 
پديدآمده  همزمان با پيدايش جهان هستی »اشا«بر بنياد آموزشهای زرتشت 

 و جنبش آفرينش،  و پويش و بالش ، کار اشا اين است که  جهشاست
 . جهان هستی را سازماندهی کند
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 برآمده از دانش مزدا است ولی با مزدا اين همان نيست، اشا در »اشا«
مزدا هستی بخش بزرگی  است . مزدا می گنجد ولی مزدا در اشا نمی گنجد

 را »اشا«ری آنها را از هستی خود پديد آورده و  آسمانها و زمين و پُکه
به سازماندهی آنها برگمارده است، درست همانند ساعت سازی که سامان 

نبش همه تکه های ساعت فرمان ش و جُهِو هنجاری پديد می آورد تا بر جَ
براند، تا زمانی که آن هنجار در کار است، ساعت ما زمان درست را 

ان خواهد داد، ولی هنگامی که هنجار  شکسته شد، ساعت ما از نشان نش
 . دادن زمان درست ناتوان خواهد ماند

 
ش هِتا زمانی که جَ. نمونه دوم چگونگی کار در يک ارکستر بزرگ است

نبش سازها و فراز و فرود نغمه هايی که از سازها بر می خيزد و جُ
نگ دلپذيری ازآن بگوش خواهد هماهنگ با فرمان رهبر ارکستر باشد، آه

 رهبر بتابنداگر يک يا تنی چند از نوازندگان سراز فرمان رسيد، ولی 
ی اين ارکستر شکسته شده  و نغمه بد هنجاری از آن بگوش خواهد »اشا«

 .رسيد
  

در هماهنگی اندامهای  را »اشا« يکی از باشکوه ترين نمونه های کارکرد
 . تن آدمی می توان ديد

 
يم که بدن ما از اندامهايی مانند دل و مغز و جگر و ريه و روده و می دان

 هماهنگی کار و  کليه و کبد و جز اينها فراهم آمده و زندگانی ما در گروِ
، همه اين اندامها بی آنکه ما دستی در کار آنها داشته آنها با يکديگر است

مه می دهند کار خود اداه کرد و باشيم در يک سامان و هنجاری بسيجيده ب
و شادابی و سرشاری ما را پديد می آورند، آنچه که اين اندامها را در 

تا  ،  است»اشا«پيوندی همساز و هماهنگ با يکدگر بکار واداشته همان 
 که برآنها فرمانروا است »اشايی«زمانی که اين اندامها در زير فرمان 

، ولی  خواهيم بودتی و شادابی برخورداربکار خود ادامه دهند ما از تندرس
هنگامی که يکی از اين اندامها از فرمان اشا سر بتابد راه را بر بيماری و 

 .   نی ما را در گذرگاه باد می گذاردتباهی باز می کند و چراغ زندگا
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اين اندامها به چيزهايی نيازدارند که برآوردن آن  چيزها خويشکاری ما 
 - پوشاک شايسته -ايسته وراک و نوشاک بخ –اکيزهاست مانند هوای پ

 تن خود را ی»اشا«ورزش وجز اينها، بنا براين اگر ما  -خواب بسنده 
بشناسيم و ازخوراک و نوشاک شايسته و پوشاک بايسته بهره برداری کنيم 

نه کمتر و نه (بسنده و هوای پاکيزه به ريه های خود برسانيم، و به اندازه 
 مهر – نرمخويی-ای نيک منشیو خود را به فروزه هبخوابيم، ) بيشتر

 دليری و جز اينها نيز آراسته بگردانيم،  از زندگانی – بی نيازی –ورزی 
، ولی اگر ن شادمانی برخوردار خواهيم گرديددراز همراه با بهتري

هوای ناپاک، وخوراک ونوشاک ناشايست،  ، تن خود را نشناسيمی »اشا«
و کمتر يا بيشتر از  د برسانيم، و دود و دم،  و داروهای زيانبار به بدن خو

اندازه بخوابيم، و خود را به فروزه های خشم و کينه و رشک و ترس و 
زياده خواهی نيز بياراييم آنگاه خود را از تندرستی و شادمانی بی بهره 

 .   تن را شکسته ايمی»اشا« کرده ايم چرا که 
 

 و شوهر در  در خانواده ای که زن ی خانواده است،»اشا« نمونه ديگر
همسری و همسنگی به سر می برند، ارج يکدگر می دانند و با راستکاری 

همه  آباد از يکدگر پيشی می گيرند، و پيمانداری در بناکردن خانمانِ
 چرا که گرديدد نخانواده از بهترين شادمانی برخوردار خواههموندان آن 

از و پيمانداری  را بر خود فرمانروا کرده اند، ولی اگر راستکاری »اشا«
ميان برخيزند و جای خود را به دروغ و خيانت و نامهربانی بسپارند، 
آنگاه تيره روزگاری رخ نشان خواهد داد و خانواده از هم پاشيده خواهد 

زرتشت در سرود هفدهم .  خانواده شکسته شده است»اشا«شد چرا که 
واده به زنان ی خان»اشا«والاترين اندرزها را  برای پاسداری از گاتها 

 : به بهترين شادمانی فراخوانده استومردان جهان داده و آنان را 
 

۵/۵٣ 
 اين سخنان را به شما می گويم 

 ای نو عروسان و ای تازه دامادان، 
 ،ا انديشه بشنويد و به ياد بسپريدپندم را ب
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 همواره با منش نيک زندگی کنيد
 و هر يک از شما در راستی 

 د، از ديگری پيشی گيري
 . تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گرديد

 
۶/۵٣ 

 ، ای مردان و ای زنان
 اين بدرستی بدانيد که 

 ، تدر اين جهان، دروغ فريبنده اس
 . از آن بُگسَليد و آن را مَگُسترانيد

 و اين بدانيد که، 
 آن خوشی که از تباهی و تيرگی راستی به 

 دست آيد، 
  ،مايه اندوه است

 ، ی که راستی را تباه می سازندندانو درو
 . ی مينوی خويشتن را نابود می کنندزندگان

 
  ويژهی»اشا«با آنچه که تاکنون گفته شد دانسته می شود که هر چيزی 

ی »اشا«، وکشورداریی »اشا«، ی خانواده»اشا«مانند خود را دارد، 
  ...جز اينهااداری و 

 
کندوکاو هستی شناسانه زرتشت در . اين بزرگترين شاهکار زرتشت است

نخست اينکه دانست هيچ  خود به دو  راز بزرگِ جهان هستی پی برد، 
 همه چيز، از کوچکترين ريزه باشنده ای جدا سر و ايستاده بخود نيست،

هايی که همه روزه در پی گسترش  ی نا ديدنی تا بزرگترين کهکشانها
ن افزوده می دانش کيهان شناسی و بزرگ نمايی تلسکوپ ها بر شمارشا

 .شود، همه و همه  پيوسته و وابسته به يکديگرند
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دوم اينکه سراسر هستی در زير فرمان هنجاری  بسر می برد که برآمده 
از يک دانش بزرگ است، هر تکه کوچک يا بزرگ تا زمانی می تواند در 

د که از اين سامان همگانی يا ريتم کيهانی چنبره هستی بجا مانَ
رويش و بالش، و جهش و جنبشِ همه بخشهای اين  د، فرمانبرداری کن

 بيکران بسته به فرمانبرداری و هماهنگی آنها با آن ريتم کيهانی و هستیِ
هر گاه تکه ای کوچک يا بزرگ از  هنجار فرمانروای بر هستی است، 

 به زير آن  فرمان سر بتابد به يک دم از ميان خواهد رفت و جای خود را
های ) شهاب(=  مانند شَخانه، درست ه خواهد سپردبخشهای ديگر هستی

که ديرزمانی در زير آن فرمان بسر بردند و توانستند به هستی آسمانی 
خود ادامه دهند ولی همين که سر از فرمان بر تافتند در يک دم از گذرگاه 

 . خود بيرون رانده شده و با شتابی شگفت انگيز رهسپار نيستی می شوند
 

 شالوده ريزی گرديده است، بدون شناخت »اشا« بنياد آيين زرتشت بر
شناخت اشا همان . ه رمز و راز آيين زرتشت پی بردنمی توان ب »اشا«

است که فردوسی بزرگ در شاهنامه کلان خود آنرا رمز توانايی می 
 :شمارد و می گويد

 

ود     ود   د  او  ر ز                            ا ش دل  پد ودا   
 

دانش (يا ) دانش مهندسی(يا ) دانش پزشکی(ه فردوسی به شک اشار بی
و دانش های ديگر از اين دست نيست، فردوسی به دانشی ) سپاهيگری

والاتر از همه اين دانش ها اشاره می کند و آنرا پايندان يا ضامن توانايی و 
 . ها استی چيز»اشا« يا »هنجار«رنايی می داند، و آن همان شناخت بُ

کسی که هنجار هستی را بشناسد و  انديشه و گفتار و کردار خود را با آن 
و کسی که آن را نشناسد  همسو کند، به توانايی و برنايی خواهد رسيد،

 .  زندگانی خود را تباه کرده است
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يا  »Asha Vahishtaاَشا و هيشتَ « در اوستا به پيکر »اشا«
امشاسپندان در پايگاهی پايين تر از  در آمده و در ميان »ارديبهشت«
. پرستی آتش بدست او سپرده شده است جاگرفته  ونگاهبانی و سر»بهمن«

 : بنام او است، در آنجا می خوانيم)ارديبهشت يشت(يشت سوم يا 
 

٧ 
 ای ناخوشيها بگريزيد، 

 ای مرگ بگريز، 
 ای ديوان بگريزيد، 
  ،ای پتيارگان بگريزيد
 ! بگريز»اَشَه«ز  اای اَشموغِ کينه ور

٨ 
 ای اژدها نژادان بگريزيد، 
 ای گرگ نژادان بگريزيد، 

 ای بد نهادان و گزند رسانانِ دو پا بگريزيد، 
 بگريز، » taromaiti تَرومَيتی«ای 
 بگريز، » pairimaiti پَيری مَيتی«ای 

 ! ای تَب بگريز
 !ای دروغزن بگريز

 ای آشوب و نا آرامی بگريز، 
 !گريزای مرد بد چشم ب

١۴ 
 : اهريمن تبهکار گفت
 !ارديبهشتوای برمن از دست 

 ناخوش ترين ناخوشيها را براندازد،
 با ناخوش ترين ناخوشيها بستيزد، 

 تباه ترين تباهيها را بر اندازد، 
  !زدبا تباه ترين تباهيها بستي

 ديو ترين ديوان را براندازد،
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  با ديو ترين ديوان بستيزد، 
  ،گان را بر اندازدپتياره ترين پتيار

  !ا پتياره ترين پتيارگان بستيزد ب
 ،  را بر اندازداَشَهاَشموغِ دشمن 

 ، با اَشموغِ دشمن اَشَه بستيزد
 ستمکارترين مردمان را براندازد، 

 ١٦  . تيزدبا ستمکارترين مردمان بس
 
 در اوستا دگرگونه شد ولی چنانچه ديديم هنوز هم »اشا«چه اگر

 !!.  ورد اهريمن استنيرومندترين هما
 

در سالشماری ايرانيان باستان، دومين ماهِ  سال و سومين روز از هر ماه 
 ارديبهشتگان نام دارد و روز سوم ارديبهشت ماه جشن »ارديبهشت«

 . است
 

 اين امشاسپند  به ستايش»ارديبهشت يشت« و نمازی بنام اَشِم وُهونماز 
بانی از آتش بدست او است و در کار پرستاری و نگه. ويژه داده شده است

اين راه ايزد آذر و ايزد سروش و ايزد ورهرام  يا بهرام او را ياری می 
 .نگوش ويژه او استرزَاز ميان گلها گل مَ. رسانند

                                                 
  برگردان جليل دوستخواه –ارديبهشت يشت  -١٦
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  :khshatra خشترا
م توامندی برآمده و  به چِ)Khshai یخشَ( اين واژه که از ريشه

 ترزبانان. ار رفته استنزديک به پنجاه و پنج  بار در گاتها بک
  پادشاهی –فرمانروايی برخويشتن : آن را به) مترجمين(=

  نيروی  –  توانمندی آدمی و فرمانروايی انديشه –خداوندی 
  – نيروی سروری -  کشور بر گزيدهاهورايی –اراده و کوشش 

  .برگردان کرده اندو نيروی هماهنگی  
 

ه برگردان شود نشان دهنده اين فروزه به هر يک از آرش های ياد شد
نيروی سازندگی و نوشوندگی و پيش برندگی است نه نيروی ويرانگر 
و تباه کننده، از ديدگاه روانشناسی نشان دهنده منش والا و بزرگواری 
است نه دُژمنشی و کينه ورزی، و اين نشان دهندهآن است که اهورا 

 :می کند در سنگ نبشتهخود ياد مزدا همچنان که داريوش بزرگ
 و ،ريد که مردم آف،، که آن آسمان آفريددای بزرگی است که اين زمين آفريدخ«

  ».شادی را برای مردم آفريد
  

پس کار اهورا مزدا آفريدن هستی و شادی پراکنی است و نيروی او 
 . جز در کار سازندگی و گسترش روز افزن هستی بکار نمی رود

 
مزدا خدا نيست (: ندی بنامفرزانه کيخسرو کشاورز در نامه ارجم

  گزارش کرده و می »کردار نيک« آنرا به چم )بنيان آفرينش است
 : نويسد

 
در ترجمه مترجمان از خشترا يک معنی يا مفهوم روشن که هماهنگ با ساير .. .«

واژه های کليدی در جهت هدف زرتشت باشد ديده نمی شود، ولی با مراجعه به 
(= ت زيادی به وهومن يم که خشترا پيوستگی و شباهکاربرد آن در گاتها می بين

 :  صورت کهدارد به اين) انديشه نيک
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و خشترا دارای صفت  ) انديشه = (»مَنَ« در ميان واژه های کليدی تنها –يک 
صفتی است که تنها برای )  خوب=(هستند، بگفته ديگر وهو)  خوب=(وهو
 .و خشترا بکار رفته است)  انديشه=( مَنَ

و خشَترا هر کدام چهار صفت ) انديشه= ( در بين واژه های کليدی تنها مَنَ –دو 
  .دارند، ديگران يا هر کدام يک صفت دارند يا بدون صفت بکار رفته اند

 از لحاظ اهميت و ارزشی که زرتشت برای واژه های کليدی قائل شده خشترا –سه 
 . قرار دارد) انديشه  نيک= (بلافاصله بعد از وهومن 

و خشترا را می ) انديشه= (  سه نکته ای که در بالا بيان شد بستگیِ  مَنَ –چهار 
رساند، انديشه چون از مغز بشر سرچشمه می گيرد خشترا نيز که باآن 

 .دارد از وجود بشر سرچشمه می گيردبستگی 
اگر در مغز بشر باقی بماند در حکم نبود است، )  انديشه نيک=(  وهومن –پنج 

انديشه =( خشترا چون با وهومن. نکه بود گردد بايد بکار گرفته شودبرای اي
را ظاهر ) انديشه نيک(بستگی دارد بنابراين کاری است که وهومن ) نيک

 .ن را به مرحله عمل در می آوردمی سازد و آ
می ) انديشه نيک= (با توجه به نکات بالا خشترا کاری است که مبتنی بر وهومن 

 . تعبير می شود)کردار نيک (باشد چنين کاری به
 

وجود ندارد ولی مفاهيم آن وجود ) کردار نيک(در ترجمه مترجمان از خشترا عبارت 
 آباد سازی و نظاير ،لق خدا خدمت به خ،دارد مانند خدمت به مردم، خدمت به همنوع

 . آنها
 

گرچه در گاتها  واژه ای برای کردار هست ولی چون با پيشوند وهو بکار نرفته 
معلوم می شود که آن کار روزانه است که مبتنی بر انديشه خوب و بد نمی باشد، فقط 

با پيشوند وهو بکار رفته و کاری است که فقط )  انديشه= (نَخشترا است که مانند مَ
 » .است) نيک انديشه= (مبتنی بر وهومن 

 
 :می نويسد» استوت يسن«در  »خشَتر« در گزاش دکتر علی اکبر جعفری

 
 واژه شهر به معنی آبادی بزرگ که دارای سروسامان تمدن باشد يا به معنی ..«

وم شهرياری و فرمانروايی در اوستا و سنسکريت به مفه. استکشور از همين خشَتَر 
 . می باشد
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در گاتها اين آن شهرياری است که مردم جهان آن را از روی بينش و دانش و 
ذارند و بگردانند برای همين هم آن را فرهنگ و هنر خويش برگزينند و بنياد گ

  .»... شهرياری بر گزيدنی گفته استيا» خشَتَروئيريَه«
 

در پهلوی . امشاسپند از گروه امشاسپندان استدر اوستا نام سومين ترا خشَ
 ناميده شده و در پارسی امروز  Shatrivar يا Khshatrivar تريورخشَ

انمندی و فر و شکوه پادشاهی در اوستا نماد تو.  گفته می شودشهريور
 بر روی زمين به او سپرده )فلزات= (اهورا مزدا است سرپرستی توپالها 

 .  شده است
  

سئوُروَ  که از نامه های کهن ايرانی است از ديوی بنام بندهشدر 
Saurva ياد شده که ديو آشوب و تباهی است و از دشمنان و هماوردان  
 –  ايزد مهر –ايزد خورگر ايزدانی مانند ، از سوی دي می باشدخشَتريوَر

 . از ياران و همکاران او می باشندايزد آسمان  
 

در گاهشمار مزدايی روز چهارم هر ماه شهريور ناميده می شود و برابر 
آيين، هرگاه نام روز و نام ماه برابر می شد آن روز را جشن می ساختند و 

 مزدا می پرداختندو آن روز به شادمانی و ستايش آفريده های نيک اهورا
 . را شهريورگان می ناميدند

 
 : ی نويسد در باره اين شادروز  بزرگ ايرانی مابوريحان بيرونی

 روز چهارم آن شهريور است و اين روز عيد است و چون باز دو –شهريورماه . .«
 و  اين لفظ دوستی و آرزوستینام با هم توافق کردند آنرا شهريورگان نامند و معنا

شهريور فرشته ای است که به جواهر هفت گانه که طلا و نقره و ديگر فلزات که قوام 
 . ت  موکل استصنعت و دنيا و مردم بدان اس

 
می گويند و اين روز برای آتش هايی » آذرجشن« زادويه گفته است که اين روز را

ده و در اين که در خانه های مردم است عيد است و اين عيد در قديم آغاز زمستان بو
عيد آتش های بزرگ در خانه ها می افروختند و عبادت خداوند و ستايش او را زياد 

می گويند . ها برگرد هم جمع می آمدند می نمودندو برای  صرف غذا و ديگر شادمانی
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که اين آتش را برای رفع سرما و يبوستی که در زمستان حادث می شود می افروختند 
   .»رت چيزهايی را که برای نباتات زيان آور باشد دفع می کندو می گفتند انتشار حرا

 
  :armaiti Spanta سپنتا آرمَئيتی -٣
 

  و مقدس- ستودنی -افزاينده : به چم)سپنتا(بهر نخست اين واژه 
  .برگردان شده است

 
 درست - مهربانی -  هماهنگی –آرامش  : بچم)آرمئيتی(بهر دوم آن 

 خرد –  فروتنی -  مهر جهانی –ه هستی  مهر ب– تراز منشی –انديشی 
 .  گزارش گرديده استستوده و آرامش

 
 از ريشه آرمئيتیبه باور دکتر علی اکبر جعفری  اگر 

 دانسته شود چم آن  آرامش خواهد بود، ولی اگر آن  a,ram,aitiی
بدانيم آرش آن راست انديشی و   ara,man,aitiرا ازبُن  

جعفری خود آرامش را برای  استاد ،پرهيزکاری خواهد شد
 ستوت يسن برگزيده و در زير اين واژه در گرامی نامه آرمئيتی

 : می نويسد
 

نخستين . عموماً اين اصطلاح را ايمان، پارسايی يا درست انديشی معنی کرده اند... «
دو معنی مجازی است ولی درست انديشی در برابر ترومئيتی به معنی کژ انديشی 

باشد زيرا ) بدون الف ممدود(ارد ولی آنگاه تلفظ آن بايستی ارمئيتی پيشينهاوستايی د
انديشه ساخته شده و اين واژه که ) مَتی(به معنی راست و درست رفتن و ) اَرَ(آن از 

 از تلفظ آن به سنسکريت اَرَمَتی است از اصطلاحات پيش از گاتها است ولی آرمئيتی
 و مادی است که از راستی و درستی به اين آن آرامش معنوی . آنِ گاتها می باشد

 » .است» آرامش درونی«ت می آيد و از پرتوهای خدايی است، آرمئيتی  دس
 

 وهومنچکيده آموزشهای زرتشت اين است که اگر ما بگونه ای پيگير از 
 )کردار نيک= (وهو خشترا و آن را به پيکر گرديم برخوردار )انديشه نيک(=
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وز افزون بسوی رسايی و جاودانگی  با آرامشی ر، آنگاه می توانيمدرآوريم
 . بر جهان هستی است»اشا« پی آيند فرمانروايی آرمئيتی .گام برداريم
 يکی از ايزدان نزديک به اهورا مزدا بشمار آمده و آرمئيتیدر اوستا 

 که آنرا به ستودنی سپنتا آرمئيتی. نگهبانی زمين بدست او سپرده شده است
 کرده اند در دگرگونيهازبانی به پيکر سپندارمذ درآمد برگردان) مقدس(يا 

 . گفته می شود»اسفند«و  امروز 
 

 تنها ايزدی است که همانندی بسيار با خدايان آرمئيتیدر ميان امشاسپندان 
 آرمئيتی  نامه دينی هندوان از ريگ ودادر  . نخستين هند و ايرانی دارد

 . استاز خدايان بزرگ نام برده شدههمانند يکی 
 

در سالشمار مزدايی، دوازدهمين ماه سال به نام اين امشاسپند ناميده شده و 
  . برگزار می گرددجشن اسفندگانپنجمين روز از اين ماه 

 
   :haurvatat هه اوروتات – ۵

 ياکمال رسايی به ) مترجمين(=اين واژه از سوی بيشترين ترزبانان
سی و تندرستی نيز برگردان شده است ولی  برخی آن را خودشنا

 .دانسته اند
 

 در آموزشهای زرتشت واپسين گامه های رسايی هه اوروتات و امرتات
 است، در گامه دوم )انديشهنيک( يا وهومننخستين گامه . بشمار می روند

 در می آيد، از اينجا به گامه )کردار نيک( يا وهو خشترا به پيکر وهومن
هستی است  که هنجار »اشا«با و  می رسيم )آرامش روز افزون( آرمئيتی

 ما را به واپسين گامه »اشا«، هماهنگی با هماهنگ و همگام می شويم
ستند می رساند و جاودانه می  هامرتات و هه اوروتاتهای رسايی که 

  . سازد
  

در اوستا هه . يکی از پرتوهای خدايی بشمار می رود »هه اوروتات«
  امرتاتو هميشه در کنار امشاسپنداوروتات نام يکی از امشاسپندان است 
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 شده ردادخُ و در پارسی امروز ردات خُاين نام در پهلوی. ديده می شود
نگهبانی و پاسداری از آب ها بدست او  سپرده شده و روز ششم هر . است

ايزد تشتر و ايزد باد و ايزد فروردين از همکاران . ماه نيز بنام او است
جشن خرداد وز ششم خرداد در ماه خرداد  ر.   نزديک او بشمار می روند

 .   برگزار می گرددگان
  

 :   amertat امرتات - ۶
 .  رستگاری و جاودانگی–  ناميرايی –گزند ناپذيری 

 
کسی که از راه انديشه و .  نيز يکی ديگر ازپرتوهای خداوندی استَمِرتاتا

يوندد و  می پ امرتاتبرساند به هه اوروتاتمنش نيک خود را به گامه 
، همچنان که زرتشت به امرتات رسيد و به جاودانگی جاودانه می ماند

 . پيوست
 

 در اوستا ششمين امشاسپند از گروه امشاسپندان است و هميشه با امرتات
سرپرستی گياهان بدست او .  با هم نام برده می شوندهَه اوروتاتامشاسپند 

جشن  ماه اَمِرداد روز هفتم هر ماه بنام او و هفتيمن روز در. است
  . استاَمِردادگان

 
 : ashavan اَشَوَن -٧

که جَهِش و جُنبِش خود را  در ميدان  کساني، تپيروان راستين زرتش
 »اَشَوَن«، زرتشت خود يک باشند کرده  اشازندگانی هماهنگ با

  . ناميده می شود»اَشو« از همين رو  است که  ،است
    

 :droj درُج – ٨
 –  زشتکاری – دروغ –آزار رسان :  چم های اين واژه به
 – پيمان شکنی – دو رويی – رياکاری – زيانبارگی –ناراستکاری 

 – ستم پيشه گی – غارتگری – نابسامانی – بهم ريختگی –آشفتگی 
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و جز اينها برگردان شده تبهکاری  -پتيارگی – آدمکشی –دزدی 
 . است

 
، آرش اين واژه بسيار گسترده  گاتها تنها بچم سخن ناراست نيستدردرُج 

  .تر از دروغی است که ما امروزه در زبان پارسی بکار می بريم
  

درُج نماد همه ناراستيها و کژيهايی است که از انديشه بد سر چشمه می 
 دستيازی به مال – پيمان شکنی –دورويی  کردارهايی مانند ،گيرند

 - برده داری–ربايی   آدم - دزدی –  مردم آزاری – آدمکشی–مردمان 
  و جز اينها همه – رياکاری - کينه و دشمنی-  خشم – آز و نياز –ترس 
    .درُج اند

 
 –پيرو دروغ :  dregvandدرگوند   يا durvand  دُروَند– ٩

 – چپاولگر – خونريز – پيمان شکن – فريبنده –ناراستکار 
م ريخته  به– شلخته – نا سازگار با اشا – نا راستکار –ستمکار 

 . پتياره– دُژمنش - دُژ خو- کژرفتار- نا بسامان–
 

  :سوشيانس در پهلوی Saoshyant) سَئوشيانت( سوشيانت-١٠
 پسران آينده زرتشت دانسته شده اند که هنوز سوشيانت هادر اوستا 

به جهان نيامده و در سه هزاره چهارم که واپسين دوران زندگانی 
پايان هر هزار سال پا به هستی گيتی  بشمار می رود هر يک در 

 .خواهند گذاشت تا جهان را از چنگال اهريمن رها سازند
 

گيتی تنها دوازده هزار سال به  در هستی شناسی و تاريخ دينی مزديسنان،
پيکر هستی خواهد بود، اين دوران دوازده هزارساله به چهار دوره سه 

 : هزار ساله بترتيب زير بخش بندی شده است
 

اره نخست دوران فروهران و هستی مينوی جهان بوده و هيچ باشنده سه هز
 . ای هنوز به پيکر گيتی در نيامده بود
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دومين دوران سه هزار ساله دوران آفرينش گيتی و گذران بی گزند و 

هنوز اهريمن از مغاک تاريک سر برون نياورده و . خوش زندگانی بود
 .نی رايات  خود  نکرده بودآفرينش مزدا را ميدان تاخت و تاز اهريم

  
هزاره سوم دوران شهرياری شهرياران است، در اين دوران است که 
اهريمن سر از مغاک تاريک برون می کشد و بر آفرينش مزدا يورش می 

 .  برد و جنگ جهانگير نيک و بد آغاز می گردد
 

 :  استه دوران سوم را پديد می آورند چنينهزار شمار ساليانی که سه 
 

،  پی خيزش اهريمن و ديوان کشته شدکيومرس سی سال زندگی کرد و در
 و Mashya مَشيَهتا آنکه از آن تخمه  تخمه اش چهل سال در زمين بماند

 .نخستين زن و مرد به پيکر گياهی از زمين رويدند  Mashyana مَشيانَه
 

د اين زن و مرد نخستين تا زمان زاده شدن هوشنگ پنجاه سال زيستند و نو
پس ازآن  هوشنگ . م پس از زاده شدن هوشنگ درگذشتندو سه سال و ني

چهل سال و تهمورس سی سال زندگی کردند و سپس نوبت به جمشيد رسيد 
 فره يک نِستَسَکه شش سد و شانزده سال و نيم شهرياری کرد و پس از گُ

از زمان کيومرس . حاک کشته شدسد سال پنهان ماند و سرانجام بدست ضَ
 اين نخستين  هزاره  .اپان دوران جمشيدی درست می شود هزار سالتا ت

 .از دوران سوم است
شش ای  هزاره دوم اين دوران با شهرياری اَژی دَهاکِ سه کله سه پوزه 

ن هزاره آغاز می شود و تا پايان دومي) ضحاک(چشمِ دارنده هزار چستی 
 . از دوران سوم فرا می رود

 
با روی کار آمدن فريدون آغاز می شود  و با هزاره سوم از دوران سوم 

روی کار آمدن چند پادشاه ديگر تا ميانه دوران ويشتاسب ادامه می يابد، 
 .که اينهم درست هزار سال است
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اشو زرتشت درست در آغاز هزاره نخست از دوران چهارم زاده می  
 دراين واپسين دورانِ گيتی، در پايان هر هزار سال که جهان به. شود

ژرفای زشتی و تباهی فرو می افتد يکی از پسران زرتشت زاده می شود 
 .تا جهان را از پلشتی ها بپالايد

 
  )سوشيانت(و) هوشيدرماه(و) هوشيدر: (سه پسران آينده زرتشت بترتيب

 . ناميده شده اند
 

بر بنياد افسانه های دينی تخمه زرتشت در درياچه هامون که در خاور 
 .  فروشی نگاهداری می شود٩٩٩/٩٩شده و بدستياریايران است ريخته 

 
  دوشيزه ای) نخستين هزاره از دوران چهارم(زاره دهم پس از پايان ه

برای تن شويی به اين درياچه درآمده و از تخمه زرتشت بار بر می دارد 
در پايان يازدهمين هزاره باردگر جهان .  را بجهان می آوردهوشيدرو 

و زمين ميدان تاخت و تاز ضحاک ها و افراسيابهای دچار تباهی می گردد 
زمانه می شود، پس دگر باره دوشيزه ای پاک تن در آب درياچه خود را 

دومين ) هوشيدر ماه(شستشو داده و از تخمه زرتشت بار برمی دارد تا 
 .پسر زرتشت را بجهان آورد

  
 سپس نوبت به سومين رهايی بخش بزرگ خواهد رسيد تا در واپسين 

او . هزاره برخيزد و جهان مزدا آفريده را از درد رهايی بخشد
ه دوازدهمين هزاره بپايان می  است و اين هنگامی است ک)سوشيانس(

 . رسد
 

در پاره شست و دوم ازکرده بيستمِ يشتِ سيزدهم، برگردان دکتر جليل 
 : دوستخواه می خوانيم

 
  تا از ٩٩٩/٩٩ی ستاييم که  را ماَشَوَنانفَرَوَشی هایِ نيکِ توانایِ پاکِ 

 .   آنان تخمهسِپيتمان زَرتُشتِ پاک را نگاهبانی می کنند
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سرودهای رزمی ايرانيان يشت که از زيباترين و دلکش ترين در زامياد 
 :  چنين ستوده می شوند سوشيانسهات اس
 

 فر کيانی نيرومند مزدا آفريده را می ستاييم، 
 آن فر بسيار ستوده، 

 هيز کار، کار آمد و چالاک را، زبر دست، پر
  آفريدگان است، که برتر از ديگر

 فری که از آن اهورا مزدا است،
 فريدگان را پديد آورد، که اهورا مزدا بدان آ

 فراوان و خوب،
 فراوان و زيبا،

 فراوان و دلپذير،
 فراوان و کار آمد، 
 .فراوان و درخشان

 نا ميرا، تباهی ناپذير،  نا پژمردنی، جاودان تا آنان گيتی را نو کنند، گيتی پير ناشدنی،
 زنده، جاودان بالنده و کامروا، 

در آن هنگام که مردان دگر باره برخيزند و بی مرگی به زندگان روی آورد، سوشيانت 
 . پديدار شود و جهان را بخواست خويش نو کند

 پس جهانی که فرمانبردار راستی است،
 نيستی ناپذير شود،

  دروغ،
  باره بدان جايی رانده شود،  دگر

  که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است،
  تباهکار نابود خواهد گرديد، 
 .  و فريفتار رانده خواهد شد

 
 سخن بميان آمده و آن هنگامی است که سوشيانتدر ونديداد نيز از 

من ديوان را بر پيکاری سخت ميان زرتشت و اهريمن درگير است و اهري
می انگيزد تا زرتشت را از ميان بردارند ولی زرتشت ديوان را می راند 
و برآن می شود تا آفرينش را يکسره از تاخت و تاز اهريمن رها سازد، 
اهريمن که با همهپس دانشی نابودی خود را نزديک ديده است بزاری می 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

Šƒ 

 اين کار کوشد تا دل زرتشت را نسبت بخود نرم کرده و او را از
 :ولی زرتشت در پاسخ می گويد!! بازبدارد

 
 !ای اهريمن تبهاهکار

 .من آفرينش ديو را فروکوبم
 . ی ديو آفريده را فروکوبم)نسو(من 

 .ديو آفريده را فرو کوبم) Khanasaitiخَنَثَی تی (من پری 
پا تا بدان هنگام که سوشيانت پيروز ديوافکن از دريای کيانسيه از سرزمين نيمروز 

  ١٧.به پهنه زندگی بگذارد
 

زدهم ونديداد و بندهش رويهم رفته آنچه که ما ازيشت سيزدهم و فرگرد نو
در می يابيم، کما بيش همان چيزی است که دستمايه  )سوشيانت(در باره 

» بها«و» باب«و » امام زمان«و »مهدی«رای مسلمانان شد تا از آنای ب
 و موريانه وار خرد مردمان را  را بسازندپيامبران آخرالزمانیو ديگر
 !!.  بجوند

 
زرتشت با اينگونه خرافه باوريها و ياوه پنداريها يکسره بيگانه است، او 
هرگز از رهايی بخش بزرگی که در آينده ای دور بيايد و آفرينش پاک 

 . الايد سخن به ميان نياورده استشتی ها بپلَاهورايی را از پَ
 

تشت بکار رفته ولی در  در سرودهای زر دستکم شش بارسوشيانتواژه 
 همگانی است و برای کسانی بکار رفته است )عنوان(= رنامهمه جا يک ف
با اندکی ژرف نگری . ی نوسازی و بهسازی جهان می کوشندکه در راستا

در سرودهای زرتشت با آن گروه از ترزبانان همراه خواهيم شد که واژه 
 کسی که -  سود رسان –نيروی پيش برنده :   را به آرشهايی مانند»سوشيانت«

 و   کسی که در خرم کردن جهان می کوشد –جهان را بسوی بهتری پيش می راند 
 .جز اينها برگردان کرده اند

                                                 
 گرد نوزدهم برگردان دکتر جليل دوستخواه فر-پاره پنجم  -١٧
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 است، چنانچه خودش هم در »سوشيانت«  از اين ديدگاه زرتشت خود يک
گاتها خود را سوشيانت ناميده و همه پيروان راستين خودرا سوشيانت 

 کسی است که از راه خرد و سوشيانتبشمار آورده است، به سخن ديگر 
 جهان را بسوی بهتری پيش می راند، به نمونه »اشا«انديشه و همگام با 

 : های زير نگاه می کنيم
 

١٣/٣۴ 
 ای مزدا اهورا

 اين راهی که به من نمودی،
 راه انديشهنيک و دستور و آموزش 

  ، استسوشيانس ها
 که وآن چنين است 

 تنها کردار نيک در پرتو راستی 
 به شادمانی می انجامد، 

 .   آن پاداشی که تو به دانايان می بخشی
 

پرتو رای کسانی  بکار رفته است که در   بسوشيانسدر اينجا واژه 
 است، و با انديشه و کردار نيک،  خود را به )اشا(راستی که همان 

 .ی رسانندگامهشادمانی که پاداش مزدا اهورا است  م
١١/۴۵ 

 مزدا اهورا، 
 برای کسی که، 

 ديويسنان و پيروان آنان را دشمن می دارد، 
 و راهش از آنکه، 

 مزدا اهورا را خوار می شمارد و زشت می انگارد، 
  ،جدا است

 و در بارهمزدا اهورا نيک می انديشد، 
 ،  و ياوران آيين راسوشيانسهای داناو 

 بدرستی می شناساند، 
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 .دوست و برادر و پدر خواهد بودچونان 
در اينجا بازهم سخن از بس بسياران در ميان است، همه کسانی که راه 

منشان و خوبان را کرده و نيک ز راه ديو پرستان و بدکُنشان جداخود را ا
 ناميده شده سوشيانس  ياری می رسانند و آيين بهی را گسترش می دهند

 . اند
٣/۴۶ 

 ، دا اهوراای مز
 ده دم آن روز فراخواهد رسيد، کی سپي

 که راستی برای نگاهداری جهان بدرخشد؟ 
 ،  سوشيانسهاکی

 با آموزشهای فزاينده و بخردانه می آيند؟ 
 ؟ يشه نيک چه کسی را ياری می کندو اند

 ، ای مزدا
 . ها آموزش و آيين ترا بر می گزينممن تن

های فزاينده ای که درميان است که با آموزشدر اينجا سخن از آموزگارانی 
 .با  خرد و انديشه نيک همراه باشد جهان را بسوی بهتری راهنمايی کنند

 
٩/۴٨ 

 ای مزدا، 
 چگونه بدانم که 

 ، ايه راستیتو برپ
 بر همه ما و بر آنان هم که در پی آزار من اند،

 فرمان می رانی؟
 ، چگونگی روش انديشه نيک را نيز

 ، بدرستی بمن بنمای
  نيز، راسوشيانسو 

 .از پاداش کارش آگاه فرما
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 اشاره به خود زرتشت است که می خواهد از سوشيانسدر اينجا واژه 
 .پاداش اين کوله بار رنجی که بر دوشِ خود دارد آگاه گردد

 
١٢ /۴٨ 

 ای مزدا، 
  کشورها، های سوشيانس

 کسانی خواهند بود که،
  ،با پيروی از انديشه نيک
 . سانندبايسته خود را به انجام ر

 ، رپايه راستی و آموزشهای تو استکردارشان ب
 ، درستی برای چيرگی و برافکندن خشمو ب

 . گمارده شده اند
 

 همه کسانی را در بر می گيرد که به پيروی از سوشيانسباز هم واژه 
انديشه نيک بايسته های خود را آنچنان که برابر آموزشهای مزدا است به 

 . انجام می رسانند
 

٢ /۵٣ 
 و اينچنين 

  با انديشه و گفتار و کردار، 
 مزدا را نيايش کنيد، 

 و برای خشنودی او بکوشيد، 
 . و کار نيک را برگزينيد

 کی گشتاسب هواخواه زرتشت 
 و فرشوشتر با انديشه، 

 .راه راست دينی را برگزيده اند
 . آشکار کرده استسوشيانسکه اهورا به 
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 برای خود اشو زرتشت سوشيانس برنام در اينجا به روشنی پيدا است که
 . بکار رفته است و ديگران را در بر نمی گيرد

  
 :  Daena    دئنا– ١١

 نيروی -  چشم خورشيد گونه درون نگر–  بينش درون – وجدان –دين 
 .شناخت شايست و ناشايست

 
اين يکی از بنيادی ترين آموزه های زرتشت است و از آنجا که بيخ و بن 

ه درست شناخته نشده است گفتگوهای بسياری را بر سر زبانها اين واژ
انداخته و اين پرسش را پيش کشيده است که زرتشت را بايد  يک دين گذار 

 . ناميد يا يک آموزگار؟
 

چيست » دين«برای دست يافتن به يک پاسخ درست، نخست بايد بدانيم که 
 .  و دين گذار کيست

 
 : می نويسد» دين« واژه در برابری  در فرهنگ فارسدکتر محمد معين

 
 ؛است) مشترک (=ان زبانهای ايرانی و سامی هنبازاين واژه مي

  
قانون و حق و  : مبه چِ dinu يا  denu :در زبان اکدی با گويش -١

 .  راه و روش– داوری
کيش و  : م چِ در din و در  پهلوی  daena :درزبان اوستايی  -٢

  .وجدان
 

و  در زبانهای سامی بکار رفته است اژه،  همپس دانسته شد که اين و
هم در زبانهای ايرانی مانند زبانهای اوستايی و پهلوی، و دانستيم  که 

)  که يکی از سرچشمه های بزرگ زبانهای سامی است(در زبان اکدی 
 ، کيش و وجدانم چِ است و در زبان پهلوی در حق و داوریم چِدر 

ر هر دو جا يکی است ولی به سخن ديگر برونمايه اين واژه د
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 ندارد،  هردو به يک  گوهریدرونمايه آنها هيچ هم سرشتی  و هم
 . آنها يکی نيستآرِشگونه گفته و نوشته می شوند ولی 

 
آورده » دين«واژه در برابر برهان قاطع در محمد حسين خلف تبريزی

 :است
  

و چهارم نام فرشته ای است که بمحافظت قلم مامور است و نام روز بيست 
ز به مکتب فرستادن و از ماههای شمسی است و نيک است در اين رو

عادت و  و در عربی بمعنی راه و روش و کيش و !نکاح کردن
 . و شان و شوکت و مرتبه استفرمانبرداری

 
 برآمده از زبان عربی »دينِ«که آن د وشمی دراينجا هم بروشنی ديده  

 :دين عربی به چِم. ان پهلوی ندارد برآمده از زب»دينِ«هيچ هم سرشتی با 
 ).  بينش و وجدان( چِم  است و دين ايرانی درعادت و فرمانبرداری

 
 :آورده است »دين«  در زير واژهلغت نامه دهخدا

 
 ديگر بخش های در سانسکريت و گاتها و – مقابل کفر– شريعت – طريقت –کيش 

 . استآمده »دئنا« اوستا مکررکلمهء
 
 خصايص روحی وتَشَخُص معنوی و – کيش :بمعنای مختلفدر گاتها  دين 

بکار رفته ولی در عربی از ريشه ديگر ماخوذ از زبانهای سامی است و  »وجدان«
تازيان اين کلمه را مع الواسطه از زبان اکدی گرفته اند و در زبان اخير يعنی 

 ست وق و داوری اــــــــبمعنی قانون و ح)  dinu دينو(و ) denu دنو(اکدی
  .بمعنی قاضی است) dayyanu  ديه نو  (بمعنی حکم کردن و)  danu  دانو(
  .از زبان آرامی وارد زبان عربی شده است »ديان« و »دين«
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 از دو سرچشمه  »دين« که واژه شداز داده های اين واژه نامه ها دانسته 
به زبان پارسی امروز رسيده و جا خوش کرده است، يکی از سرچشمه 

 .  و چِم آن داوری است »dinuدينو« از بُن واژه -ن اکدی زبا
 

 اشاره »داوری« ه چگونگی اينشوربختانه هيچ يک از اين واژه نامه ها ب
ولی ما  با شناختی که از دينهای سامی و بويژه از دينهای ای نکرده اند، 

 . ابراهيمی داريم می دانيم که اين اشاره  به داوری روز رستاخيز است
 
وری روز رستاخيز يکی از شالوده های بنيادين دينهای ابراهيمی است و دا

 . د نيز گفته ان)يوم الدين(آن را 
 

وبت در شاخِ شيپور مانندی بنام دو ندر آن روز فرشته ای بنام اسرافيل 
 و در  نوبت  همه زندگان خواهند مُردخواهد دميد، در نخستين) صور(

واهد بود همه مردگان از خواب مرگ نوبت دوم که چهل سال پس از آن خ
 .!پيشگاه خداوند به داوری بايستندبرانگيخته خواهند شد تا در 

  
آنچه که بر بنياد آموزه هادينهای ابراهيمی در داوری روز رستاخيز به 

، بلکه کردار مردمان نيستسنجه گذاشته می شود انديشه و گفتار و 
تی است که از سوی االله و رسول فرمانبرداری و يا نافرمانی آنان از شريع

 .برمردمان حکم شده است
 

 نام گرفتند، شالودهدينهای ابراهيمی را »شريعت«اين فرمانها که سپس تر 
 در روز رستاخيز  بر »dinuدينو«بگونه ای پی گذاشتند که  داوری يا 

آنان که فرمانهای الهی را اجرا کرده باشند به . پايه آنها انجام خواهد گرفت
شت خواهد رفت تا در کنار جويباران شير و انگين از زنان زيباو بلند به

  دل بستانند، ناميده می شوند کامِ» غلمان« پسر بچه های نو جوان که بالا و
 جای  کهو آنانکه نافرمانی کرده باشند به آتش جهنم افکنده خواهند شد

 .!بسيار بدی است
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وری شونده سازگار با خرد و در اينجا سخن برسر اين نيست که کُناکِ دا
سخن بر سر اين است که داوری شونده از !!  انديشه نيک بوده است يا نه

 !! فرمان االله و رسول فرمانبرداری کرده است يا نه 
 

 :مياشاره می کنه از اينگونه فرمانها  به چند نمونزيردر 
 

  :يکم نمونه
 تو است بر دار و خدا به ابراهيم گفت، اکنون پسر خود را که  يگانه« 

ی دهم بزمين موريا برو و درآنجا او را بر يکی از کوههايی که بتو نشان م
 ).يعنی پسرت را برای من بکُش( ...برای قربانی سوختنی بگذران

 
بامدادان برخاسته الاغ خود را بياراست، دو نفر از نوکران خود را ابراهيم ... «

ته، روانه شد و بسوی آن مکانی که خدا برداشته و هيزم برای قربانی سوختنی شکس
 ١٨ .»!!.امر فرموده بود رفت تا پسر را برای خدا کباب کند

 
در اينجا خدا و ابراهيم دست اندرکار بنياد گذاری آيينی هستند که بدست 
. همين پسر، و پسر ديگر او بنام اسماعيل، و پسران آنها بايد جهانگير شود

 : ه شدآيينی که هرگاه به پيرو آن گفت
   ..پسرت را برای من بکُش،   بکُشد
  ..برادرت را برای من بکُش،  بکُشد

  ..بکُشد  پدرت را برای من بکُش،  
 !  و هيچ نپرسد چرا؟.. بکُشد خودت را برای من بکُش،

 
  : دوم نمونه

موسی از کوه بزير آمد و ديد که بنی اسراييل گوساله ای زرين را ستايش 
 :می کنند

  
                                                 

 . سفر پيدايش باب بيست و دوم-تورات  -١٨
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هر که بطرف خداوند باشد نزد من : آنگاه موسی به دروازه اردو ايستاده گفتو ...«
  نزد وی جمع شدند، او )يکی از تبارهای بنی اسراييل(وی پس جميع بنی لا.  آيد

کس شمشير خود رابر ران  هر:يهوه خدای اسراييل چنين می گويد: بديشان گفت
فت کند و هر کس خويش بگذارد و از دروازه تا دروازه اردو آمد و ر
   ...برادر خود و دوست خويش و همسايه خود را بکُشد

 
ب به سه هزار نفر از قوم و بنی لاوی موافق سخن موسی کردند و درآن روز قري

 ١٩.»!. افتادند
 

 : سوم نمونه
 :  در مقدمهابن خلدون  می خوانيم

 
نامه به . يد دوقتی سعد ابی وقاص بر مدائن دست يافت در آنجا کتابهای بسيار« 

 .  در باب اين کتابها دستوری خواستعمرابن خطاب نوشت و
آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتابها راهنمايی . .« :عمر در پاسخ نوشت

است، خداوند برای ما قران را فرستاده است که از آنها راه نماينده تر است و اگر در 
   .»!...شر آنها در امان داشته استد ما را از آن کتابها جز مايه گمراهی نيست، خداون

 
 .»!. و از ميان بردندسپردندآتش  وآب به  کتابها را  آن همهبفرمان عمر

 
   :مرتضی راوندی می نويسد

 
يکی از آثار شوم  بسيار زيانبخش حمله اعراب به ايران محو آثار علمی و ادبی « 

لمی و ادبی را به عنوان آثار و  اعراب جاهل کليهء کُتب ع.اين مرز و بوم بود
  . های کُفر و زَندَقه از بين بردنديادگار

 
سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مداين و دست يافتن به کتابخانه ها و منابع 

 : و وی نوشتعُمر خليفهء  وقت کسب تکليف نمودفرهنگ ايران، از 
 

                                                 
 ٢٩ تا ٢٧باب سی و دوم از آيه : سفر خروج : تورات -١٩



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

‹‚ 

نمايی باشد با هدايت آن کتابها را در آب بريزيد زيرا اگر در آنها راه همه(
ست، خدا از آنها بی نيازيم و اگر متضمن گمراهی است وجود آنها لازم ني

 ٢٠ ».!کتاب خدا برای ما کافی است
 

 که يکی در ايران و ديگری درمصر سعد ابی وقاص و عمروعاص،
بزرگترين گنجينه های دانش بشری را بفرمان عمر به آتش کشيدند، هرگز 

کوشش هزاران وسيدندکه نابودکردن دستاورد کاراز خود يا از عمر نپر
 ؟  انه چه سودی برای مردم جهان دارددانشمند و پژوهشگر و فرز

 
نگان جهان را بدست آتش چرا بايد اين گرانبها ترين گنجينه های دانش فرزا

 ؟  و آب سپرد
 

 در )شر دانش(  است که عمر می خواهد در پناه آن ازارزشاين کدام 
 ؟ امان بماند

 
دانستند که می   آنان !!و سعد وقاص هيچ نپرسيدندوعاص ولی عمر
 آنکه در بالا است!!  جايی برای پرسش و پاسخ نيست»دين«درميدان 

 فرمان می دهد و  شبان-کشيش-پاپ- ولی فقيه–امام-رسول– خدا:يعنی
 . بايد فرمان را به اجرا در آورد )ناس= مردم ( آنکه در پايين است

 
  :چهارم نمونه

 
خداوند به موسی گفت عصای خود را بگير و دست خود را بر  آبهای مصر دراز ..«

  ٢١» ...!ماهيان بميرند و رودها بگندندکن، تا همه آبها خون شوند و همه 
 

                                                 
 ۵٠ رويه ی – پوشنه ی دوم –تاريخ اجتماعی ايران  -٢٠
 
 سفر خروج باب هفتم   -٢١
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خداوند به موسی گفت دست خود را با عصای خويش بر رودها ها و جويها و ... «
را بپوشانند و سراسر زمين مصر  درياچه ها دراز کن تا وزغ ها سراسر زمين مصر 

  ٢٢» ...وزغ ها بگندد از لاشه
 
و خدا به موسی گفت به فرعون بگو اگر قوم مرا رها نکنی همانا من بر تو و ...

بندگانت و قومت و خانه هايت انواع مگسها  می فرستم و سرزمينت را با مگسها 
 همان ...ويران می کنم

 
  مشتهای خود را از خاکستر کوره پُرکرده :و خداوند به موسی و هارون گفت...

برداريد و برافشانيد، آن خاکستر غباری خواهد شد بر تمامی زمين مصر و سوزشی 
که دُمَلها بيرون آوَرَد بر انسان و بهايم، پس موسی و هارون از خاکستر کوره گرفتند 

 آمده و بحضور فرعون ايستادند و موسی آنرا بسوی آسمان پراکند و سوزشی پديد
 ٢٣» ...مردم مصر و بهايم آنها دملها بيرون آورد در همه

 
ن برخاسته پيش روی فرعون بايست و بگو اين داو خداوند به موسی گفت بامدا...«

دفعه تمامی بلايای خود را بر دل تو و مردمانت و برقومت خواهم فرستاد تا بدانی که 
ا کنون دست خود را دراز کرده ؟ زيرا اگر ت!ی جهان  خدايی همتای من نيستدر تمام

، لکن ودم هر آينه از زمين هلاک می شدیو ترا و قومت را به وبا مبتلا ساخته ب
دانی که هيچ تا ب ؟ !ه ام تا قدرتم را بتو نشان دهمبرای همين ترا زنده نگاهداشت

ود تا همه بدانند که من و نام من در تمامی جهان منتشر ش!  خدايی مانند من نيست
 همانا فردا درهمين وقت تگرگی بسيار سخت خواهم بارانيد که مانند آن در  !مخداي

  پس خداوند به موسی گفت دست خود را باشدمصر از روز بنيانش تا کنون نباريده 
بسوی آسمان دراز کن تا در تمامی زمين مصر تگرگ شود و بر انسان و بهايم و بر 

 و آنچه هست را ويران کند و همهد همهنباتات صحرا در سراسر زمين مصر ببار
موسی چنين کرد و خداوند رعد و تگرگ فرستاد و آتش بر زمين فرود آمد و خداوند 
تگرگ آتشين بر زمين مصر بارانيد و در تمامی زمين مصر تگرگ آنچه را که در 

نباتات صحرا و جميع درختان مصر را  صحرا بود از انسان و جانور  زد و همه
 ٢٤ »..!ز را ويران کردشکست و  همه چي

 

                                                 
   همان -٢٢
  همان باب -٢٣
  سفر خروج باب هفتم-٢٤
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وخداوند به موسی گفت به فرعون بگو من فردا ملخها در مرزهای سرزمين  تو ... «
فرود آورم که روی زمين را مستور خواهند ساخت به حدی که زمين را نتوان ديد و 
باقيمانده آنچه رُسته است که برای شما از تگرگ باقی مانده خواهند خورد و هر 

و خانه تو و خانه های مردم .. !ا روييده باشد نابود خواهند کردی شمدرختی را که برا
 ٢٥ »...تو را پر خواهند ساخت

 
و خداوند تمامی آن روز و تمامی آن شب را باد شرقی بر زمين مصر وزانيد و ... «

سراسر زمين مصر را ويران چون صبح شد باد شرقی ملخها را آورد و ملخها 
 ٢٦ »...؟!کردند

 
خود و  اکنون به مردم خود بگو که هر مرد از همسايه: وند به موسی گفتوخدا... «

خود آلات نقره وآلات طلا و ظروف مسی را وام بستانيد و  هر زن از زن همسايه
  !!..شبانه بگريزيد و مصريان را غارت کنيد

 
نيمه شب در ميان مصر بيرون خواهم آمد، و نخستين : و خداوند به موسی گفت...

ر خانواده مصری را در سراسر زمين مصر خواهم کُشت از نُخُست زاده فرزند ه
ای مصر در پشت فرعون گرفته تا نُخُست زاده کنيزی که در دورترين روستا ه

 و نعره عظيمی گان همه جانوران را خواهم کُشت و نُخُست زاددستاس  نشسته باشد
 ٢٧»  ...استدر تمامی زمين مصر خواهد بود که مانند آن تا کنون نشده 

 
  که يکی از کهنترين نامه های ايرانی است، تازش »بُندَهش«گرامی نامه 

 :اهريمن برآفرينش مزدا را چنين گزارش کرده است
  
همه ديوان را از مرد در دين گويد که اهريمن هنگامی که از کار افتادگی خويش و «

در آن .  فرو افتاد سه هزار سال به سُستیبديد،  سُست شد و) کيومرس(= پرهيزگار
برخيز ای پدر ما، زيرا ما  «: جدا جدا گفتند که) رزندان اهريمنف(ماله سُستی ديوان کُ

اسپندان را از آن تنگی و بدی در گيتی  آن گونه کار زار کنيم که هُرمَزد و اَمِش
 »...رسد

                                                 
 .همان -٢٥
  .همان -٢٦
 .همان -٢٧
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، آن اهريمن تبهکار داری خويش را به تفصيل بر شمردندايشان جدا جدا بد کر...«
از آن سُستی برنخاست تا )  کيومرس=( آرام نيافت و به سبب بيم از مرد پرهيزگار

 : تبهکار، در پايان سه هزار سال آمده گفت» دختر اهريمن «Jahiآنکه جَهی 
 

ورزا  ، زيرا من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهيزگار و  گاوبرخيز ای پدر ما« 
، آب را بيازارم، گياه را بيازارم، رهايشان را بدزدمهِلَم که به سبب من زندگی نبايد،  ف
 »...همهآفرينش هرمزد آفريده را بيازارم

 
او آن بدکرداری را چنان بتفصيل بر شمرد که اهريمن آرامش يافت، از آن سُستی  

 . را ببوسيد»جهی«ست و سر فراز جُ
 

ن مينوی را پس اهريمن با همه نيروهای ديوی به پيکار با روشنان برخاست، آسما
، آسمان را که به ستاره پايه بود به تُهيگی فروکشيد، امگی بتاختديد به رشک ک

 ..آسمان آنگونه از او بترسيد که گوسپند از گرگ
 . .پس، برآب آمد که در زير زمين جا داشت

 .. و در آمد) سوراخ کرد( او سپس ميانه زمين را بسفت 
 ..پس بر گياه برآمد

 )يعنی بر جانداران و بر مردمان تباهی آورد ( ...س آمدسپس بر گاو و کيومر
 . پس برآتش برآمد

 ..  چون مگسی بر همه آفرينش بتاخت
آسمان زير و بالای زمين . نان سخت تيره بکرد چونان شب تيرهجهان را به نيمروز چ

 ...را تاريکی بگرفت
 . او بر آب بد مزگی را فراز بُرد

خَرفَستَران گزنده و زهر آگين چون . شتبر زمين هِرا ) حشرات= ( او خَرفَستَران
اژدها، مار و کژدم و چلپاسه و سنگ پشت و  وزغ آنگونه از او پديد آمدند که از 

  .زيادی خَرفَستَران به اندازه تيغ سوزنی جای بر زمين نماند
 او بر گياه زهر چنان فراز برد که در زمان بخشکيد 

س و وَو درد و بيماری و هَ)  نابودی – هراس -م   بي-ترس( او آز و نياز و سيج 
 .  بر ان گاو و کيومرس فراز هِشت)  ديو تنبلی(بوشاسب 

 
 آنکه رود زيبای نيل و همه ديگر رودها و درياچه ها و تالاب ها و راستی 

را در سراسر زمين مصر بخون دگرگون کرد تا همه آبها  چشمه سارها
 !. بود يا اهريمن؟اهيان بمردند، خدابگنديدند و  م
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دست خودت را بر افراز تا من در سراسر زمين مصر تگرگ آنکه به موسی گفت 
 ! اهريمن بود يا خدا؟ ..و خاک و گياه و جانور را بيازارمآتشين ببارانم و آب 

 
مگس و ملخ بارانيد و زمين آنکه بر سراسر زمين مصر در نوبت های پياپی 

 .يهوه صبايوتجهی دختر اهريمن بود و يا  پوشش داد )خرفستران(را با اين 
 

به بنی اسراييل بگو هر زن و مرد زيورهای زرو سيم و «: آنکه به موسی گفت
يهوه بود  .. وام بستانند و شباهنگام بگريزندپاتيل های مسی را از همسايه های خود

هريمن به سراغ موسی فرستاده ديو گردان فراز آز و نياز که ا و يا دو
 بود؟

 
 مصری را در سراسر زمين مصر گاوان و اسبان و الاغان و شترانکه آن

يورش    ورزا گاوبه بيماری و با از ميان برداشت اهريمن بود که بر 
  !.است قدرتش را به فرعون نشان دهد؟آورده بود  و يا خدا بود که می خو

نُخُست زاده نُخُست زادگان بيگناه مردم مصر، از نُخُست زاده فرعون گرفته تا آنکه 
، اهريمن صر در پشت دستاس نشسته بود کُشتکنيزی که در دورترين روستا های م

 ؟؟بود يورش آورده بود يا خدا کيومرسبود که بر فرزندان
 

 از دو سرچشمه به زبان پارسی امروز درآمده و جا »دين«گفتيم که واژه 
ه   ب»نُودَي«خوش کرده است، يکی از سرچشمه زبان آرامی، از بُن واژه 

چم داوری که کرانه هايی از آن را بررسی کرديم،  دوم از سرچشمه زبان 
 )بينش درون( که بهتر است آن را )وجدان( به چِم »دئنا«گاتهايی از بُن واژه 

 .     بناميم)چشم خورشيد گونه درون نگر(و يا 
 

ن کارمايه هايی که ما برای ديدِ درون به آنها نياز داريم کم و بيش هما
 .  کارمايه های ديدِ برون اند

 
ما برای ديدِ برون، بويژه برای ديدن چشم اندازهای دور دستکم به پنج 

 :کارمايه بترتيب زير نياز داريم
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    هوای پاکيزه: نخست
 هوای غبارآلود و – هوای دود آلود –ناگفته پيدا است که در هوای مه آلود 

دازهای دور نشست، پس نخستين هوای ابرآلود نمی توان به تماشای چشم ان
 . بايستگی برای ديدن چشم اندازهای دور هوای پاکيزه است

 
   روشنايی: دوم

ولی نه روشنايی کران بسته چراغ، بلکه روشنايی دامن گستر خورشيد، 
دامنهروشنايی هيچ چراغی ما را به شناخت زشتی ها و زيباييهای کرانه 

 . های دور راهبری نمی کند
 

    بيناچشم: سوم
رانه هایِ دورِ اگر هوا پاکيزه باشد و خورشيد جهانتاب پرتو خود را بر ک

  از ديدن آنچه که پيشزمين گسترده باشد، ولی ما چشم بينا نداشته باشيم
ومين بايستگی داشتن چشم بينا پس س. روی ما است بی بهره خواهيم ماند

 .  است
 

   ديدناراده و خواستِ: چهارم
ولی اراده ديدن در وای پاکيزه و پرتو خورشيد باشند ا و هاگر چشمان بين

چيزهای پيرامون را نخواهيم ديد و شايست و ناشايست را  ،کار نباشد
 . نخواهيم شناخت

 
  هماهنگ کردن چشم سر و چشم دل: پنجم

 بارها ديده ايم که چشمان ما گزارش نادرست به ماداه و ما را به گمراهی 
مونه چشمان ما يک هواپيمای جمبوجت را که در فراز برای ن!! کشانيده اند

هزاران پايی  در پرواز است به گونه ای به ما نشان می دهند که اگر ما 
هواپيمای جمبوجت را بر زمين نديده  و اندازه هايش را نمی دانستيم  پرنده 

ولی ما !! کوچک سپيد رنگی را درپروازی آرام و آهسته گمان می برديم
مبوجت را بر روی زمين ديده و سوار آنهم شده و با سرو هواپيمای ج

، از اينرو گزارش ش و شتاب شگفت انگيزش آشنا هستيمسدای گوش خرا
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نادرست چشمان خود را بها نمی دهيم و آنچه را که با چشم سر می بينيم با 
دانسته های پيشين خود بهم می آميزيم و در می يابيم که آنچه بر فراز سر 

بلکه هواپيمای غول !!  پرنده کوچک آرام و کُند پرواز نيستما است يک
پيکری است که  با دهها تن بارو سد ها سر نشين و با شتابی نزديک به 

 !! هزار کيلومتر در ساعت درپرواز است
 

برای ديد درون نيز ما به همين کارمايه ها نياز داريم،  زرتشت اين 
مايه های آن را نيز بما نشان می د و کار می نامَ»دئنا«تماشاگه درون را 

دهد تا بيارمندی آنان بتوانيم شايست و ناشايست را از هم باز شناسيم و 
 .  درست ترين و بهترين ارزشها را برگزينيم

 
 هوای پاکيزهن چشم اندازهای دور گفتيم که نخستين بايستگی برای ديد

خشم و کينه را از همه گونه آلودگيهای  هوای درون نخست بايدپس است، 
 و ديگر فروزهايی که شینِو آز و نياز و ترس و تنبلی و بد بينی و دُژمَ

 . تيره کننده روان اند بپالاييم و هوای درون را پاکيزه بگردانيم
 

ر  را بر چيزی که می خواهيم ب)پرتو خورشيد خرد( در گامه دوم بايد
 .  بتابانيمرسی کنيم

 
 پيکر سرد چيز ها است، گزارش  آنچه را که چشم سر گزارش می کند 

تنها در زير تابش خورشيد خرد نادرستی است از خردی وکلانی ارزشها، 
 .است که می توان به ارزش های والا پی برد و بسوی بيهودگيها نرفت

 
 ناميده و »دئنا«در زبان گاتهايی  بزرگ اين آن چيزی است که زرتشتِ

هيچ   دين اينميدان در  .ست  در آمده ا»دين«در پارسی امروز به پيکر 
 !!فرمانی جز فرمان خرد پذيرفتنی نيست

 
دکان خدا فروشی  و سجاده و دلق نماز و روزه  نمی توان باجاايندر  

   .. گشود
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 ... اجت کردبست و از مردگان طلب حبه گورهای پوسيده دخيل نمی توان 
 .. نمی توان مردمان را به اميد بهشت به بيراهه کشيد

 
  .در ميان است سخن از  ارزشهای کلان اينجا

 
شدکنند و ببالند و در اينجا به زنان و مردان آموزش داده می شود چگونه رُ

 . خدا در کار آفرينش جهان باشنداندستيار
 

با در پيشبرد جهان اينجا دبستانی است که می توان زبان خدا را آموخت و 
 .خدا همکاری کرد

 
 »دينها« ولی هيچ هم سرشتی با آن  است»دين« زرتشت »دين«آری، 

 :ديگر ندارد، داستان اين دو دين مانند داستان شير است و باديه که 
 

ورد ی  در باد  آدم  ت ا ر ا  آن  
ی در باد  آدم  ت ا ر ا ن د   ورد آو

 است که در بيابان شيری يکی ،»باديه«در  و هر دو اند  »شير«هر دو  
 است که آدمها در پياله می ريزند و شيریخورد، و آن ديگری آدمها را می 
 !!.می خورند

 
  : Karapan  کَرَپَن -١٢ 

 ٢٨.  کيش های کهن آرايی پيش از زرتشت نام گروهی از کيش بانان

                                                 
 . رويه دوازده تا بيست و چهارم  همين دفترزمان زرتشت بنگريد به گفتار در باره  -٢٨
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  :  Kavi کَوی – ١٣
 . نام گروه ديگری از کيش بانان کيشهای کهن آريايی

 
  :شاسپندانام   Amesha Spentaمشَ  سپِِنته اَ -١۴

 :اين يک واژه سه  بهری است
 

 ). بدون (-) بی(  که نشان نايی است مانند »اَ« بهر نخست آن  
 

 .   به چم مُردن»مَر«از ريشه » meshaمِشَ« بهر دوم 
 

 به چِم ستودنی يا مقدس، همدايش يا ترکيب اين Spenta سِپنتَبهر سوم 
 .جاودان ستوده: سه بهر می شود

 
اوستا کاربرد بسيار دارد، نه تنها در اوستا بلکه در همه ديگر اين واژه در 

نامه های پهلوی از اين باشندگان مينوی که پاسداران جهان گيتی و جهان 
 مينو هستند پياپی ياد شده است

 . 
شمار امشاسپندان شش تا است که با خود هُرمَزد که در بالای همه جاگرفته 

 : د و ترتيب آنها چنين استشمارهستودنی هفت را پديد می آورن
 

 سپنت مئينيو در بالاترين پايگاه و بر فراز اين شش امشاسپند، گاه  -١
Spenta Maainyava  جا ايزد سروش و گاه اهورا مزدا  و گاه 

 .می گيرد
  .بهمنارسی پ و دروهومن در پهلوی Vohu manah وهومنه -٢
رسی  و در پااشاوهيشت در پهلوی Asha vahishta اَشَ وَهيشتَ -٣

 .ارديبهشتامروز 
 و در تريور خشَ در پهلویKhshathra vairyaخشَثرَ وَئيِریَ  -۴

 .شهريورپارسی امروز 
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 و در سپندارمتدر پهلوی  Spenta armaiti سپِنتَ آرمئيتی -۵
 .اسفند و سفندارمذپارسی امروز 

 و در پارسی امروز خُردات در پهلوی  Haurvatat هئوروَتات -۶
  .خُرداد

  اَمُرداد درپارسی امروز- اَمُردات در پهلوی Ameretat اَمِرِتات -٧
 .  گفته می شود مُردادکه بنادرست

 
دريشت دوم که هفتن يشت کوچک ناميده می شود اهورا مزدا و 

 : امشاسپندان بدين ترتيب ستوده شده اند
 

١ 
 اَهورَه مزدای رايومند فَرِه مَند را،

 ،  رااَمِشاسپندان
 ،  رابهمن

 ه ديدبانِ ديگر آفريدگان است،آشتی پيروز را ک
 . دانشِ سرشتی مَزدا آفريده را
 .. .دانشِ آموزشی مزدا آفريده را

٢ 
  زيباتر را، اَرديبهشت

 را،» اَيريَمَن ايشيَه« نيرومندِ مزدا آفريده نيايش
 نيک فراخ ديدگاه مزدا آفريده اَشَوَن را،» سَوک«

 .  راشهريور
 . فلز گداخته را

 ..دیِ اندوهگسار درويشان رامهربانی و جوانمر
٣ 

 ،  نيک راسپَندارمَذِ
 ،يدگاهِ مزدا آفريدهاَشَوَن راراتایِ نيک فراخ د

 ،  رَد راخُرداد
 ، يايريه هوشيتی را
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 رَدِان اَشَوَنی را، سال،} ايزدان{
 ... رَد رااَمُردادِ
 ...پرواری و کشتزار گندم سود بخش را گله

 . می ستاييم
 

 .نام دارد و ويژهامشاسپندان است» هفت ها« يا )هفتن يشت(يشت سوم 
  
سی و پنجم ) های(اين هفت بخش از آغاز .  در چِم بخش يا فصل است)ها(

 . آغاز و تا پايان يشت چهل و ششم ادامه می يابند
 

بجز يشت سوم در  ديگر بخش های اوستا نيز از اَمِشاسپَندان سخن بميان 
 .رفته است

 
روايات اسلامی، اَمِشاسپندان به پيکر فرشتگان  در نامه های پهلوی و 

 اسرافيل و جبراييل در دستگاه - عزراييل–ميکاييل : درآمدند و هم رديف
 . يزدان شناسی يهودی و اسلامی جا گرفتند

 
 در برابر هر يک از »د در بندهشسَ«در يکی از نامه های پهلوی بنام 

 جا داده Kmarikan ريکانماکُاين شش امشاسپند يک هماورد اهريمنی بنام 
ماريکان ها  در برابر امشاسپندان سرشت و ترتيب جا گيری اين کُ. شد

 :  چنين است
 

           )نيک منش(وهومَنَ   در برابر                د منش   باَکَ مَن
      )بهترين راستی (اشا وهيشتادر برابر         مراه کننده گايندرَ 
           )شهرياری(  خشثروئيریدر برابر                ديو آشوبسئورو

           )و خرد رسا روانی پاک( آرمئيتی سپنتدربرابر      ديو سرکشی نا اُنگ هَئی ثيا
       )کمال= رسايی  (هئوروتاتدر برابر      ديو  فسادTaurvi تَئوروی
      )بی مرگی  (اَمِرتاتدر برابر            ديو تباهیيشزَئی ر
  پيک ايزدی      ) سروش  (سَراُ ش  در برابر          ديو خشمEshm  اِشم
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دربرخی از بخشهای اوستا گاهی اهورا مزدا و امشاسپندان با هم يگانه و 
 : يشت  که می گويد دينراين همان می شوند  مانند فرو

 
٨٠ 

ستاييم که بزرگترين روشی های اَزَلی فروشی اهوره مزدا را می َـاينک در ميان همه ف
و بهترين و زيباترين و استوارترين و هشيارترين و بُرزمَند ترين، و در اَشَه بلند 

 ..پايگاه ترين مينويان است
 

٨١ 
است و پيکرهايی که او می پذيرد زيباترين ) منثره(که روان سپيدِروشنِ درخشانش ..

 ..و بزرگترين پيکرهای امشاسپندان است
 

نامهای شش ماهِ سال است به نان، نام اين شش امشاسپند  درگاه شمارمزديس
 :ترتيب

  
 .   اسفند–  بهمن – شهريور -  اَمُرداد– خُردا –اَرديبهشت 

 
ايزد و شش ٢٣در اين گاهشمار هر ماه سی روز شمرده شده و نام 

 : اَمِشاسپَند و اهورا مزدا نامهای  اين سی روز و بترتيب زير هستند
 
    شهريور  - ٤         ارديبهشت  -٣       بهمن     -٢ )مزداور( هرمزد  -١ 
 بآذر               دی-٨ اَمِرداد              -٧     خرداد       -٦        سپندارمذ – ٥ 
  ماه -١٢ )خور( خورشيد  -١١        آبان    -١٠   آذر               -٩
             مهر -١٦     دی بمهر      -١٥        گوش  -١٤         تير       -١٣
         )ورهرام( بهرام  -٢٠        ن  فروردي-١٩         رشن  -١٨    سروش       -١٧
  دين   -٢٤  دی بدين         -٢٣       باد      -٢٢ رام               -٢١
         زامياد-٢٨    آسمان         -٢٧    ارشتاد     -٢٦ ارد               -٢٥
 )آناران ( اَنيران-٣٠           )مانتره سپند( مهر اسپند -٢٩

 
هرگاه که نام روز با نام ماه برابر می افتاد آن روز را جشن می ساختند، 

: تيبو به همين تر بود )جشن بهمنگان(ن روز از ماه بهمن بنابراين دومي
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 چهارمين روز از ماه – )گانجشن ارديبهشت(سومين روز از ماه ارديبشهت
 -)جشن اسپندگان(  پنجمين روز از ماه اسپند– )جشن شهريورگان(شهريور

ماه اَمُرداد هفتمين روز از  -)جشن خُرداد گان(از ماه خرداد ششمين روز 
دهمين روز از  –)جشن آذرگان(همين روز از ماه آذر ن – )جشن اَمُرداد گان(

 –)جشن تيرگان(وز از ماه تيرر  سيزدهمين–)جشن آبانگان( ماه آبان
 نوزدهمين روز از روز – )جشن مهرگان(شانزدهمين روز از ماه مهر

  . بود )جشن فروردينگان(فروردين 
 

استوت  در گرامی نامه اَمِشَ سِپنتَدکتر علی اکبر جعفری در زير واژه 
 : می نويسديسن

 
 شتر جايهای يسن و اين اصطلاح در گاتها و هفت هات نيامده و نزد من، در بي...«

، بويژه آنانی که در خدمت به دين پيشاپيش بودند، به کار برده ويسپرد برای بهدينان
شه پيروز و ، همياينان زنان و مردان نيک افزاينده، جاودانبه گفته هفت هات . شده

رونی خود به رسايی جاودانی اينان هستند که از روشنايی د. هميشه افزون می باشند
 يگران را در پيشرفت راه می نمايند و ياری می کنند و بدين طريق درد ، رسيده

اما چنان پيدا است که بعداً بويژه در دوره ای  . پيشبرد جهان سهم بس بزرگی دارند
که يشتها پيکر يافتند اين اصطلاح تغيير معنی پيدا کرد و برای هستيان ششگانه يا 

تهخدای دانا بودند و لی اکنون تجسم که همان صفات برجس» فرشته نما « هفت گانه 
و تصوير تازه ای يافته بودند، به کار برده شد و هنوز هم به همين مفهوم مانده 

  .»است
 

را و فروزهای مزدا  پرتوهايی از اهواَمِشاسپَندانواپسين سخن اينکه 
، از آنجا که گوهر هستی بخش مزدا ناديدنی و نابسودنی شمرده می شوند

 . شش فروزه شناسايی می گرددبا اين است، 
مزدا با هر يک از اين فروزه ها اين همانی دارد ولی هيچ يک از اين 

 .زدا نيستندفروزه ها م
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وف ؟؟ز ت  یا  را ت پیا  یر
 

 از جای برخاست و زَرتُشت  
 شتابان به بيرون از خانه روان شد و 

 : دانش را چنين ستود
 !يده اَشَوَنای راست ترين دانشِ مَزدا آفر

 .اگر تو پيش از من می روی  چشم به راه من بمان
   ) برگردان جليل دوستحواه-دين يشت کردهيکم( .  اگر تو از پی من می آيی به من بپيوند

   
 »فيلسوف«پيش از پاسخ به اين پرسش، نخست خوب است بدانيم که 

و واژه ، بدون شناخت بيخ و بن اين د کجاست »پيامبر«کيست و جايگاه 
وکاربرد آنها هر پاسخی می تواند نادرست باشد وگمراهی بزرگ پديد 
آورد، از اينرو شايسته است که با شکيبايی بيشتری به کرانه های گوناگون 

 .اين دو برنام بنگريم
 

 را که برآمده از زبان يونانی است »فيلسوف«برخی از واژه نامه ها واژه 
   ٢٩ دوستدار دانش  برگردان کرده اند،

 
 چرا که بسياری از مردم ،شک اين يک برگردانِ رسايی نيست بی
پس فيلسوف بايد ويژگيهای !! فيلسوف نيستند  ولیاند »دوستدار دانش«

 .ديگری داشته باشد که هر دوستدار دانش ندارد
  

برخی ديگر فيلسوف را در رده ای بالاتر از دانشمند جا داده و گفته اند که 
 چند  زمينه ويژه کار است،  مانند پزشک در پزشکی  و دانشمند در يک يا

                                                 
  پوشنه ی دوم– واژه نامه – ابولقاسم پرتو -٢٩



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

Œ‡ 

کيهان شناس در کيهان شناسی و جز اينها،  ولی فيلسوف در همه زمينه 
واهد به بيخ و بن چيز ها ـــهای دانش به چون و چرا  می پردازد و می خ

 ٣٠ .راه يابد
 

برخی ديگر گفته اند فيلسوف کسی است که می کوشد از راه سخنوری و 
ان آوری، درستی  يک گمانه و نادرستی  گمانه های  ديگر را  بره

 . بنماياند
 

برخی ديگر فلسفه را يک سرگرمی ذهنی دانسته و گفته اند فيلسوف کسی 
راستی !! است که زندگانی خود و ديگران را با سخنان بيهوده تباه می سازد

 می گويد  از زيبايی سخن!!لی يک ريز دم از راستی می زندرا نمی داند و
بباور من ما هرگز :  می گفتآناتول فرانس!!. ايی چيستبی آنکه بداند زيب

 !! بدرستی نخواهيم دانست که چرا يک چيز زيبا است 
 

فلسفه چيزی نيست بجز يک بازی کودکانه در ميدان : برخی گفته اند
 .  ندارد»مهر«و شناخت » راستی«انديشه که راهی بسوی 

 
 : اينها می گويند

  
لسفه راهی برای شناخت زيبايی نيست بلکه کوششی است برای ساختن ف

بدين ترتيب فلسفه بس بسياران را !!. هیتُـبنايی بزرگ با واژه های ميان 
فريب داده و بس بسياران ديگر را از کوشش برای گشودن رمزو راز 

 . هستی باز داشته است
 

رگشتگی می کند فلسفه نتوانسته کسی را دگرگون کند، مردم را دچار س
 !!.ولی هرگز يک دگرگونی سازنده در زندگانی آنها پديد نمی آورد

 
                                                 

  لغت نامه دهخداو فرهنگ معين    -٣٠
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فلسفه فريبکار بزرگی است که سخنان دلفريب برای سرگرمی کودکانه به 
يدان کودکان ــمردم می دهد و آنان را ببازی وامی دارد، بازی گران اين م

 ٣١ !!بزرگ سالند
  

ه های پنجم و ششم فلسفه چيز پليدی  در ايران پس از اسلام بويژه در سد
 : دانسته شد، در يک چهارپاره که آنرا از خيام دانسته اند آمده است

 
 !!  نيم   او  گفت ايزد  داند  که  آنچه  سفيمــ من  فل دشمن  بغلط  گفت که

  که کيم؟ بدانم آخر کم از اين که من   در اين غم آشيان آمده ام ليکن چو 
 

ه بگونه ای در ايران روايی پيدا کردکه خاقانی در نکوهش بيزاری از فلسف
 : آن گفت

 ل منهيدـــيسه عمــ در ک لســـف  است٣٢نقد هر فلسفی کم از فلس  
 منهيدفل  ــ کداغ    يونانش بر   عرب است دين که زاده   ٣٣مرکب

 منهيدبر   در   احسن   الملل     اسطوره   ارسطو        را قفل    
  منهيد ٣٥ مهين حلل ٣٤ برطراز  لاطون      راـ فا    ودهنقش  فرس

 را جفت سام يل منهيد ٣٦ حيض  نداريدـ مپ فلسفی    مردِ     دين   
    
 :  می گويدThoreau   تورو

 
  يک مکتب خاص فلسفی برای فيلسوف شدن داشتن افکار باريک و حتی تاسيس

بر پايه آن زندگانی ساده و  همين بس که حکمت را دوست بداريم و نيازی نيست،
 ٣٧ .مستقل و اطمينان بخش داشته باشيم

 
                                                 

  ٣١ -   Zarathushtra the laughing profhe Bnagwan Shree Rajneesh.  
           Published by The Rebel Publishing House GmbH 

  
  پول سياه– پشيز -٣٢
  چارپای که بر آن سوار شوند-٣٣
  زينت و نگاره های جامه-معرب تراز   -٣٤
 جامه های نو و زيبا    -٣٥
 ! زنی که در دوره ی ماهانه بسر می برد و بی نماز می شود -٣٦
 لسفه رويه دوم تاريخ ف– ويل دورانت - ٣٧
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 : برخی ديگر نيز گفته اند که
 

 .  فلسفه همانند شطرنج بی فايده، مانند جهالت  تاريک،  و مثل خوشی بی ثمر است
 

 : گفته است سيسرون
 
بدون ...   »هيچ چيز پوچ و بی معنی نيست که در نوشته های فيلسوفان پيدا نشود« 

 و بسا !!انی هستند که همه اقسام حکمت را دارا هستند بجز عقل سليمشک فيلسوف
   ٣٨.پروازهای فلسفی که نتيجهرقت و انبساط هوای مجاور بوده است

 
  : می گويدويل دورانت

 
و يا تعبير ) ه در ماوراء الطبيعه ديده می شودچنانک(فلسفه تعبير فرضیِ مجهول است 

همچنانکه در (انکه بايد هنوز معلوم نشده است  بدرستی و چنفرضیِ اموری است که
فلسفه نخستين شکافی است که در )  سياسی مشاهده می گردد علم الاخلاق و فلسفه

  ٣٩.حقيقت رخ می دهد حصار
 

  :چنين می گفت  کريتون به سقراط
 

ه فلاسفه خوب يا بد بوده اند، بلکه به خود فلسفخردمند باش و نگاه مکن که آيا 
، اگر بد است بکوش تا مردم را از آن کوش تا آن را به ژرفی بر رسی کنی ببنگر، 

برگردانی ولی اگر چنان است که من می پندارم آن را دنبال کن و بکار ببند و با 
 ٤٠ .شهامت و دلير باش

 
 دارايی او را  و فرزندان او  يعنی علوم، چرا اين روزها ديگر فلسفه محبوب نيست؟

تقسيم کرده و خود او را با ناسپاسی و سنگدلی جانفرسا تر از بادهای ميان خود 
 ؟  با او کردند؟ همچنانکه فرزندان لير شاهت زمستانی از در بيرون رانده اندسخ

، چنانکه  جانسپاری در راه آن آماده بودندروزگاری بود که تواناترين مردان برای
                                                 

   همان -٣٨
  همان-٣٩
  همان-٤٠
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ر دشمنان آن بر گزيد و افلاتون برای سقراط شهادت در راه فلسفه را بر گريز از براب
تشکيل يک دولت فلسفی دو بار جان خود را به خطر انداخت، مارکوس اورليوس آنرا 

 به فلسفه زنده به از تاج و تخت خود دوست تر می داشت و برونو برای وفاداری
 روزگاری بود که پادشاهان و پاپان از او می ترسيدند و براجلوگيری . آتش افکنده شد

آتن پروتاگوراس را از خود . روان او را به زندان می انداختنداز زوال حکومت خود پي
براند و اسکندريه در برابر هيپاتی  بلرزه در آمد، کمک شاهانه اسکندر ارستو را 
دانشمند ترين مرد تاريخ ساخت، پادشاهی دانشمند، فرنسيس بيکن را تا پيشوايی 

  .ابر دشمنانش پشتيبانی کردانگلستان بالابرد و از او در بر
 

روزگار درخشانی بود آنگاه که فلسفه همه مناطق علوم را زير پر داشت و پيش 
زی در آن روزگار فلسفه محترم بود و چي.  تمام پيشرفتهای علمی و عقلی بودآهنگ

اسکندر ديوجانس را پس از خود نخستين کس می شريف تر از حقيقت دوستی نبود، 
س از اسکندر می خواست که آنسو تر رود تا بدن شاهانه اش  دانست و ديو جان

 سياستمداران و صاحب نظران و هنرمندان به رغبت به .!!آفتاب را از او نگيرد
سخنان اسپازيا گوش می دادند و ده هزار طالب علم راه پاريس را در پيش می گرفتند 

د که در برجی بسته فلسفه آن پير دختر کم رويی نبو.  حکمت آموزندتا از ابلارد
او از بگوشه ای بنشيند و از زندگی خشن اين جهان دوری گزيند، چشمان درخشان 

او همواره خود را به خطر می افکند و در درياهای روشنايی روز نمی ترسيدند، 
آنکه روزی يار و نديم شاهان بود می . به سفر های دور و دراز می پرداختناشناس 

؟ پرتو  در آن زندانی شده است خرسند شوداريکی که اکنونتواند به مناطق تنگ و ب
رنگارنگ فلسفه روزی تا تاريکترين گوشه های روح می تافت و آنرا گرمی و 
روشنی می بخشيد ولی امروز بنده شرمسار علوم گوناگون و پای بند اصول 

آنروز در مملکت عقل ملکه پر کبر و نازی بود و خادمان . ی استسکولاستيک
تش او را می پرستيدند امروز آنهمه زيبايی را از دست داده و اندوهگين در خوشبخ

!! فلسفه امروز ديگر محبوب نيست.  کناری ايستاده است و مورد توجه کسی نيست
، پيشرفت ناگهانی علوم مناطق پهناور روح خطر جويی را از دست داده استزيرا 

  مبحث کائنات« :سابق او را يکی پس از ديگری از دستش گرفته است
cosmology فلسفه طبيعی( داده است  جای خود را به علم نجوم و زمين شناسی  (

از تنه علم   )روانشناسی(به زيست شناسی و فيزيک بدل گشته و در همين روزگار ما 
او همه مسائل واقعی و قطعی را از کف داده و ديگر با . استالنفس سابق سر بر زده 

مساله اراده که فلسفه در باره آزادی آن در . ات سرو کار نداردت ماده و سرّ حيطبيع
. زير چرخهای زندگی نو خرد شده استصدها معرکه فکری وارد شده بود اکنون در 

خاص او بود  ولی اکنون ميدان تاخت »  دولت«روزگاری بحث در مسائل مربوط به 
برای  .  نمی جويد آن باب از فلسفه مشورتو تاز مردمی کوته نظر شده و کسی در
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فلسفه ديگر چيزی جز قُله های سرد ماوراء الطبيعه و معماهای کودکانه در بارهء 
کيفيت معرفت و مناقشات مغلق در علم الاخلاق نمانده است و آنها نيز تاثير در 
سرنوشت انسان ندارند و حتی روزی خواهد آمد که اين قسمتها نيز از وی گرفته 

ديد خواهد آمد که در اين مسائل با خط و اندازه و پرگار بحث خواهد شد و علوم نوی پ
خواهد کرد و شايد اصلا روزی بيايد که دنيا فراموش کند که فلسفه ای بوده که روزی 

 ٤١  .دلها را تکان داده و افکار مردم را رهبری می کرده است
   

 :  فيلسوف انگليسی می نويسد Thomas Hobbs توماس هابز
 
صود فلسفه آن است که بتوانيم از اثرها يا معلولهايی که پيش تر ديده ايم غايت يا مق«

سود گيريم يا تا جايی که از عهده ماده و نيرو کوشايی بر می آيد، با گماردن اجسام 
بر يکديگر اثر ها يا معلولهايی همانند آنهايی که در ذهنمان تصور می کنيم برای 

 ٤٢ .راحت زندگی بشر فراهم آوريم
 

 و بسياری ديگران دوشن گيمناينکه فرزانگان بزرگ نامی مانند با 
 در فلسفه و اختر شناسی و ديگر دانشها فيساغورسزرتشت را استاد 

شناخته اند، ولی با اينگونه  ستايه ها که در گستره ادب جهانی در باره  
 که زرتشت را  رسد  آمده است  شايسته بديده نمی »فيلسوف«
  .  بناميم»فيلسوف«
  

. جامه تنگ فيلسوفان برازنده بالای بلند زرتشت نيست بباورنگارنده
 . زرتشت بسی بالاتر از آن است که يک فيلسوف ناميده شود

 
 چه ويژگيهايی دارد، آيا می شود با دل آسودگی »پيامبر«اينک ببينيم که 

 . ناميد؟»پيامبر« اشو زرتشت را يک
 

 :ين گزارش کرده است را چن»پيامبر«  واژه دهخدا لغت نامه

                                                 
 . لذات فلسفه رويه ی ششم–دورانت ويل  -٤١
 ١۵رويه -  برگردان اميرجلالدين اعلم –فيلسوفان انگليسی : فردريک کاپلستون -٤٢
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  . خواه به زبان خواه به نامه آنکه واسطه ابلاغ سخنی باشد از کسی به ديگری
 

 از خود هيچ اراده ای ندارد، همه »پيامبر«آرِش اين سخن اين است که 
، او تنها آورنده پيام است فرمان ديگری استگفتار و کردار او  برآمده از 
 !!.  و کاری به خوب و بدش ندارد

 
 برشمرده است، آيا می »پيامبر«با اين ويژگی که لغت نامه دهخدا برای 

  .  ناميد؟»پيامبر«توان زرتشت را 
 

آيا در جايی ديده ايم که اهورامزدا به سراغ زرتشت رفته و او را به 
   يامش به مردمان  برانگيخته باشد؟رساندن پ

 بوده  »ا مزداواسطه ابلاغ سخن اهور«آيا می توان گفت که اشو زرتشت 
 .؟است

  
لغت نامه دهخدا بی آنکه شناخت درستی از چگونگی پيام زرتشت داشته 

 :باشد می نويسد
 
 اشو زردشت اسفنتمان، پورِ پوروشسب از اهالی ری بود که در زمان گشتاسب  ...«

  .»!..مبعوث به پيغمبری گشت
   

  .؟گاتهای زرتشت سازگار استايه با درونمآيا اين سخن 
  

 :  نيز در فرهنگ خود در زير واژه زرتشت آورده استدکتر محمد معين
 

کيش آتش پرستی را او بهم رسانيد و کتاب پيامبرايران باستان از خانوادهء سپيتمه، 
   ..!زند را او در آورد

 
 گويندگانشان نامهای آيا  به راستی به اينگونه سخنان  بايد بها داد چون

  .بزرگ دارند؟
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 در زير نام زردشت برهان قاطع در پوشنه دوم  خلف تبريزیمحمد حسين
   :آورده است

 
 لغت زرتشت بتفصيل شخصی که دين آتش پرستی را بهم رسانيد و احوال او در

 ابراهيم عليه الاسلام ، و بعضی گويند زردشت بزبان سريانی ناممذکور شده است
 ... !مان ملت ابراهيم بودند اما و بعضی ديگر گويند که زردشت و بُرزين هر دو!است

 
 :  در باره زرتشت نوشته استمسعودی

 
گويند زرادشت پسر اسبيمان بود وی پيغمبر مجوس است و کتاب معروف را همو 

. است! ؟ معروف است و بنزد مجوسان نام آن بستاه!؟آورده که بنزد عامه بنام زمزمه
اقات کلی و جزيی جهان پيش بنظر ايشان زرادشت معجزات محيرالعقول آورده و از اتف

از حدوث آن خبر داده است و کتاب او بر اساس شصت حرف الفبا منظم شده و در 
زرادشت اين کتاب را بزبانی .  هيچيک از زبانهای دنيا بيشتر از اين حروف نيست

آورد که از آوردن نظيرآن عاجز بودند و کُنه معنی آن در نمی يافتند  اين کتاب در 
مجلد بطلا نوشته بود که مندرجات آن وعده و عيد و امر و نهی و ديگر هيجده هزار 

آداب شريعت و عبادات بود و شاهان پيوسته به مندرجات اين کتاب عمل می کردند و 
چون از فهم آن کتاب عاجز ماندند زردشت تفسيری بياورد و تفسير را زند ناميد آنگاه 

  ٤٣ !!..ناميد  دبرای تفسير نيز تفسيری بياورد  آن را پازن
 

 : در تاريخ خود می نويسد جريرتبری
 

ظهور زرادشت که مجوسيان وی را پيغمبر خويش پندارند به روزگار : هشام گويد
بُشتاسب بود و به پندار جمعی از علمای اهل کتاب زرادشت از مردم فلسطين بود و 

 و دروغ گفت و خادم يکی از شاگردان ارميا بود و مقرب او بود و با وی خيانت کرد
و به ديار آذربيجان رفت و دين مجوس را بنياد !! نفرينش کرد و لک و پيس گرفت

کرد و از آنجا پيش بشتاسب رفت که به بلخ مقر داشت و چون پيش وی شد و دين 
 ٤٤..خويش را وانمود

 

                                                 
 ٢٢٤ رويه – برگردان ابولقاسم پاينده – مروج الذهب -٤٣
 ٤٥٦ رويه –پوشنه ی دوم  –پاينده  برگردان ابولقاسم –  تاريخ طبری -٤٤
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 :  می نويسدابن نديم
 
، مانسپنت، نوشتن گسترش يافت و زرتشت انگامی که گشتاسب به پادشاهی رسيده

آيين گذار مجوس نمايان شد و کتاب شگفت انگيز خود را که به همه زبانها بود نشان 
و مردمی که خود را به آموختن خط و نوشتن حاضرکرده و مهارت يافته بودند . داد

ابن مقفع گويد ايرانيان را هفت نوع خط است که يکی از آنها به نوشتن .. بسيار شدند
پادشاهان ايران در زمان ...ناميده می شد» ين دبيرهد«دين اختصاص داشت و 

 ٤٥ .زرتشت و جاماسبِ حکيم اوستا را نسخه برداری کردند و به چين و هند فرستادند
 

 :   می نويسدMarry Boyce دکتر مری بويس
 

، ی می توانسته اينچنين با کاميابیاز روی ظرافت سبک گاتها آشکار است که تنها کس
رانگيخته را در قالب های ادبیِ دشوار سنتی بريزد و از عهده به انديشه های نو و ب

 ...نظم کشيدن اين سرودها برآيد که آموزشهای حرفه ای پيگير و طولای ديده باشد
 

 او را به فراسوی تی  از سروده های با شکوه زرتشت بر می آيد که استعداد ذا
ر دانش های الهامی و در جستجوی استادان متبحر د. مطالعات نظری جذب می کند

خود را آگاه و . آموزگارانی که از راه اشراق به مقامات معنوی می رسند بر می آيد
سنای  سروده غرا و شکوهمند يَ.می خواند) Vaedemna وئدمنا(محرم اسرار 

 ... بکی را می سرايد که تنها الهامات را با آن می توان ابراز کردچهارم سَ
 

ب از مثل هايی که در تورات و انجيل آمده پيچيده تر و ژرف صور خيال گاتها به مرات
 ... تر است

 
ال برای نمودن آنچه سروده زرتشت را سزاوار آفرين می کند کاربرد اينگونه صور خي

ظريف و راز آلودِ محافل روحانی سروده شده  گاتها به شيوه... تعاليم اخلاقی است
 ٤٦. است

 

                                                 
   ٣٥ آريايی   پيامبر-اميد عطايی:  برگرفته از– الفهرست -٤٥
 ٣٠۴،٢٩٠،٢٨٩،٢۵٧تاريخ کيش زرتشت پوشنه يکم   -٤٦
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 روزگار ما نيز زرتشت را پيامبر بسياری ديگر از پژوهشگران باختری
 .  به شمار آورده اند»کهن ترين  دين وحی شده«ناميده  و کيش او را  

 
کيه هم سدا با  پژوهشگران باختری بسياری از فرزانگان ايرانی هم  با ت

وحی «  ناميده  و پيامش را »پيامبر«او را بر پاره ای از سخنان زرتشت 
 : شمرده اند»الهی

 
 بزرگ آريايی )پيامبر(در زندگانی زرتشت :  می نويسدرينمهرداد مه

  ٤٧ .آنچه همه شرح حال نويسان را گيج کرده قدمت او است
 

  ٤٨ .ستناميده ا پيغمبر ايران زرتشت را پرفسور طاهر رضوی
 

 :   فرزانهپارسی می نويسدمانک جی نوشيروان جی دهالا
 

انی معرفی کرده و آن را  با ايمانی کامل دين خود را دين جهپيامبر ايران
  ٤٩ .رسالتی از جانب اهورامزدا می شمارد

 
 را به »پيامبر«گوشه هايی از زندگی  می کوشد تا موبد جهانگير اشيدری

 ٥٠  .ما نشان دهد
 

 : ر پيشگفتار گزارش گاتها می نويسد  دزنده ياد موبد آذرگشسب
 
 ه پيامبریتعاليم آسمانی وسيلاز آن گذشته بايد توجه داشت که اين «

سروده و آزموده شده است که از اين سرزمين برخاسته و بنا بر ذوق و 
يان احساس مردم اين سرزمين هم بهتر از ديگران می تواند در درک و ب

 .»واقعی آن شايستگی داشته باشد
                                                 

  انتشارات فروهر–آيين راستی   -٤٧
  انتشارات فروهر-پارسيان اهل کتابند -٤٨
  برگردان رستم شهزادی–خداشناسی زرتشتی  -٤٩
 ١٣٨١ چاپ نخست – انتشارات فروهر –شهای اشو زرتشت دين و آموز -٥٠
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  ناميده و می پيامبر يکتاپرست زرتشت را موبد اردشير خورشيديان
 : نويسد

 
 سال ٣٧٣٨بر يکتاپرستی درجهان است که در اشو زرتشت نخستين پيام

 برگزيده شد و دين را تعريف »پيامبری« پيش از ميلاد به )١٧٣٨(پيش 
 ٥١ .کرد و فرهنگ دينی را بنياد گذاشت

 :ويسد می نمهرداد ايزد پناه
 

 و آغاز  مبعوث شدپيامبری زرتشت چون مورد وحی قرار گرفت و به 
 و رافضی می لباکه وی را مبتذ نجرسالت کرد متنفذان، روحانيان و

  ٥٢.شمردند، انجمن کرده و به تبعيدش حکم کردند
  

اينها نمونه هايی بودند از داوريهای فرزانگان ديروز و امروز که زرتشت 
 .  ناميده اند» وحی الهی«را پيامبر شمرده و پيامش را 

 
 زرتشت از سوی مزدا سخن رفته»  برگزيده شدن«در خود گاتها  نيز از 

 : ه از اينگونه سخنان نگاه می کنيماست، به چند نمون
 
کهن (در سرود بيست ونهم يسنا  که از زيباترين، و  بيشک  :يکم نمونه 

 گئوش اوروننمايشنامه در تاريخ ادب جهان است، گفتگويی ميان ) ترين
هنجار « اشا – »سازندهجهان زنده«گئوش تشن – »روان جهان«

منش نيک و «وهومنو  – »وند جان وخردخدا« اهورا مزدا –» هستی
 . در می گيرد»  انديشه راهنما

  

                                                 
  انتشارات فروهر–مراسم مذهبی و آداب زرتشتيان   -٥١
   انتشارات محور–آشنايی با دين زرتشت  -٥٢
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دلچسب به گستردگی سخن ما در پايان اين بخش در باره اين نمايشنامه 
، در اينجا تنها به آن بخش از اين سرود نگاه می کنيم که مايه خواهيم گفت

 .   ناميده اند»برپيام«پشتگرمی کسانی شده است که زرتشت را 
 
که از دست اهريمنی رايات فرمانروايان » روان جهان«ر اين نمايشنامه د

خود کامه و کيش بانان خرد ستيزِ ياوه پرداز به تنگ آمده،  به پيشگاه 
 : د کهرَدادار آفريدگار  گله می بَ

 
٢٩/ ١ 

 برای چه مرا آفريدی؟
 که مرا به کالبد هستی درآورد؟ 

 خی، خشم و زور و دستيازی و سنگدلی و گستا
 . مرا فراگرفته است

 ، مرا جز تو پشتی و پناهی نيست
 .رهاننده نيکی که مرا برهاند، به من بنمای

 
يا » وهومن«پس از گفتگو و رای زنی ميان نامبردگان بالا سرانجام 

 :به مزدا اهورا می گويد»  انديشه نيک«
  

٨/٢٩ 
 آن رهاننده

 ، زرتشت اسپنتمان است
  و تنها اوست که می خواهد

 سرود ستايش مزدا و راستی را 
 .به مردمان برساند

 ، پس ما به او
 . شيوايی و دلپذيری سخن می بخشيم
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در اين نمايشنامه زرتشت از سوی اهورا مزدا و اشا و ديگر پرتوهای 
 . برگزيده می شودراهبری و سرداری جهانخداوندی به 

   
 :دوم نمونه

٢/٣١ 
 ،چون با اين آموزشهای نادرست

 ، روشن و آشکار نيست،ش راه بهترنگزي
 من چونان آموزگاری 
 ، که برگزيدهمزدا است
 به سوی شما می آيم 

 تا هر دو گروه را بياموزانم 
 ٥٣. چگونه برابر راستی زندگی کنند

  
از آنجا که اينگونه سخنان مايه داوری می شوند، خوب است که اين بند را 

 : يمدر برگردانهای ديگر راهم نگاهی بينداز
 
اه  ر،»دروج«های } آموزش{   چون با اين:دکتر جليل دوستخواه  -١

»  مزدا اهوره«که  »ردی«، من چونان بهتری برای گزينش پديدار نيست
او را برای هر دو گروه بر گزيده است، به سوی همه شما می آيم تا 

 .بسر آوريم» اشه«زندگی را به پيروی از 
 
، پس بهتر که بايد برگزيد پديدار نيست راه   چون آن: ابراهيم پور داود-٢

مزدا مرا ، آنچنان که داور هر دو گروهاز اينرو من بسوی همه تان می آيم 
 .   تا اينکه ما از روی دين راستين زندگی بسر بريممی شناسد

  
 چون وسوسه های شيطانی مانع از آن است که :موبد فيروز آذرگشسب -٣

خداوند جان وخرد مرا برای برگزينيد، بنا براين راه بهتر را آشکارا ديده و 
                                                 

  برگردان دکتر حسين وحيدی -٥٣
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تا زندگی کردن برابر آيين راستی به هر دو گروه  رهبری شما برگزيده
 . نيکان و بدان رابياموزيم

 
برای ) گفته های گمراه کننده( از آنجاييکه بسبب : عباس شوشتری- ۴

به (ه  بنا براين بسوی شما  هم–برگزيدن راهی بهتر واضح در نظر نيست 
 آمده ام که اهورا تعيين کرده و او را که ميان اين دو گروه آموزگار) وظيفه

 . بتوانيم همرنگ با اشا زندگی کنيم) همه(مزدا فرستاده که ما 
 
 بهتر را برگزيدن کاری آسان  چون راه: علی اکبر جعفری  دکتر- ۵ 

دو  برای هر عنوان رهبری که خدای دانا او را شناخته، من به نيست
گروه راستکاران ودروغکاران آمده ام تا بتوانيم از روی راستی و درستی 

 .وپاکی زندگی کنيم
 
 از آن جايی که برگزيدن بهترين راه برای مردم : موبد رستم شهزادی-۶

. برای شما برگزيده شده امکار دشواری است، من که زرتشت هستم 
  باشد که همه– راهبری که اهورا مزدا گواه راستی و درستی او است

 . برابرآيين مقدس مزدا زندگی کنيم
 
چه بسا که آن راه مينوی و مزدايی، راهی که بايد بر :  هاشم رضی-٧

، برايتان آشکار نباشد و از همين روی است که من به سوی گزيده شود
 تا آن راه مينوی اهورا مزدا را به شما بشناسانم تا برانگيخته شده امشما 

 .ايان باشيداز گروه کامرو
 
چشم خرد را کور  از آنجاييکه آموزشهای دروغين : خسرو خزايی-٨

چون آموزگاری که بر  پس من   و راه بهتر را از ديده ها ربوده،کرده،
، درستان و تا هر دو گروه را به سوی شما می آيم گزيده مزدا است

 . نادرستان را بياموزانم که چگونه هماهنگ با راستی زندگی کنند
 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

ƒ‚Š 

راه و روش ) سخنان  بند پيشين(  چنانکه با اينها :  دکتر آبتين ساسانفر-٩
آنگاه من ) ش کنيدو نتوانيد گزين(رای پيمودن برايتان آشکار نشود بهتر ب

 را که اهورا مزدا برای همگان  رهبر و داوریبسوی شما می آيم همچون 
راه و (د که هر دو گروه به سهم خومی شناسد ) مزديسنان و ديويسنان(

 . زندگی کنيم) و درک حقيقت(هتر را در يابيد و از روی راستی روش ب
 

 :سوم، بند سوم از سرود چهل و پنجم نمونه
 
مزدا اهورای دانا، ، از آنچه اينک سخن می دارم:  دکتر حسين وحيدی-١

، کسانی که اين پيام و گفت انديشه در باره  بنياد آيين زندگی به من بازگفت
 به کار نبندند، زندگانی  و می گويم ،  آنچنان که من دريافته امانگيز را

 .ودآنان در پايان همراه با دريغ  و افسوس خواهد ب
 
 مزدا اهورای دانا اينک سخن می گويم از آنچه : دکتر جليل دوستخواه-٢

 بدان – کسانی از ميان شما که منثره را :در باره بنياد هستی به من گفت
 در پايان  از آن سخن می گويم بکار نبندند  می انديشم وسان که من بدان

 .زندگی بهره شان دريغ و درد خواد بود
 
ورای دانا در از آنچه مزدا اه ايدون سخن می دارم :يم پورداود ابراه-٣

ه من به  آنچنان ک که در ميان شما آيين نَوَرزَند آنانی:آغاز زندگی بمن گفت
رای آنان در پايان زندگی افسوس خواهد  از بآن می انديشم و می گويم 

 . بود
 
اکنون از حقايق و اصول آيين زندگی، آن :  موبد فيروزآذرگشسب-۴

کسانيکه کلام .  آشکار خواهم ساختچنانکه هستی بخش دانا بمن آموخت
 پايان ،مقدس مزدا را بکار نبندند و چنانکه من آموخته ام پيروی نکنند

  .افسوس خواهد بودزندگی آنها پشيمانی و آه و 
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اکنون فراگويم از چگونگی برترين زندگی :   دکتر عباس شوشتری-۴
 و او ميان شما سخن مرا نه ورزيد من داناترين اهورامزدا برگفتآنکه به 

و عملی نکرد چنانکه من دانسته ام و چنانکه فراگويم برای چنين کس در 
  .پايان زندگيش وای خواهد بود

 
 اينک سخن می دارم از والاترين جنبه اين : جعفری دکتر علی اکبر-۵

 برای کسانی از شما که :من گفتخدای دانای همه آگاه بزندگی که آن را 
اين پيام انديش انگيز را آنچنان که من دريافته ام و می گويم بکارنورزد، 

 . پايان زندگی افسوسناک خواهد بود
در باره آن چه که پايه  من می خواهم سخن بگويم : موبد رستم شهزادی-٦

 کسانی .اهورامزدای دانا فراگرفته اماز آن را و بنياد زندگانی نيک است و 
که اين سخنان را بشنوند و برابر آن رفتار نکنند در پايان پشيمان می شوند 

 . و افسوس خواهند خورد
 
، در باره بهترين آيين  اکنون سخن می دارم: دکتر خسرو خزاعی-٧

. ای خردبخش از راه انديشه دريافتمه که آنرا از مزدا  اهورزندگی  آنگون
کنون بازگو می کنم به ، کسانی که اين پيام انديشه برانگيز را که ااز شما

 .  آنان با دريغ و افسوس خواهد بود، سرانجام زندگیکار نبندند
 

چنانچه در برگردانها اين دو نمونه ديده شد، بيشترين ترزبانان بگونه ای 
 پيامبری سخن  را در پياله زبان پارسی ريخته اند که نا گزير بايد به اين

 بوده و »وحی الهی«اشو زرتشت تن داد و پذيرفت که آنچه او گفته است 
اهورا مزدا به زرتشت گفته است برو چنين و چنان کن و به مردمان بگو 

  سخنان زرتشت سر ولی آيا اين برداشت با درونمايه !! چنين و چنان کنند
 . !؟سازگاری دارد

 
 »اهورا مزدا«در باره آن بخش از سرود بيست و نهم که زرتشت از سوی 

 به پيامبری بر گزيده می شود »گئوش تشن«و  »وهومن« و »اشا«و 
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پيشتر گفتيم که اين يک  نمايشنامه ای است که شايد بتوان آن را نخستين 
 . ار آوردنمايشنامه در تاريخ ادب جهان به شم

 
چشم انداز اين نمايشنامه کاخ ورجاوند بنياد شهرياری مزدا است، و 

گئوش  در زبان گاتهايی – »روان جهان«: بازيگران به ترتيبِ سخن گفتن
 . اورون

 
 که در گئوش تشن در زبان گاتهايی  – »جهان زنده آفريدگار يا سازنده«

دار جانوران و وست پشتيبان و دگئوش اورنگرامی نامه اوستا همانند 
 . ستوران سودمند است

 
 سامان آفرينش و ريتم کيهانی   که همان هنجار هستی يا»اَشَه« يا »اشا«

 . است
 ).  پرفروغ ترين پرتو پروردگار(نيک    يا  منش و انديشه»وهومن«
 

 . »دادار آفريدگاروسرور هستی و خداوند جان و خرد« 
 

 :»زرتشت«وسر انجام خود  
  

نشسته بر مزدا، با شکوهی سزاوار خداونديش اهورا :  ار می رودپرده کن
تخت پادشاهی ديده می شود،  در پيرامون او در يک سو اسپهبد بالا بلندی 

 »گئوش تشن«  در کار ساماندهی جهان است، در سوی ديگر »اشا«بنام 
آفريدگار جهان زنده دست به سينه ايستاده و کمی آنسوی تر پير خردمندی 

  برکرسی وزارت تکيه داده و ساخت و بافت جهان،  و »وهومنه« بنام
 .جهش و جنبش آفريدگان را زير نگاه خود دارد

  
اين چهار تن که پرتوهای اهورا مزدا و در اين نمايشنامه وزيران و 
اسپهبدان خداوندند در يک اين همانی شگفت انگيز و با شکوه بگونه ای 

.  پرتويی برآمده از آيينه آن ديگری استديده می شوند که انگاری هر يک 
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اگر چه هريک نمودی جدا از ديگران دارند ولی نه آنچنان جدا که بی 
هستی آن ديگری بتوانند رخ نشان دهند، جداييشان مانند جدايی گل است و 

 – مانند جدايی آب است و تری-  مانند جدايی خورشيد و است و فروغ-بو 
 و مانند خنياگری باد و -ای زندگی بخش آنمانند جدايی آتش است و گرم

 .دست افشانی درخت
 

در اين کاخ ورجاوند، وارون کاخهای زمينی از پاسداران و نگهبانان 
باشندگان گشوده است  نشانی نيست، دروازه های کاخ نه تنها بروی همه

بلکه چشم اندازی که نمايشنامه نويس چيره دست فراری ما می گذارد 
.   هستی باهم يگانه و اين همان اندکه کاخ خداوندی و جهانبگونه ای است 

کاخ، همان هستی، و هستی همان کاخ است،  بدون هستی نه کاخی در 
 . ميان است  و نه خدايی درکار

 
 -»گئوش تشن«-»اشا«اين يگانگی و اين همانی پرتوهای خداوندی مانند 

وند ناگسستنی با خود خداوند از يکسو و پي »گئوش اورون «و» وهومن«
ميان مهره های جهان هستی از سوی ديگر،  در همين نخستين گامه،  

، و ما در می اسی زرتشتی را بروی ما می گشاينددريچه ای از هستی شن
يابيم که وارون دينهای ابراهيمی خدا در ناکجا آبادی بيرون از جهان هستی 

که جدايی شان نه خانه ندارد، بلکه آنچنان با گوهرهستی بهم آميخته است 
 .ذاشت و نه از هستی بخش نشانازهستی چيزی برجای خواهد گ

 
ندرآسا پا ، با خروشی تُ که مرد يا زن بودنش دانسته نيستدراين ميان کسی

درآمدنش به اين ميدان چنان است که کاخ سد ستون . ن می گذاردبه ميدا
يشيم در جای هستی را به لرزه در می آورد و مارا که تماشاگران اين نما

خود ميخکوب می کند، خروش ناله های او پژواک آنچنان دردی است که 
 .  گويی هم اکنون زمين شکافته و کوهها فرو خواهند ريخت

 
چهره اين دردمند خروشان ديده نمی شود، انگاری که هرگز چهره نداشته 
است، اين بی چهره گی  نشان دهند ه شناخت ژرف نمايشنامه نويس از 
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و راز جهان هستی و چيرگی او در پرداخت اين نمايشنامه است، ولی رمز 
ش را يکالاکه از دور که نگاه می کنی بازرگان ورشکسته ای را می ماند 

که از فراز کوهی  يا کوهنوردی خوش پيکر و بالا بلند ،دريا فرو برده
 با آن سر و پيکر در هم شکسته و خونين، همانند خيزابه ..بزير درافتاده

 : ر می آورد کههای کوه پيکر در يک دريای بهم ريخته، خروش ب
 

١/٢٩ 
 برای چه مرا آفريدی؟ 

 که مرا به کالبد هستی در آورد؟ 
 خشم و زور و دست يازی وسنگدلی وگستاخی،   

 مرا فراگرفته است؛ 
 مرا جز تو پشتی و پناهی نيست؛ 

  .رهانندهنيکی که مرا برهاند به من بنمای
 

دانه اين خسته خون آلود آرامش کاخ هستی را بهم می ريزد،  خروش دردمن
 :  مزدا اهورا با نگاهی که تا ژرفای درد را می کاود، از او  می پرسد

 
؟ کدامين کس اينچنين پريشان !تو کيستی؟؟ ترا چه پيش آمده است

 ؟ !روزگارت کرده است
 

 : راپايش آلوده به درد است می نالدباشنده بی چهره که س
 
ه و جانور و مردمانم، مرا ن روان جهانم، من روان آب و خاک و گيام

درختان سر به !! ودهايم را به گند آلوده کرده اندببينيد چگونه ر!! بنگريد
گلهاو !! يانه مرغانم را ويران کرده اندآسمام کشيده ام را انداخته و آش

!! ه اندگياهانم را در زير چکمه های سپاهيان آهن پوششان لگد کوب کرد
دايان در راه خهزاران هزار و ميليونها ميليون گاوها و گوسپندانم را 

 هوای پاکيزه ام را با دود و دم سود جويانه !! پنداری شان گردن می زنند
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 شان بر زمين دروغين  خون يکدگر را در راه خدايان .!!شان تباه می کنند
  !!.دارندنگهمي  از شرم سرخمی ريزند و چهره مهربان زمينم را

 !!. من روان جهانم  که اينچنين دردمندانه به شما گله می دارم!! آری
  

 : آنگاه رو به سوی آفريدگار جهان زنده می گويد
 خشم و زور و دست يازی وسنگدلی وگستاخی، 

 مرا فراگرفته است؛ 
 مرا جز تو پشتی و پناهی نيست؛ 

 رهانندهنيکی که مرا برهاند،
 .  به من بنمای

 
که توان ديدن اينهمه درد را ندارد ) آفريدگار جهان زنده (ش تشنگئو

 ..!!خواهش دردمندانه او را می پذيرد
 

 آری، جهان را رهاننده نيکی بايد تا  بتواند شادی و مهر را جايگزين 
جنگ و کينه ورزی کند، رهاننده کارآمد و پرتوانی که بتواند با آموزشهای 

دهای سنگين خرافه باوری و پنداربافيهای خرد پرور و جهان آرای خود بن
تو در تو تنيده را از پرو پای مردمان بگشايد و شاهين تيز پرواز انديشه را 

رهاننده دانا و دليری که . در بيکرانگيها و جاودانگيها به پرواز درآورد
مردمان را بياگاهاند چگونه برابر راستی زندگی کنند و با کار و کوشش 

مان  و روستا و شهر و کشوری آباد  برای خود و برای خردمندانه، خان
 . زادمان های آينده فراهم آورندو دلهای يکدگر را بنرمی نوازش کنند

 
رهاننده، آن بزرگ، آن اشو، آن وخشور، آن توانا، ولی براستی کيست آن 

ت  که بتواند يک تنه در برابر اهريمنی رايا، و آن خردمند دليریآن دانا
يش بانان ياوه پرداز، و سياستمداران نيرنگ باز، و بزرگ کاهنان و ک

ز و نياز بايستد و با آنان ، و دو ديو گردن فراز آسرمايه داران جهانخوار
 .؟برزمد

 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

ƒƒ† 

 :  که نماد راستی است می کند که»اشا«پس رو به  سوی 
 

٢/٢٩ 
 راهبر تو در جهان کيست ؟

 تا ما او را پشتيبان شده و به او
 .؟ان را ببخشايمتوان آبادی جه

 جهان باشد، » سردار«و می خواهی چه کسی 
 .  ؟ر هم بشکندتا خشم و آزار ناراستکارن را د

   !!مه کوتاهی، سد سينه سخن دارداين بند با ه
 

 : می پرسد
 

  باشد؟؟ سردار جهان تو در جهان کيست؟ و می خواهی چه کسی راهبر
 

 برگرفته ام در سين وحيدیح را که از برگردان دکتر »سردار«اين برنام 
جايی برای چون و چرا برجای برگردانهای ديگر نيز نگاهی می کنيم تا 

 : نماند
 

کدامين کس را :  آنگاه آفريدگار جهان از اَشَه پرسيد:دکترجليل دوستخواه
 جهان می شناسی تا بتوانيم ياوری خويش و تُخشايی ردیسزاوار 

 سالاری جهان؟ چه کسی را به خشيم به آبادانی جهان را بدو ب)کوشندگی(=
 در هم بشکند و از کار را» خشم«و » دروج«خواستاری که هواخواهان 

 .باز دارد
 

ردی تو چگونه : پرسيد آنگاه آفريننده جانور از ارديبشهت :ابراهيم پورداود
؟ کی  همچنين نگهداری بسزا تواند دادنبجانور می دهی که بدو خورش،

 يده ای که دروغ و خشم بازدارد؟را شما سردار  وی برگز
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رهبر   آنگاه آفرينده جهان از اشا پرسيد چه کسی :موبد فيروز آذرگشسب
خواهد بود تا ما بتوانيم پشتيبان و ياورش باشيم و نجات دهنده مردم جهان 

، ای اشا آيا چه کسی د کردن جهان و گسترش راستی بخشيمبه او نيروی آبا
رهبر مردم جهان برگزينی تا بتواند سپاه بدان و را مايلی بعنوان سردار و 

  .گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور سازد؟
 

از اشا پرسيد که را  تو بر ) گيتی( ايدون سازنده گاو:دکترعباس شوشتری
 برمی گزينی او که او را خداوند دادور و نگهدار و با )پيشوا (= رتوگاو  

و را خداوند روشن باشد و بتواند بد کيشان و که ا) جفاکش(دهش و پوينده 
 خشم کنندگان را باز دارد؟ 

 
رهبر کدام : جهان از راستی پرسيد   آنگاه سازنده:دکترعلی اکبر جعفری

را توش و توانايی و  را برای جهان در ديده داری که بتواند او درستی
م را  او شود تا هم خشسرور هستی؟ چه کسی را می خواهی آبادانی بخشد

 .؟و هم آزار دروغکاران را پس براند
 
که مظهر ضمير پاک ( آن گاه آفريدگار جهان از اشا :بد رستم شهزادیمو

رهبر و چه کسی را تو بعنوان : پرسيد) ار آفرينش اهورا مزدا استو هنج
 می شناسی تا او را ياور و پشتيبان باشد تا ما نجات دهنده مردمان جهان

ن جهان و گسترش راستی بخشيم؟ ای اشا چه کسی به او نيروی آباد کرد
 معرفی می کنی که بتواند سپاه پيشوا و رهبر مردمان جهانرا به عنوان 

بد کاران و گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را از جهان و 
 .جهانيان دور سازد؟

 
 آنگاه خداوند در کُنه راستی و درستی می انديشيد که چه :هاشم رضی
 و آيين ، شود تا اين ظلم و ستم را برچيند و راستیبرانگيختهتی کسی بايس

 .؟هان آشفتهبی دادگر برقرار کندمردمی را در ج
   



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

ƒƒˆ 

رها آيا تو :  رای زنی کرد و پرسيد  اهورا از راستی:دکتر خسرو خزاعی
ن غم زده را به سوی  که بتواند زميراهبری؟  می شناسیکننده ای

سی هست آن کس کيست؟ کسی که ما او را ؟ و اگر چنين کخوشبختی ببرد
وغگويان و ستم پشتيبان شده و به او توان درهم شکستن دروغ در

 . ؟ستمکاران را بدهيم
 

نماد راستی و نظا م ( سپس آفريدگار جهان از اشا :دکتر آبتين ساسانفر
 می شناسی جهانيان) و داوری(رهبری چه کسی را برای : پرسيد) هستی

ان آن باشيم که بتواند با نيروی کار در آباد گری جهان که همراه و پشتيب
بکوشد و چه کسی را برای سروری خواستاری که بتواند هواداران دروغ 

 . و خشم را دور کند؟
 

 برای  سروروسالار  يا سردارچنانچه ديده شد در بيشترين برگردانها واژه 
ايات رهايی کسی که بايد برگزيده شود تا جهان را از چنگال اهريمنی ر

به سخن ديگر، دراينجا  سخن از يک روستا و شهر .  بکار رفته استبخشد
وکشور يا گروهی از مردمان و جانوران در ميان نيست، سخن از پيکر 

 در ميان است و اگر نخواهيم واژه جهان را به جهانخسته و خون آلود 
ون آلود سراسر هستی گسترش دهيم دستکم بايد بپذيريم که سخن از پيکر خ

زمين در ميان است و مزدا اهورا در جستجوی کسی است که بتواند 
 باشد و آب و خاک و گياه و جانور و مردمان را  از اين سردار جهان

روزگار بد هنجار رهايی بخشد،  و براستی کيست شايسته تر از زرتشت 
  .؟راهبری و سرداری جهانبرای 

 
٣/٢٩ 

 : راستی بپاسخ گفت
 را نمی شناسم از اينان کسی 

 ، که آزار از جهان بردارد
 . ن را در برابر تبهکاران ياری کندو راستا

 در ميان اين مردمان،
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  اين کس بايد تواناتر از همه باشد 
 . تا به ياريش بشتابيم

 
نخست اينکه در سرآغاز اين : نجا دو نکته شايان ژرف نگری استدر اي

  است، اين جايگزينیِ واژه ها،بکار رفته  »راستی« واژه »اشا«بند بجای
هم درست است و هم درست نيست، درست است برای اينکه اشا  ناب 

يست برای اينکه اشا تنها  درست نولیستی و راستیِ ناب است، را
چنانچه . ر از راستی استبسيار فراخدامن تگستره اشا  ،نيست) راستی(

ريتم کيهانی و -  هنجار فرمانروای بر هستی»اشا«پيشتر نيز اشاره شد 
  »اشا«هيچ باشنده ای بيرون از گستره فرمانروايی . سامان آفرينش است

 . نمی تواند به کالبد هستی در آيد و با پويش نا ايستای هستی همراه شود
 
  با شکوهترين پرتو اهورايی است تا آنجا که گاه با خود مزدا اين »اشا«

اين پايگاه بلند او . ز شناختن دو را از هم باهمان می شود و نمی توان آ
 را بر می انگيزد که پيش از )آفريدگار جهان زنده(=  »گئوش تشن«است که 

  راهبر تو در جهان کيست؟: و بپرسدديگران رو به او کرده 
 

 می دهد شايان ژرف نگری بسياراست و »اشا«ولی پاسخی که 
  .ذشته اندشوربختانه بسياری از گاتها شناسان از کنار آن به سادگی گ

 
 – دادگر باشد –آماج از اين کنکاش  پيدا کردن کسی است که دلير باشد 

  نستوه و پرتوان باشد – مهرگستر باشد – خردورز باشد –راستکار باشد 
 دلباخته هوا وآب و خاک و گياه و –  دوستدار مردمان و جانوران باشد -

ستمکاران و گفتار و  اتجانور باشد تا بتواند يک تنه در برابر اهريمنی راي
 . کردار خرد ستيزان بايستد و با آنان برزمد

 
و اين پاسخ بسيار شگفت ! از اينان کسی را نمی شناسم: د می گوياشاولی 

کسی را نمی «  که نزديکترين است به اهورا مزدا»اشا« انگيز است، چرا
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  ود؟دانه مردی در جهان يافت نمی ش  آيا برای اينکه چنين تک؟» !شناسد
 ؟زرتشت کيستاگر اين را بباوريم آنگاه بايد پرسيد پس 

    
 از شناختن زرتشت نا توان است، پس چگونه می توان او را »اشا«و اگر 

 ؟ الاترين پرتو اهورايی بشمار آوردو
 

» اشا« اينجا با چهرهمکانيکی نکته نا ديده گرفته شده اين است که ما در
 و آن، يعنی با هنجار هستی و ريتم کيهانیمينوی  روبرو هستيم نه با چهره

 . سامان و آراستگی درکار آفرينش
 

است »  خرد«برخاسته از »آراستگی«و » هنجار«کهاين درست است 
  پرتويی از پرتوهای اهورا مزدا »اشا«همچنانکه !!  ولی خودِ خرد نيست

 ! است ولی خودِ  اهورا مزدا نيست
 

 موتور اتومبيل شما فرمان می راند و آن هنجاری که بر ساعت،  و يا بر
ساعت و موتور اتومبيل شما را با سامان بسيار آراسته ای به کار می 
اندازد و اداره می کند، بدون شک برآمده از خرد کارسازِ  ساعت ساز يا 

 جهش و ،سازنده اتومبيل شما است، ولی آن هنجاربخودی خود خِرَد ندارد
اين . کانيکی بر پايه کنش و واکنش استجنبش اين سامان،  يک کُناک م
  است که در اين نمايشنامه به »اشا«يکی از بی شمار چهره های 

زيباترين چهره به ما نشان داده می شود، چهره ای که خودش هيچ شناخت 
 ندارد و نيازی هم ندارد درست همانند تنديس فرشته دادگری که توان ديدن

او بس تا  کرده ها را  بسنجد و داوری ، آن ترازو در دست به ديدن ندارد
 .کند

  
چرخه نا ايستای زمان  يکريز در کار است تا بهار و تابستان و پاييز و 

 چرا آمده اند  و چرا می زمستان در پی هم بيايند و بروند  بی آنکه بدانند
 و خود زمان  همچنان در گذر است بی آنکه بداند از کجا آمده است !!روند

اين همان اشا است که بر همه چيز فرمان می راند !! ی رودو به کجا م
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و در !. ولی چشمانش بسته اند و هيچ شناختی حتی از هستی خود ندارد
سراسر تاريخ انديشه هيچ کس زيباتر از زرتشت اين راز را بر ما آشکار 

 . نکرده است
 

 من: پاسخ آفريدگار جهان زنده می گويد  در »اشا«از همين رو است که 
 !!  کسی را نمی شناسم

 
ولی نکته بسيار شايان ژرف نگری اين است که ويژگيهايی رهبر را می 

ويژگيهايی بايد داشته باشد؛ از همين  شناسد، می داند که رهبر جهان چه
 :رو است که می گويد

 
   !!.ش بشتابيم  ا تا بياری، اين کس بايد تواناتر از همه باشد،در ميان مردمان«

  – کينه ورزان – خرافه باوران – آزمندان - کوته نگران –  بُزدلان –ناتوانان 
 کاهلان و از اين دست - خود پرستان –  چاپلوسان -خورندگان نان به نرخ روز 

 . مردمان فرومايه شايسته رهبری جهان نيستند
 ». در ميان مردمان، اين کس بايد تواناتر از همه باشد، و کيست تواناتر از  زرتشت

  
 گفتگو می توان ، ولی از روندبند چهارم به روشنی شناخته نيست گوينده 

سازنده جهان زنده است که همواره يار و » گئوش تشن «دريافت که همان
 .  اهورامزدا خداوند جان و خرد است و فرمانبردار»ان جهانرو«ياور 

 
 : می گويد

 
۴/٢٩ 
 مزدا اهورا بهتر از همه آگاه است 

 يان دروغين که پيروان خدا
 ، در گذشته چه ها کرده اند

 و در آينده نيز چه ها خواهند کرد، 
 و تنها اهورا مزدا داور است 

 . پس هرچه او می خواهد همان خواهد شد
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۵/٢٩ 
 من و روان جهان بارور، 

 با دستهای برافراشته، 
 اهورا را ستايش می کنيم که 

 به پارسايان و راهبر آنان 
 از سوی بدکاران 

 . زندی نرسدگ
 

يران و دستياران در اينجا اهورا مزدا که تاکنون پاسخ درستی ازسوی وز
 : رشته سخن را بدست می گيردخود نشنيده است 

 
۶/٢٩ 

 آنگاه، 
 اهورا مزدا، 

 که بافت و سرود زندگی 
 :  گفت،از دانايی او است

 آيا تو سردار و راهبری پارسا نمی شناسی؟ 
  آيا تو برگزيدهآفريدگار،

 برای نگاهداری و نگهبانی جهان نيستی ؟ 
 

٧/٢٩ 
 اين سخن انديشه انگيز خوشبختی افزا، 

 : از اهورايی است که
 . خواستش با راستی هماهنگ است

 و مزدا اهورا، 
  ،برای آبادی جهان

 .آن را به پارسايان آموخته است
 ای انديشهنيک،  

 کيست آنکه از آن تو باشد 
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 ری بخشد؟ و براستی مردمان را يا
 

  »وهومن« در اينجا به روشنی پيدا است که روی سخن اهورا مزدا با 
است که خرد کارساز و نماد نيک منشی و مهر اهورايی است و همواره 

 . در راستای آرامش مردمان گام بر می دارد
 

 : وهومن در پاسخ اهورا مزدا  برای  نخستين بار به سخن در می آيد که
 

٨/٢٩ 
 ی را می شناسم که، من تنها يک

 به آموزش ما گوش فرا می دارد، 
 و او، 

 زرتشت اسپنتمان است، 
 و تنها او است که می خواهد 

 سرود ستايش مزدا و راستی را 
  .به مردمان برساند

 پس ما به او،
 . شيوايی و دلپذيری سخن می بخشيم

 
ی و و به اين ترتيب اشو زرتشت که می خواهد نيک انديشی و نيک گفتار

نيک کرداری را همراه با سرود ستايش مزدا به مردمان بياموزاند، از 
راهبری و سرداری جهان  خدايی به مهستانسوی باشندگان در اين 

روان «برگزيده می شود، ولی اين گزينش به هيچ روی سازگار با خواست 
 نيست، اين روان گرفتار بيدادِ ستمکاران نمی باورد که مردی با آن »جهان

از اينرو باز خروش بر می وان بتواند ياری رسان او باشد، يکر ناپهلپ
 :کشد

   
٩/٢٩ 

 آيا من بايد  سخنان مرد نا توانايی را 
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 !بپذيرم و پشتيبان او باشم؟
 ،  براستی آرزوی سردار توانايی بودمرا

 ، کی چنين کسی
 با دستهای توانای خود 
 ؟ مرا ياری خواهد کرد

 
دانسته می شود که او  »روان جهان«ه دردمندانه از اين ناخرسندی و گل
 او خواهان يلی است کوه !! امِ ميانه بالا را نمی خواهدزرتشتِ  نازک  اند

زرتشت هيچيک از ولی .  ستبربازو و آهنين پا- فراخ سينه–بلند بالا -پيکر
 :  با گله ای دردمندانه می خروشد»روان جهان« از اينرو !!اينها را ندارد

 
 با اين پيکر نازک، کی می تواند آرمانهای مرا جامه کردار بپوشاند، مردی

کی می تواند مرا از چنگال اهريمنی رايات ستمکاران برهاند و تخم خشم 
را از زمين براندازد؟  من خواهان آن کس ام که رستم وار به ستيز باکژ 

برخيزد و ضحاک ها و افراسيابهای زمانه را ) دُروندان(انديشان و 
 . براندازد

 
  روان جانوری است، او خواهان  »روان جهان«بياد داشته باشيم که اين 

شبانی است که بتواند با چوبدست و زور بازو گوسپندان را از پاره شدن 
 .در دهان گرگ برهاند

 
، وهومن می داند که اين ميدان   می داند چه می کند»وهومن«ولی 

رای درمان بخشی جهان، سخنورانِ بشايسته زورآوران و پهلوانان نيست، 
خردمند، وخردمندانِ دلير،  و دليرانِ نيک منش،  و نيک منشانِ کاردان 
بايد تا بتوانند سپه سالار جهان باشند و سپاه اهورا مزدا را از گزند 

 در اينجا به کسی نياز هست که توانايی اش برآمده از .اهريمن دور بدارند
،  از اينرو بی نگر به خروش دردمندانه دانايی اش باشد نه زور آوری

 : د که  رو به اهورا مزدا می کن»روان جهان«
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١٠/٢٩ 
 ای اهورا، 

 از راه راستی و انديشه نيک، 
 به وی نيرو و توانايی ارزانی دار، 
 . تا خانمان آباد و رامش پديد آورد

 ای مزدا، 
 .  من او را برترين آفريدهتو می شناسم

 
گفتگو و ادامه چون و چرا را بر روان جهان می بندد و بدين ترتيب راه 

نشان می دهد که در زير آفتاب هيچکس شايسته تر از زرتشت برای 
راهبری و سرداری جهان نيست، اين نه آن ميدان است که پيکر تنومندِ 
پهلوانان بکار آيدش، اين ميدانی است که تنها خرد و انديشه و پشتکار و 

کار زرتشت اين نيست که پشت پهلوانان و . يدشدليری و پايداری با
کار زرتشت اين است که اندشه را برانگيزد و . زورآوران را بخاک رساند

پس وهومن او را برمی گزيند و . جهان را به بهترين راستی آراسته گرداند
از اهورا مزدا، خداوند جان و خرد می خواهد که به او نيرو و توانمندی 

 . بتواند خانمانهای آباد و رامش پديد آوردارزانی بدارد تا 
 

  !سی را نمی شناسم گفت از اينان ک»اشا«ياد آوری اين نکته بد نيست که 
 .   و اوزرتشت است! من می شناسم بيدرنگ گفت»وهومن«ولی 

 
 که هر دو پرتو هايی از »وهومن«و » اشا«اين دو گونه پاسخ از سوی 

ه همراه دارند و شايسته است که اهورا مزدايند جهانی رمز و راز ب
پژوهشگران و فرزانگان با ژرف نگری بيشتری به اينگونه جستارها 
بنگرند  چرا که شالوده بنيادين کيش زرتشتی بر پايه همين رمز و راز ها 

و   هنجار مکانيکی هستی »اشا«از ديد نگارنده در اينجا . نهاده شده است
 .  ست  نماد خرد والای خداوندی ا»وهومن«
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 در آيين زرتشت »اشا«پايگاه . تنها يکی از چهره های اشا استالبته اين 
 . آنچنان والا است که گاه با خود اهورا مزدا اين همان می شود

  
به هر روی چنانچه در اين نمايشنامه ديديم  اشو زرتشت از سوی اهورا 

 بلکه به  !»ابلاغ پيام«يا » پيامبری «مزدا و پرتوهای خداونديش نه به   
 . برگزيده می شود راهبری و سرداری  جهان

 
اينک بايد از آن گروه از فرزانگان ايرانی و انيرانی که اين راهبر و سالار 

اگر : پايين می آورند پرسيدپيامبر  يک و سردار بزرگ جهان را تا مرز
 را در »پيامبر«شما اين سرود را تکيه گاه باور خود می دانيد، واژه 

  !اين سرود ديده ايد؟کجای 
 

جادارد که يکبار ديگر به برگردانهای گوناگون بنگريم و برنامهايی را که 
 : شو زرتشت برشمرده اند باز يابيمدر اين سرود برای ا

 
  نيرومند – سالار جهان –  رَد جهان – رهانندهشايسته :جليل دوستخواه

رترين آفريده مزدا   ب– سراينده سرودِ ستايش -  يار مردمان–تر از همه 
 گسترش – آباد کننده جهان – رهبر و نجات دهنده – رَد- ياور جهان –

 .دهنده راستی
 

 –  نيرومند تر ازهمه –سردار  –رَد  - کشاورزِ نيک:ابراهيم پورداود
  توانايی که – دارنده سخن و گفتارِ شيوا –ستر  دين گُ–نگهدارِ ستوران 

 .دنخان و مان خوب و رامش تواند دا
 

 – رهبر و نجان دهنده مردمِ جهان – نجات بخش :موبد فيروز آذر گشسب
 – در هم شکننده سپاه بد کاران – گسترش دهنده راستی -آباد کننده جهان 

  –  بی آزار و مهربان –  سردار و رهبر جهان –دور کننده خشم و نفرت 
جات  رهبر و ن–  سرور دنيوی –نيرومند ترين فرد در ميان مردمان 

 گوش دهنده به دستورات الهی - نجات دهنده از گمراهی–دهنده روحانی 
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 – دارنده بيان شيوا – آموزش دهنده آيين راستی و سرود ستايش مزدا –
  برگزيده ترين – آسايش بخش –دارنده انديشه و هوش و خرد سرشار 

 .   شايسته ترين فرزند مزدا–آفريده 
 

 بازدارنده بد - پيشوا –خوب پاسدار–ن نگهبانِ روان جها:عباس شوشتری
 تنها –) آدميزاد( يار ميرندگان –بسيار توانا  –کيشان و خشم کنندگان 

 دريافت –  شيرين سخن – سراينده سرود ستايش –شنونده فرمان مزدا 
 .  بهترين آفريده– راهنمای شادی و رامش –کننده عطای دانش از مزدا 

 
 راهبرِ – آباد کننده – سود بخش –و  مردی نيک:دکتر علی اکبر جعفری

 پس راننده خشم –  سرور هستی – دارنده توش و توان و آبادانی –درست 
 – ياری کننده مردمان – رهبر درستی – تواناترين –و آزار دروغکاران 

 بنيانگذار دين نو و انجمن نو بنياد - بهترين برگزيده مزدا–شيرين زبان 
 .همبستگی جهانی

 
بخشاينده زندگانی آسوده  – ياور و نجات دهنده جهان :شهزادیموبد رستم 
 دارنده نيروی آباد کردنِ جهان - راهبر و نجات دهنده مردمان –و خرمی

 در هم شکننده – پيشوا و رهبر مردم جهان – گسترش دهند ه راستی –
 – دادگر و مهربان -سپاه بدکاران و گمراهان و خشم و نفرت از جهان

 ياری شده از سوی دستگاه – بسيار نيرومند– ستم پيشگانياری رساننده
 پاسبان و نگهبان –نجات دهندهء روحانی – رهبر دنيویِ شايسته –آفرينش
 ياور مردمان از – رهاننده برگزيده – مامور آرايش جهان –آفرينش

 خواستار – گستراننده انديشه راستين – پيروی کننده آيين مقدس –گمراهی 
و  دارنده زبان سخنور – سرايندهء سرود ستايش –استين آموزشِ آيين ر

 –دارنده نيروی انديشه و هوشِ سرشار  -گويا و گفتاری دلپذير و شيوا
 . ياور و پشتيبان روان جهان–شايسته ترين مرد جهان 

 
 برقرار کننده راستی و آيين مردمی در – برچيننده ظلم و ستم :هاشم رضی

 باز دارنده ظلم و ستم و –ر سازنده داد و عدل برقرا–جهان آشفته بيدادگر 
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  فرزانه ای که از روی داد رفتار و  قضاوت –اعمال خونين مراسم دينی
  دارنده –  نخستين برانگيخته خداوند – حامی گئوش اورون–می کند 

  .  نگاهبان جهان–زبان شيوا و بيانی دلپذير 
  

 گوش –ر مردمان ياو– سردار و راهبری پارسا :دکتر حسين وحيدی
  رسانندهء  سرود ستايش مزدا و راستی به –دهنده به آموزشهای مزدا 

 دارنده نيرو و – سردار توانا – دارنده شيوايی و دلپذيری سخن –مردمان 
  ياور –  بهترين آفريدهمزدا –توان برای پديد آوردن خانمان آباد و رامش 

 .جهان
 

 رهبری که زمين –رها کننده  - پشتبان گئوش اورون: خسرو خزاعیدکتر
 درهم شکننده دروغ دروغگويان و –غم زده را به سوی خوشبختی بَرد 

 آموزگاری - پشتيبان راستکردار در برابر دروغ کردار–ستم ستمکاران 
 نيوشنده – ياری دهنده مردمان –که خرد را با راستی هماهنک می کند 

 – با سرودهای خود  رساننده پيام مينوی–آموزشهای دستگاه آفرينش 
 . راهنما بسوی آرامش و آبادی–دارنده سخن  شيوا 

 
 – راهبر و داور جهانيان – راهنمايی نيک و شايسته :دکتر آبتين ساسانفر

 دور کننده هوادارانِ دروغ – سرور–دارنده نيروی کار در آبادگریِ جهان 
 –   نيرومندترين در ميان مردمان-  سروری پيمان دار و بی آزار–

 يگانه کسی که به آموزش مزدا گوش داده و –نگهبان و سرپرست خوب 
 .  زبر دست–  فرمانروای نيرومند –گردن نهاده است 

 
ه و دانسته نيست که اين  نيامد»پيامبر«در هيچيک از اين برگردانها واژه 

 ؟!ه و بر زبان مردمان جا گرفته است از کجا برآمد»پيامبر«برنامِ 
  

 که در اين نمايشنامه اشو زرتشت از سوی اهورا مزدا و اين درست است
؟ که ولی برگزيده شد که چه کندديگر پرتوهای خداوندی برگزيده شد 

!! فرمايد» ابلاغ«پيامهايی از جبرييل يا ازروح القدس دريافت و به مردم
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 خود، خشم از جهان آرایيا برگزيده شدتا باخردوانديشه نيک، و کردو کار 
جهان را به بهترين د و مهر و شادمانی و داد بگستراند و جهان بردار
 ؟ راستی بيارايد

 
 »پيامبر«براستی چرا پايگاه اين بزرگ مرد تاريخ انديشه را تا پايگاه يک 

 ؟ مپايين می آوري
 ؟ در جامه پيامبری بزرگتر می شودچرا گمان می بريم که زرتشت 

 
 خواهيم بزور هم که شده  مگر پيامبران چه برتری ويژه ای دارند که می

ود سردار بزرگ جهان را در رديف آنان بنشانيم و پيامبرش بخوانيم تا خ
 ؟ !سری در ميان سرها برافرازيم

 
کداميک از ويژگيهای پيامبران کوچک و بزرگ با کرد و کار زرتشت سر 
سازگاری دارند که بتوان بی دلواپسی  اين بزرگمرد تاريخ انديشه را 

 .اميد  ن»پيامبر«
 

در کجای اين هفده سرودِ گاتها، اهورا مزدا به زرتشت گفته است برو به 
 مردم جهان بگو اين چنين کنند و آنچنان نکنند؟؟

 
آيا اين خدا است که بسوی زرتشت می رود تا او را به بردن پيام خود بر 
انگيزد؟ يا اين زرتشت است که به جستجوی خدای راستين برخاسته ومی 

خرد وانديشه والای  خود رمز و راز هستی،  و گوهر هستی خواهد با 
بخش را بشناسد و زبان خدا را بياموزد و به مردم بياموزاند و شادزيوی و 

 بهروزگاری را به مردم جهان ارمغان کند؟؟
 

پيام «اين درست است که  او خود نيز در پاره ای از سرودها، خودش را 
زرتشت اين واژه را درست با همان   ناميده است،  ولی آيا »آور مزدا

 آرش به کار برده است که ما امروزه به کار می بريم؟؟ 
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 :که يکی از زرتشت شناسان بزرگ است می نويسد  R.Zaehnerزنر
  
هرکس بکوشد تا گزارش تفسيری منسجم از زرتشتيگری ارائه کند، بی درنگ با ...«

 زيرا يک سُنت در خور ،سی استمشکل اول زبانشنا. دو مشکل عمده روبرو می شود
تحليل برای اوستا وجود ندارد و اوستا نيز خود حجمی اندک دارد و غالبآً مجبوريم به 

» لغت شناسی مقايسه ای«حدس و گمانه زنی دست يازيم، حدسی که از سوی 
پشتيبانی می شود و به هر گونه، برای تعيين معنای دقيق يک واژه از هيچ ارزش 

ر نيست و اين شک و ترديد هميشگی پيرامون مفهوم يک متن بيش از واقعی برخوردا
 ٥٤» ...همه در گاتها رخ می نمايد

 
 : زرتشت شناس ديگری می نويسدهنينگ .ب .و
   
دراوستا واژه های بسياری هستند که معانی درست آنها را نمی دانيم و از آن .. .«

ژه های ناشناخته يا کم شناخته  ، و اين وااژه هايی که معانی آنها ناقص استبيشتر و
، ولی تبويژه در گاتها فراوان اند البته واژه هايی هستند که در معنی آنها شکی نيس

، چندين معنی دارند و در اين ميان ی ديگر، مانند همه واژه هاحتی اين واژه ها نيز
می توان غريب ترين معنی را انتخاب کرد، حال اگر کسی يک رشته معانی يکسره 

لخواه به کلمات  ناشناخته بدهد بيگمان می تواند گاتها را هر گونه که دلخواه او د
است ترجمه کند، از آن يک رساله فلسفی بسازد، و  يا يک ياد داشت سياسی، قوانين 

 ٥٥   .»حقوقی درآورد يا اوراد ساحرانه
 

 : می نويسدرپرفسور ريچارد فراي
 
 ديده می شود، همانا رابطه »گ وداري«يک تفاوت بزرگ که ميان گاتها و ...«

لحن دوستانه گاتها خواننده را به شگفت وا می . و خدا است»  زرتشت«ستايشگر 
 ...دارد

آغاز روايات حماسی در ايران شايد مصادف باشد با ظهور زرتشت که در پيشرفت 
، حماسه اگر زرتشت پيدا نشده بود. ده استبعدی داستانهای حماسی بی شک اثر کر

                                                 
 ١١٠ و ٣١ تا ١٩ -  طلوع و غروب زرتشتيگری -٥٤
 
  زرتشت سياستمدار يا جادوگر -٥٥
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يان هنديان و مردم ژاپن ــــــرنوشتی دچار می گرديدکه در مـــمان ســـــــايران به هدر 
 ٥٦ .»دچار آمده است

 
 نخستين نمايشنامه – نخستين ترانه سرا –زرتشت  نخستين ستايشگر مزدا 

نويس، و نخستين کسی است که با دکانداران دين به ستيز برخاست و 
 .فروش برداشترُخک از چهره زشت دين بازان خدا 

 
٩/٣٢ 

 آموزگار بد،
 گفته های دينی را بر می گرداندو پريشان 

 .می کند
 و با آموزشهای خود، 

 . زندگی خردمندانه را تباه می سازد
  ،و بدين سان

 مردم را از داشتن سرمايهگرانبهای 
 .نيک باز می دارد راستی و انديشه

 ای مزدا و ای راستی، 
 می خيزد من با سخنانی که از دل بر 

 . به شما گله می آورم و پناه می جويم
 

٣٢/ ١٣ 
 هر نيرويی که گِرَهمَ

 در پناه بدترين انديشه ها 
 آرزوی به دست آوردن آن را دارد،

 سرانجام 
 .زندگی خود او را به تباهی می کشاند

 و آن زمان است ای مزدا، 
                                                 

 ۵۴،۵٧ايران ميراث  -٥٦
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 که او با ناله و زاری، 
 . ی گرددتو م» پيام پيام آور« خواهان شنيدن 

 پيام آوری که راستی را، 
 .در برابر دشمنان نگاه می دارد

 
١۴/٣٢ 

 از دير باز گِرِهمَ 
 با ياری کاويها،

 خرد و نيروی خود را 
 »پيام آور«برای به ستوه در آوردن 

  ،به کار انداخته اند
 : دروندان ياری می جويندو می گويندآنان از 

  ،جهان را بايد به تباهی کشاند
  .وم جاودانه به ياری آنان آيدتا ه

 
 را که در پاره ای »پيام آور«پيش از ادامه سخن  شايسته است که واژه 

 :از بند های اين سرودآمده است، در برگردانهای ديگر نيز نگاهی بيندازيم 
  

٣٢ / ١٣ 
 :دکتر حسين وحيدی

 و آن زمان است، ای مزدا، که او با ناله و زاری، 
 . تو می گردد»م پيام آورپيا«خواهان شنيدن 

  
 : دکتر جليل دوستخواه

» اشه« تو خواهند شد که »پيام پيام آور«آنگاه آنان آرزومندانه خواستار 
 .را در برابر هراس انگيزی وی نگاهبانی می کند
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 : ابراهيم پورداود
، که آنان را از نگريستن اشا پيغمبر توآنگاه ناله برآرند به آرزوی پيک 

 .د داشتباز خواه
 

 : موبد فيروز آذر گشسب
ای خداوند خرد آنگاه همين گرگان آزمند با ميل شديد آرزوی پيام مقدس 

 که نيکان و پاکان را در برابر تهديد پيام آوری،  ترا خواهند داشتپيام آور
 . دشمنان حفظ خواهد کرد

 
 : دکتر عباس شوشتری

ياد خواهند خواست اين و آنگاه ای مزدا هر يک از پيروانش به التجا و فر
پيام را که از سراينده سرود و برای تو گفته می شود و اينکه تهديد آنان را 

  . خلاف اشا باز می دارد
 

 و پيام را .)پيامبر( به کار رفته است نه )پيام( در اين برگردان واژه 
 .سراينده سرود برای مزدا می برد نه از مزدا برای مردم

 
 : دکتر علی اکبر جعفری

پيام در ضمن ای خدای دانا، کسانی هم که از روی حرص و طمع، از 
تو آزرده اند حرص و طمع آنان را از ديدار راستی باز می برانيگخته 

  .دارد
 

 : موبد رستم شهزادی
ولی هر زمانی که اينان از کردار زشت خود پشيمان شوند و در پی پيام 

د و به سوی راستی هدايت می  آنان را می پذيرپيامبر خداراستين برآيند 
 . کند
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 : هاشم رضی
 برانگيخته مزداچون در جهان جز به تباهی گيتی نپرداختند و آموزشهای 

در آن سرای پسين سخت پشيمانی خواهند برد و آن چه را که . را نشنودند
  . سودی نخواهد داشت،بانگ بزنند تا درد تَرکِشان کند

 
 : دکتر خسرو خزاعی 

  است ای مزدا و آن زمان
 که او با ناله و زاری، 

  می گردد، پيام توخواهان 
 پيامی که راستی را  در برابر دروغ

 . پيروز خواهد نمود
 

 : دکتر آبتين ساسانفر 
شه قرار دارد، آرزوی که در جايگاه بدترين اندي )خواستار دروغ(گِرَهمَ 

دودمان ای مزدا، . ، او که ويران کننده  زندگی استنيرو می کند
آنها را از ديدن » گِرَهمَ«ستايشگران تو درخواست دادخواهی دارند که او

  .حقيقت و اشا باز دارد
 

 دوتيم«بايسته ياد آوری است که دکتر آبتين ساسانفر  واژه اوستايی 
dutim «و موبد فيروز آذر »پيام رسان«: را  در برگردان واژه به واژه  

 همچنان واژه اوستايی .ردان کرده اند  برگ»پيام«گشسب همان واژه را 
دربرگردان واژه به واژه دکتر آبتين ساسانفر »  mantranoمانترانو«
 برگردانده »پيام آور« و در برگردان موبد فيروز آذرگشسب »ستايشگر«

 .شده است
  

 : می نويسد Manthraدکتر علی اکبر جعفری در گزارش واژه مانثَر 
 

 »مان«انديشيدن آمده که با فعل متعدی عنی ي» مَنَ«اين واژه از ريشه
 . ست برای برانگيختن انديشه مردم چاره يی ا»ثَر«پسوند وسيله 
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 به معنی »مانثَرن« و سراينده پيام را »مانثَر«گاتها پيام خود را 
ما اين دو اصطلاح . دار کننده مغزِ جهانيان می خواندبرانگيزنده و بي

 ٥٧ . ترجمه کرده ايم»ور انديش انگيزوخش«و  »ش انگيزپيامِ  اندي«را
 

 سخن بر سر اين ،در اينجا سخن بر سر نا همسانی در کار ترزبانان نيست
 چِم ستايشگر است يا پيام آور، گيرم که  در»مانترانو«است که آيا 

 باشد، آيا در اينجا سخن از کسی در ميان است که پيامبر همان »مانترانو«
افت کرده و در کار رساندن آن به ديگران پيامی را از اهورا مزدا دري

است، يا سخن از کسی در ميان است که با خرد و انديشه و پژوهشهای 
نستوه خود پرده از راز هستی بر داشته، زبان خدا را که همان زبان هستی 

 . است آموخته و می خواهد اين زبان را به مردم بياموزاند
 

د نادرست باشد، پرسش را با خوب است که بجای هر پاسخی که می توان
خود زرتشت در ميان بگذاريم و پاسخ را از لابلای سرودهای او در پيدا 

 :کنيم
 

١/۴۴ 
 ای مزدا اهورا، 

  ،اين از تو می پرسم
 پرسشم را باز گوی، 

 چگونه دلدادگان تو با فروتنی، 
 ؟ ترا بشناسند

 کی راه را به دوستی چون من می آموزی؟
  ، دلخواهو کی در پرتو راستی
 مرا ياری می کنی، 

 تا انديشهنيک به سوی ما آيد؟

                                                 
 .دکتر علی اکبر جعفری -٥٧
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 . ش مهر اهورا در دلش زبانه می کشددر اينجا اين زرتشت است که آت
 . در پی جستجوهای زياد، راه شناخت مزدا راپيدا کرده استزرتشت

  
 !! اين راه نه به ياری جبرييل پيموده می شود و نه بيارمندی روح القدس

!! ت نخواهند گشودو خاکستر نشينی هم گرهی از کار زرتشپلاس پوشی 
 : بنا براين بايد

 
  بود »دل داده« بايد ،بايد آتش مهر اهورا را به دل داشت -١
 .  بود و از خود بزرگ بينی دوری گزيد»فروتن « بايد  -٢
و راستکردار و  راست گفتار پيشه کرد، بايد »راستی« بايد -٣

 . بودپيماندار
يعنی بايد از راه برهان . کار گرفت را به  »نيک انديشه« بايد -۴

خدا در . آوری و خردپيشگی گوهر هستی بخش خدا را شناخت
 .   گذرگاه بندگی و چاکری شناخته نمی شود

 
٢/۴۴ 

  ،ای مزدا اهورا
 ، اين از تو می پرسم

 ؟ گيهاچيست سرآغاز و سرچشمهبهترين زند
 و کسی که در پی آن کوشا است، 

 بد؟ چه پاداشی می يا
 ،  و آنکه برگزيدههمگان است

 ، چگونه در پرتو راستی
 پاک، دوست و چاره ساز زندگی، 
 ؟و نگهبان همهکارهای مينوی است

 
زرتشت بی آنکه پاسخی از سوی اهورا مزدا دريافت کرده باشد خواهان 

بهترين  ، می خواهد بداند سرچشمه زندگانی استدانستن رازهای بزرگ
 زندگی چيست؟؟ 
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 پرسشی والاتر از اين پرسيده ستی در سراسر تاريخ انديشه چه کسیبه را
   ؟است

از آغاز زندگی آدمی بر روی زمين تا به امروز، کدام رازی گرانمايه تر 
 ؟ می بوده است تا در گشودنش بکوشداز اين فرا روی آد

 
» وحی الهی«آيا اين پرسش بر آمده از خرد و انديشه زرتشت است يا از 

 !؟»وح القدس پيام ر«و
  

او و پيروان او که در راه فراهم آوردن بهترين : زرتشت می خواهد بداند
زندگی برای مردمان می کوشند، در پايان چه پاداشی از زندگی و از جهان 

  از هستی بخش دريافت خواهند نمود؟هستی و
 به گزينش خود از سوی )آنکه برگزيده همگان است(: در اينجا با گفتن

  در سرود بيست و نهم اشاره   اشا  و وهومن-  گئوش تشن -زدا اهورا م
می کند و خويشکاری خود را بياد می آوردتا هم خود و هم ما بياد داشته 

 . استسرداری و راهبری جهانباشيم که او برگزيده دستگاه آفرينش برای 
 

٣/۴٣ 
 ای مزدا اهورا، 

 اين از تو می پرسم، 
 ، ازگویپرسشم را ب
  آغاز، کيست در

 ؟ آفريدگار و پدر راستی
 چه کسی به خورشيد و ستارگان، 

 ؟!راه پيمودن نموده است
 کيست که از او 

 ؟ در افزايش و گاه در کاهش استگاه، ماه
 ، ای مزدا

 .من خواهان دانستن اينها و چيزهای ديگرم
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۴/۴۴ 
 ، ای مزدا اهورا

 ، اين از تو می پرسم
 ،ی را باز گوپرسشم

 کيست آنکه 
 زمين را در پايين و آسمان بی نشيب را در بالا 

 ؟ نگاه داشته است
 کيست آنکه 

 ؟ آب و گياه را آفريده است
 ؟ باد و ابر تيره تند روی داده استکيست آنکه به 
 و کيست آنکه، 

 ؟!نديشهنيک را پديدار ساخته استا
 

۵/۴۴ 
 ، ای مزدا اهورا

 ، و می پرسماين از ت
 پرسشم را بازگوی، 

  استاد کاری کدام
 روشنايی و تاريکی را می آفريند؟ 

 کيست آنکه خواب و بيداری را پديد می آورد؟
 ، داد و نيمروز و شب را می نماياندکيست آنکه بام

 ، که دانا را
 ؟ !به انجام بايسته های خود فرا می خواند

 
نکته بسيار شايان ژرف نگری در اينجا است که زرتشت با اينهمه 

 !پی هيچ پاسخی از سوی اهورا مزدا دريافت نمی کندپرسشهای پيا
  

ن چرا مزدا اهورا به سرگردانی و پرسشهای پايان ناپذير ايراستی 
 پرسشگر خرد ورز  پاسخ نمی دهد؟
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 ! گار آسمان و زمين و پُری آنها؟منم آفريد!! زرتشت جان: چرا نمی گويد
 !!. منم که روشنايی و تاريکی را می آفرينم

 !!  اب و بيداری وبامداد ونيمه شب را می نمايانممنم که خو
منم که زمين را در اين پايين و آسمان بی نشيب را در آن بالا نگهداشته ام 

 !!تا بر سر مردمان نيفتد
او هم تا زرتشت نمی دهد يا دانش سرشتی به ) علم لَدُنی( اهورا مزدا چرا

 ؟!تماشا کند )حجاببی ( را  )اسرار غيب(مانند پيامبران سامی بتواند 
 

چرا جبرييل و روح القدس را بياری او نمی فرستد تا جام جهان نمايی در 
برابرش بگذارند و چشمان خورشيد گونه اش دهند تا بتواند به ژرفای 

گنجهای دانش را از آن  و نابرده رنج  همه بنگردتاريکترين رازها هستی 
 ؟!خود کند

   
 نش تر است؟ به راستی چه کسی بزرگتر و والام

 
 يا آنکس که می کوشد با ، را بر او می گشايدی هستی رازهاجبرييلآنکه 

 ؟  خود پرده از روی رازها برداردخرد و انديشه
 

 از پا شناخت ارزشهای والای هستی راه  در   دارد يا آنکه)علم لَدُنی(آنکه 
 . ؟نمی نشيند

 
۶/۴۴ 

 ای هستی بخش دانا، 
 ،  را بازگوی از تو می پرسم، پرسشماين

 آيا آنچه را که می گويم و نويد می دهم،  
  !.همه براستی درست است؟
 آيا پارسايی با کنش خود 

 ستی را می افزايد؟را
 نيک، و در پرتو انديشه
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 .شهرياری ترا پديدار می گرداند؟
 ، ای مزدا

 برای چه کسی 
 ؟ن بارور و شادی بخش را آفريده ایاين جها

  
، بلکه ی پيشين خود را دريافت نکرده استخ پرسشهازرتشت نه تنها پاس

راستينگی گفتارو کردار و پيام خود را نيز بزير پرسش می برد و با شکی 
 : که تنها برازنده  مردان بزرگ تاريخ  است می پرسد

 
 !آيا آنچه را که می گويم و نويد می دهم،  همه براستی درست است؟

  
دشاهان و رهبران و فرمانروايان و براستی کداميک از پيامبران  و پا

آموزگاران و فيلسوفانی که نامهای بزرگ دارند تا کنون چنين پرسشی را 
 ؟ با خدای خود در ميان گذاشته اندبا خود و

 
اين گونه پرسش، و اينگونه بر خورد با جهان است که زرتشت را تا 

امبری به والاترين پايگاه مردمی فرا می برد، جايی که هيچ فيلسوف و پي
 . آن نرسيده اند

٧/۴۴ 
  ،ای مزدا اهورا

 ،  از تو می پرسم، پرسشم را بازگویاين
 ، چه کسی

 توانايی مينوی را همراه با پارسايی بيافريد؟
 ، چه کسی با فرزانگی

 پسر را دوستدار پدر کرد؟
 من می کوشم 

 با اين پرسشها و با انديشه پاک، 
  . ترا که آفريدگار همه هستی بشناسم
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زرتشت کوله بار سنگين پرسشهای خود را پيش روی اهورا مزدا نگذاشت 
او می خواهد با !! گفته باشدبرای سرخوشی سروده و سخنی  تا ترانه  ای

اين پرسشهای انديشه انگيز، رمز و راز هستی و خودِ هستی بخش را 
 بشناسد، او می خواهد رمز و راز بهزيوی و شادمانی را دريابد و به مردم

اين به سخن ديگر او می کوشد تا زبان خدا را بياموزد و . جهان بياموزاند
 . به مردم بياموزاندزبان 

 
 ...زبان خدا همان زبان هستی است

 
 زبان خدا همان هنجاری است که بر سراسر هستیِ مزدا آفريده فرمان می 

 ...همراه با ريتم کيهانی می نوازدراند و آهنگِ شادی بخشِ هستی را 
 

 ...که هرکس بياموزد خدا گونه می شود زبان خدا زبانی است 
 

زرتشت در پی آموختن اين زبان است تا خداگونه شود و مردمان را نيز 
 !!.خداگونه کند همانند خود

 
٨/۴۴ 

 ای  مزدا اهورا، 
 اين از تو می پرسم، 
 پرسشم را بازگوی، 

 ، من که به آموزشهای تو می انديشم
 سخنانی می پرسم، و با انديشه نيک 

 چگونه در پرتو راستی،
 ، به رسايی زندگی دست می يابم

 و از آرامش و شادمانی روان برخوردارمی گردم؟
 ؟ آرامش و شادمانی روان استبراستی چرا زرتشت در پی 

  ! نمی خواهد؟های ديگرچرا چيز
 ؟  !های جهان را به او ببخشند اهد گنجچرا نمی خو
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ن  بر تخت پادشاهی جهااسکندرو ناپلئون و هيتلر مانند چرا نمی خواهد
  ؟!بنشيند و بر مردم جهان فرمان براند

 
  !تر از آرامش و شادمانی روان هست؟  چه چيزی بالا به راستیولی

 
هميشه در پی  او ،در اينجا هم به چيزهای خرد و ريز نمی پردازدزرتشت 

 !!. ترين ارزشهاست  کلان
 

٩/۴۴ 
 ، ای مزدا اهورا

 ن از تو می پرسم اي
 ، پرسشم را بازگوی

 چگونه وجدان خود را پاک گردانم وآن را نياز تو کنم؟ 
 تا با سر سپردگی به تو، 

 ،  که در پرتو شهرياری تو می آموزمو با دانشی
 ، و با توانايی مينوی

 ، و با راستی و انديشهنيک
 به بارگاه تو راه جويم؟

 
 آنکس که ، دو روی يک سکه اندوجدان پاک و آرامش و شادمانی روان

وجدان پاک دارد روانش در سرای سرود به شادی نشسته است، و آنکه 
 . وجدانی آلوده دارد با آرامش و شادی بيگانه است

 
جدان را از آلودگيها دور ولی پرسش اين است که چگونه می توان و

 ؟ !نگهداشت
 

   با راستی و -وند   در پرتو شهرياری خدا-با دانش نيک : زرتشت می گويد
 .  و با آموختن زبان خدا-انديشهنيک 
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١٠/ ۴۴ 
 ،ای  اهورا

 ،  پرسشم را بازگوی،از تو می پرسماين 
 چيست آن آيين تو 

 که برای جهانيان بهترين است 
 ، و همگام با راستی

 ، جهان را پيش می برد
 ، و در پرتو پارسايی

 ؟ ما را به سوی راستی راه می نمايدکارهای 
 من با خواست و دانش خود، 

 . به سوی تو و آيين تو روی می آورم
 

 چيست آن آيين خداوندی که برای جهانيان بهترين است؟؟ و :می پرسد
 . وهمگام باراستی جهان را پيش می برد: بيدرنگ می افزايد

 
؟ زرتشت از کجا دانست شتچه کسی اين سخن را در دهان زرتشت گذا

 است که همگام با راستی باشد و جهان را بسوی که بهترين آيين مزدا آن
 !! ؟ اهورا مزدا که هنوز پاسخی نداده است يش بَرَدبهتری پ

 
اهورا مزدا بسيار دانا تر از آن است که پرسشهای زرتشت را پاسخ دهد، 
اهورامزدای زرتشت می داند که هر پاسخی بنياد شريعتی خواهد شد و 

واهد بست، زرتشت هم اين را می داند راهِ چون و چرا را بر  مردمان خ
از اين رو  چشم به راه پاسخ اهورا مزدا  نمی نشيند و دست بر روی 

  .دست نمی گذارد
 

کار نخواهد براستی اگر او پيش از آغاز پرسش می داند که پاسخی در 
 ؟  پس چرا می پرسد،بود
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 می خرد خود همپرسیآيا دور از خرد است اگر بگوييم که او دارد با 
   کند؟؟

 
انديشه خود را به خرد آيا دور از خرد است اگر بگوييم که زرتشت دارد 

  تا فروغ و روشنايی را دريابد؟؟ ناب اهورا مزدا نزديک می کند
زبان خدا را می آموزد تا خود آيا دور از خرد است اگر بگوييم که او دارد 

 پاسخگوی پرسشهای خود باشد؟؟
 

١١/۴۴ 
 ، ای اهورا

 ز تو می پرسم، اين ا
 ، سشم را بازگویپر

 ، چگونه پارسايی
 به کسانی که آيين ترا آموخته اند فراخواهد رسيد؟

 ، من برای اين کار
 نخستين کسی هستم که برای اين کار برگزيده شده ام، 

  .و من پيروان آيين ترا دوست و ديگران را دشمن می دارم
 

! تشت را برای اين کار برگزيدهاگر اين سخن را بپذيريم که مزدا اهورا زر
؟ چرا هيچيک از نهمه پرسشهای او خاموش نشسته استچرا در برابر اي

  .نديشه انگيز او را پاسخ نمی دهد؟پرسشهای ا
 

١٢/۴۴ 
 ، ای اهورا اين از تو می پرسم

 ، پرسشم را بازگوی
 ، انی که من با آنها سخن می پردازماز ميان کس

 ؟  کسی دُروندی راستکردار است و چهچه کس
 ؟من به چه کسی رو کنم

 آن که بدی ديده، 
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 ؟ يا آن که به بدی گراييده است
 ، و چگونه آن دُروندی را

 که در برابر بخشايشهای من با من می ستيزد، 
 بد نشمارم؟

 
  !!من براستی در شگفتم

 !! اين چگونه پيامبری است که هنوز نمی داند به چه کسی بايد رو کند
 !!  برای هر کاری از خدا فرمان نمی گيردمگر پيامبر

 
 ؟ پس اين سرگردانی زرتشت برای چيست

 
چرا مزدا نمی گويد برودر برابر گشتاسب بايست و بگو اگر آيين ترا 

زمين را تا بالاترين چکاد !! نپذيرد من همه کوهها را به دريا می ريزم
همه گاوان ! !همه شهرهايت را بآتش می کشم!! کوهها بزيرآب فرو می برم

هر چه وزغ در !! و گوسپندان و اسبان و الاغان و شترانت را می کشم
بارگاه الهی دارم همه را به خانه ات و بسترت و آشپزخانه ات و تغارهای 

 !!!خميرت روانه می کنم
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وره  ی  ا ار ویدچا ی  ن  ت   ی زر  ؟اد
 

١٣/۴۴ 
 ای اهورا، 

 ،اين از تو می پرسم
 ،  بازگویپرسشم را

 ؟ چگونه خود را از دروغ دور بداريم
 ، و چگونه از آنها که نافرمان اند

 و برای پيوند با راستی و پيروی از آن 
 ، نمی کوشند

 و به همپرسی با انديشهنيک نمی 
 ، گرايند

 کناره بگيريم؟
 

گونه خود را از دروغ دور اين چگونه پيغمبری است که هنوز نمی داند چ
  ؟ !اردبد
 

 .؟!رگردانی پيامبرش پايان نمی دهدچرا مزدا اهورای زرتشت به اين س
 

١۴/۴۴ 
 ای اهورا، 

 ،اين از تو می پرسم
 ، پرسشم را بازگوی

 چگونه دروغ را به دست راستی بسپاريم؟
  پاک گردد،،تا با آموزش سخن انديشه انگيز تو
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 و از اين راه، 
  ،به دروندان شکست سخت آيد

 ؟ميان برخيزدآزار آنان از و فريب و 
 

١۵ / ۴۴ 
 ،اين از تو می پرسم

  ای مزدا اهورا 
 ، پرسشم را بازگوی

 ، يی آن را داری  که در پرتو راستیچون تو توانا
 پناه راستان باشی، 

 ، می که دو گروه ناساز بهم می رسندهنگا
 ، برابر آيينی که برنهاده ای

 به کداميک از اين دو گروه و در کجا،
  ؟ی بخشیيروزی م پ

١۶/۴۴ 
 ای اهورا، 

 ،اين از تو می پرسم
 ، پرسشم را بازگوی

 ، آن کس که در پرتو آموزشهای تو
 به پيروزی می رسد، 

 و پناه مردمان می گردد کيست؟
 ، نای چاره ساز زندگی را بمن بنمایآن رهبر دا

 و سروش و انديشهنيک را 
 به او و به هر کس که خواستاری، 

 .ر ارزانی دا
 

زرتشت در پی اينهمه پرسشهايی که برای هيچيک پاسخی دريافت نکرده 
 : است، تازه می پرسد
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 به پيروزی می رسد، و پناه ،آن کس که در پرتو آموزشهای اهورا مزدا
 ؟مان می گردد کيستمرد

 
مگر زرتشت نمی داند که خود او بود که در سرود بيست و نهم از ! شگفتا

سرداری و راهبری جهان های خداونديش به سوی اهورا مزدا وپرتو
؟ پس اين چه پرسشی است که در اينجا دوباره با اهورا مزدا برگزيده شد

 درميان می گذارد؟
 

ولی اگر اين پرسش را با درخواست روان جهان در سرود بيست و نهم در 
 .کنار هم  بگذاريم آنگاه خواهيم دانست چرا دو باره می پرسد

 
نيکی که مرا برهاند به رهاننده : ن به اهورا مزدا گفتجا روان جهادرآن

  .من بنمای
 

 ؟  کيست آنکه  پناه مردمان گردد: و در اينجا زرتشت می پرسد
 . کيست آن رهبر دانای چاره ساز زندگی: به سخن ديگر

 
او خود می داند !! نکته اين نيست که زرتشت نمی داند پناه مردمان کيست

 او شايسته راهبری جهان  نيست،  خودِيگری جزکه در زير آفتاب کس د
ولی اينک سختی کار را ديده و دريافته است که بدون يارمندی ايزد يکتا و 

.  اهورايی راه بجايی نخواهد بردبه کار گيری انديشه نيک و خرد کارسازِ
اين سختی و بزرگی کار است که او را به اينگونه پرسشها وا داشته است، 

از راه رفته بازگردد، و نمی تواند بدون يارمندی خرد ناب او نمی تواند 
 . اهورا مزدا سنگهای سنگين را از ميانه راه بردارد

 
١٧/۴۴ 

 ای اهورا، 
 ،اين از تو می پرسم
 ، پرسشم را بازگوی
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 ، چگونه با رهنمود تو
 ؟ هر ترا در يابم و به تو بپيوندمشورم

 تا سخنانم بر دلها نشيند؟ 
 ، از راستی بر می خيزدبا پيامی که و 

 مردمان را 
 .به سوی جاودانگی رهنما گردم

 
 : بياد داريم که در سرود بيست ونهم

 
من تنها يکی را می شناسم که به : وهومن به اهورا مزدا گفت .١

   .آموزشهای ما گوش فرا می دارد، و او زرتشت اسپنتمان است
 

هر ترا در يابم  شورم،چگونه با رهنمود تو: ی پرسدپس چرا در اينجا باز م
؟ مگر به شورِ مهری که نسبت به اهورامزدا و جهانِ و به تو بپيوندم

 ؟يدهاو به دل دارد، باور نداردآفر
 

شيوايی و « اهورا مزدا و پرتو های خداونديش به زرتشت  .٢
 . »دلپذيری سخن بخشيدند 

 
 باو  سخنانش بر دلها نشيند؟تا : تچرا در اينجا در جستجوی راهی اس
، مردمان را به سوی جاودانگی رهنما پيامی که از راستی بر می خيزد

 .گردد
 

هر روز که می گذرد زرتشت : ولی پاسخ همان است که در بالا گفته شد
بيش از پيش با خارزار رنجی که پيش پای او است روبرو می گردد، او 

 ما را با پيشتر همتنها و تهيدست و بی  کس است، سرود چهل وششم 
هايی و بيکسی و تهيدستی اين مرد بزرگ  و کار کلانی که به آن دست تن

 :کرده بوديازيده آشنا 
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١/۴۶ 
 ؟  به کدام زمين روی آورم

  و به کجا روم؟
 مرا از خويشاوندان و يارانم دورمی دارند، 

 از همکاران نيز مرا خشنودی نيست،
 . و نه از شهرياران کشور که هواخواه دروغند

 ؟چگونه می توانم ترا خشنود گردانمرا،  ای مزدا اهو
 

٢/۴۶ 
 ای مزدا اهورا،

  من می دانم چرا ناتوانم، 
 .  نوای من اندک و کسان من کم اند

 ای اهورا،  
 . من از اين ناکامی نزد تو گله می گزارم

 !! تو خود نيک در کار من بنگر
 من از تو خواهان آن ياری و رامشم 

 شد، که دلداری به دلدادهخود بخ
 .مرا در پرتو اَشَه از نيروی انديشه نيک آگاه کن

 
اين دو بند، ما را با تنهايی و بيکسی زرتشت در کار سترگی که پيش رو 
دارد آشنا می سازند، او برآن است تا ارزشها را از زشتی به زيبايی 
دگرگون کند و جهانی نو بيارايد، ولی جزاراده ای آهنين و خردی کارساز 

، نه يار و ياوری تا دست او گيرند و نه سرمايه ای تا گره از هيچ ندارد
کار او بگشايد، چنين است که گاه دچار شک می شود و با اينگونه پرسشها 

 .می خواهد ارادهخود را استواری بيشتری بخشد
 

١٨/ ۴۴ 
 ای اهورا، 

 ،اين از تو می پرسم
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 ، شم را بازگویپرس
 ، چگونه در پرتو راستی

 ، نهبرونی و درونی منروهای دهگاني
 زايا و نيرومند و فروزان می گردد؟ 

  رسايی و جاودانگی را دريابم، ،تا با آنها
 . و آن را نياز مردمان کنم؟

 
در برخی از برگردانها بجای نيروهای دهگانه برونی و درونی سخن از ده 
ماديان و ده شتر بميان آمده است، اين بند را با نگرش به ارزش آن  در 

 : رگردانهای ديگر نيز  نگاه می کنيمب
 

ستی  ای مزدا اهوره اين از تو می پرسم مرا بدر:دکتر جليل دوستخواه 
آن پاداش را بدست آورم؟ چگونه » اَشه« چگونه درپرتو: پاسخ گوی

و » رسايی« مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آنها نيروهای دهگانه
  دو را بدانان بخشم؟؟ را در يابم و آنگاه هر» جاودانگی«

چگونه :  درست بمن بگو، ای اهورا،ی پرسم اين از تو م:ابراهيم پور داود
و » جفت نر«ده ماديان با  ،هشت؛ به آن مزد ارزانی خواهم شدای ارديب
 آنچنان که به رسايی و ، ای مزدا، که به من پيمان داده شدهيک شتر
  در بخشايش تو ؟،جاودانگی

 
 ای هستی بخش يکتا از تو پرسشی دارم و :شسبموبد فيروز آذرگ

راستی و «  چگونه در پرتو اشا،خواستارم حقيقت را بر من آشکار سازی
 تسلط بر ده ماديان حواس با نيروی پاداش دلخواه را که عبارت از» پاکی

انديشه است بدست خواهم آورد و به روشنايی حقيقت سرمدی خواهم اسب 
 جاودانی کِی برخوردار خواهم شد تا هر دو  ای مزدا از رسايی و.رسيد

 .بخشش بزرگ را برای رستگاری به مردم جهان ارمغان کنم
  

!! رسم راست بمن بفرما ای اهورا  آن از تو می پ:دکتر عباس شوشتری
 که به من پيمان ده ماديان و يک اسب و يک شتر ابم،چگونه آن مزد را بي
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وسيله تو ای مزدا بخشش خُرداد و نهاده اند بدهند بلکه دوست دارم که ب
 . امِرداد را به سوی هم نوع بياورم

 
 اينک از تو می پرسم، خدايا، مرا بدرستی آگاه :دکتر علی اکبر جعفری

 را بدست ده ماديان و ده اسب و يک شترساز چگونه از راه پاداش 
ان بياورم تا ای دانا، راز رسايی و جاودانی را دانسته اين هر دو را به آن

 .دهم
 

 به) راستی و پاکی( چگونه در پرتو اشا – ای اهورا :موبد رستم شهزادی
ازکمال و ای مزدا چه وقت درک راه تو وحقايق زندگی پی خواهم برد؟ 

؟ و چگونه خواهم توانست  خواهم شد برخوردارورسايی خرداد و امِرداد
 ؟ نعمت را به مردم جهان ارمغان کنماين دو 

 
 ای اهورا مزدا، به من بگو، آنگونه که بدرستی :دکتر خسرو خزاعی

 ،نيروهای ده گانه برونی و درونی منچگونه در پرتو راستی، . دريابم
زاياو نيرومند و فروزان می گردند؟  می خواهم با آنها رسايی و جاودانگی 

  .را در يابم و هر دو را به مردم جهان ارمغان کنم
 

 :  گزارش اين بند می نويسد درفيروز آذر گشسبزنده ياد موبد 
 
 ،در اين بند واژه هايی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حيوانات را می دهند«

هنگامی که گاتها به . ولی در باطن رمز هايی هستند که دارای مفاهيم عرفانی اند
صورت مدون در آمدند  نه تنها نويسنده گات ها بلکه مردم نيز با رمز و راز اينگونه 

ولی . ژه آشنا بودند و نويسندگان نيازی به گزارش اينگونه واژه ها نمی ديدندوا
اکنون پس از گذشت سد ها سال به دليل نبودن بنمايه های بسنده کار شناخت نمادهای 

اوستا شناسان بيگانه که پايگاه پيامبری زرتشت . اينگونه واژه ها سخت گرديده است
، بهنگام ترجمه متون اوستا تنها به جنبه مادی و را بعنوان رهبر روحانی نمی پذيرند

ظاهری کلمات و عبارات اکتفا کرده و کوششی ندارند تا جنبه معنوی و عرفانی 
عبارات را درک کنند و به همين دليل هنگامی که زرتشت در اين بند از اهورا مزدا در 

ل بر دوران خواست پاداشی مانند ده ماديان و يک اسب و يک شتر می کند آن را حم
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ن حيوانات سودمندی از بزرگترين آرزوهای چنيو محيطی می نمايند که هديه کردن 
مردان آن دوران محسوب می شده است و هيچگونه ايرادی هم در آن نمی بينند، ولی 
هنگامی که يک ايرانی به چنين آرزو و پاداشی آنهم از سوی پيامبر والامنشی مانند 

ولی اگر به مفهوم .  بچگانه و بسيار سست می يابدزرتشت می انديشد جملات را
ده ماديان و يک اسب و يک شتر از ديدگاه عرفانی بنگريم : واقعی واژه هايی مانند

  .خواهيم ديد که چه در خواست باشکوهی  از جانب اشو زرتشت شده است
 

   و ديگر پژوهشهایKatopanishadتارا پور والا در بر رسی کتاب کاتو پانيشاد 
 و - تن او را خودِ گردونه-ارزشمند خود روان آدمی را همانند راننده گردونه 

نيروهای دهگانه تنی و روانی  او را به اسبانی همانند کرده است که گردونه يا تن 
 .آدمی را با خود به اينسو و آنسو می کشانند

 
ی را که روان آدمی که گردونه ران  است بايد آرزوها و خواست های دون پايهآدم

 ٥٨ ».همانند اسب سرکشی است مهار کند
 

 بنا بر اين اشو زرتشت از اهورا مزدا خواستار آن است تا نيروهای 
 .دهگانه تنی و روانی او را پايداری و توانمندی بخشد

 
١٩/۴۴ 

 ای اهورا، 
 ، اين از تو می پرسم
 ،  پرسشم را بازگوی

 زمانی که نيازمندی با سخنانی راستين 
 ، می رودنزد کسی 

 ، ن کس پاداش بايسته به او نمی دهدو آ
 ؟ !سزای کنونی اين کس چيست

 ،  آنچه در انجام به او خواهد رسيدمن از
  .آگاهم

                                                 
۵٨-   Taraporewala-TheDivin Songs of Zarathshra. Hukhta Foundation 

Bombay 1993 Page:52 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

ƒˆƒ 

٢٠/۴۴ 
 ، ای مزدا اين را نيز می پرسم

 چگونه ديو يسنان می توانند شهريارانی نيک 
 باشند؟
 ، ايی کهآنه

  کَرَپَنها و کاويها و اوسيج ها،با ياری
 ن را به خشم و آزار کشانده اند، جها

 ،  را به ناله و فغان در آورده اندو مردمان
 ،  هيچگاه بر پايه راستی نبوده اندو

 .شرفت و آبادانی جهان نکوشيده اندو برای پي
 
در واژه به واژهاين سرود که يکی از دل انگيزترين سرودهای زرتشت  

د زرتشت است، و آنکه  آنکه می پرس: است يک نکته به روشنی پيدا است
و اين بزرگترين شاهکار زرتشت  !! هيچ پاسخ نمی دهد مزدا اهورا است

  چرا که اگر اهورا مزدا به هر يک از اين پرسشها پاسخی هر ..!!است
 و »مذهب « اندازه کوتاه می داد، آن پاسخ زير بنايی می شد برای 

 .دآن بنا می گرديآلوده های شريعتی خرد سوز بر
 

شت بسيار خردمند تر از آن بود که خود را گرفتار دامی کند که زرت
 !!.پيامبران ديگر در آن فرو افتادند

 
يا » يَهوَه صَبايوت«يا » اَهورهَ مزدا«زرتشت می دانست که هرزمان 

ه يارمندی   با پيامبری به گفتگو نشسته، و يا ب»االله«و يا  » پدرآسمانی«
 :ند، روزگار مردمان تباه گرديده استاجبرييل پيامی برای او فرستاده 

  
از او بپرس اين کسی که نزد : روزی ورقه بن نوفل به خديجه دختر خويلد گفته بود «

او می آيد کيست؟ اگر ميکاييل باشد برای او دستور آسايش و آرامش و نرمی، و اگر 
  .جبرييل باشد فرمان کشتن و برده گرفتن آورده است
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پس خديجه به !! سيد و رسول پاسخ داد که جبرييل استخديجه از رسول خدا پر
 ٥٩» .پيشانی خود زد

 
اين تنها جبرييل نيست که فرمان کشتن و برده گرفتن و سيه روزگاری 

 خدايی با پيامبرش  و در هر زمان کههر کجاد، در رَبرای مردم می آوَ
ا اهور« حتی اگر آن خدا .روزگار مردم به تيرگی گراييده استگفته سخن 
 .  بوده باشد»مزدا

 
آيينهای پيش از  ،پس از يورش اسکندر و از ميان رفتن اوستای کهن

 و کيشبانان آيينهای کرپن ها و اوسيج هازرتشت دوباره جان گرفتند و 
 غ و موبدمُ زروانيان که همگی – پرستندگان ايزد بانو آناهيتا -ميترايی

بنام  و اين بار زيدند خناميده می شدند از تاريک خانه های خود بيرون
 . به گسترش  آيين خود پرداختند!!زرتشت

  
در کنار مسيحيت و های نو بنياد مانوی و مزدکی نيز ساسانی آيين در دوره

افزوده شد و  به آيينهای پيشينيهوديت و مندايی و بودايی و برهمايی 
 که بيم تکه پاره شدن بگونه ای آمد پديدايرانيان در دين آشوبی بزرگ 

 و کوشش ايران و جدا سری پيروان اين آيينها هراسی در دلهاپديد آورد
 .ولت نيرومند و يک دين فراگير ملی آغاز گرديدبرای بنياد گذاری يک د

 
 بنام زنده کردن آيين »آذرباد مهراسپند« و »کرتير«موبدان بزرگی مانند 

 اوستای کنونی را گردآوری کردند و با »بهدينی« و »مزد يسنی«
 . آنرا بنام  زرتشت به مردم پذيراندندتگيريهای بسيار خون آلود سخ
 

: چنين شد که بسياری از باورهای ناسازگار با آموزه های زرتشت مانند
 اهريمنی - به سرنوشت داشتباور پيشگويی و -دوگانگی اهورا و اهريمن

برتری  - جدايی لايه های گوناگون مردم از يکديگر-بودن سرشت زن
                                                 

 ٣٧٨ شاهنشاهی رويه٢۵٣۶ بنگاه ترجمه و نشر کتاب سال –تاريخ يعقوبی برگردان دکتر محمد ابراهيم آيتی  -٥٩
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  و بسياری پندارهای -ادی آنان در دستيازی به جان و مال مردموآزمغان 
 و اين   جان گرفتنددوبارهبا آنها ستيزيده بود ديگر که زرتشت  بيمارگونه

 !!بار بنام خود زرتشت به ميدان آمدند
 

و چيره شدن آيين تازيان برايرانزمين، پس از فروپاشی دودمان ساسانی 
گردآوری اوستای همين خود دلبستگی داشتند که به آيين نياکان ايرانيانی 

گرامی تر از جان خود پاس داشتند و زادمانی به زادمان مغان را  شده
 .  و تا به زمان ما فراز آوردندديگر سپردند

 
 که در »گاتها« می داند که بجز هفده سرودشناسی امروزه هر اوستا 

ه تنها کمترين  ناوستالابلای يسناها بجای مانده اند، ديگر بخش های 
پيوندی با زرتشت ندارند بلکه در بسياری از زمينه ها نا سازگار با 

 . آموزشهای زرتشت اند
 

و کرتير  است که بدست موبد »ونديداد« همان اوستای امروزبخشی از 
تيره روزگاری ملت ايران   که مايه چيزیمان ههمکاران او نوشته شد،

زدا لب به سخن گشود و شالوده های   بود که اهورا م»ونديداد«در . گرديد
 :تباهی و تيره روزگاری ملت ايران را بنياد گذاشت

 !!ای زرتشت ای نيکوکار: زرتشت گفت هورَه مزدا به اَ
 
که !! ؟ که داناترينم!آفريدگانم از همهاز من که آفريدگارم، که بهتر «

 !!  بهترين پاسخ گوينده ام هر پرسشی را از من بشود
 ٦٠   ».که ترا شادی بخش تر است!!  که ترا بهتر است از من بپرس

 
 :  زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 
 !ای اَشَوَن! ای دادارِ جهانِ  استومند! ای سپندترين مينو! ای اَهورهَ «

                                                 
 ٧  پاره  ١٨فرگرد  -٦٠
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  نخست با کدام يک از – جز من که زرتشتم - که اَهورهَ مزدايی-تو
  همپرسگی کردی ؟،مردمان

 اَهورهَ و زرتشت را بدو فراز نمودی؟کدام کس بود که تو دين 
 

 : اَهورهَ مزدا پاسخ گفت
 

 ! ای زرتشت اَشَوَن
جَمِ هور چِهرِ  خوب رَمه،  نخستين کس از مردمان بود که پيش از تو ای 

 با او همپرسگی کردم و آنگاه دين اهوره و - اهوره مزدا– من –زرتشت 
 ٦١»  .زرتشت را بدو فراز بنمودم

 
 
 ای اَشَوَن ! نِ استومند ای دادار جها«

 کسی که مُردار مَردمان يا سگان را به خاکی سپارد و تا شش ماه از خاک
 .؟بر نياورد، پاد افره گناهش چيست

 : اهوره مزدا پاسخ داد
»  .» چَرَنَ-سَرَوشُو«پانصد تازيانه با » اَسپِهَه اَشترا«پانصد تازيانه با 

٦٢   
 
 :زرتشت از اهوره مزدا پرسيد«

را بشکند، پاد  ای اَشَوَن کسی که گفتار پيمان !دادارِ جهانِ استومندای 
 افره گناهش چيست؟
 :اَهورَه مزدا پاسخ داد

      ٦٣» . چَرَنَ- سيصد تازيانه با سَرَشُو-سيصد تازيانه با اَسپِهَه اَشترا 
 
 : زرتشت از اَهورَه مزدا پرسيد«

                                                 
  فرگرد دوم برگردان جليل دوستخواه-ديداد ون -٦١
 فرگرد سوم بخش چهارم، همان  -٦٢
 فرگرد چهارم بخش دوم  -٦٣
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است که تو آب را با اين راست آيا ! ای اَشَوَن! ای دادارِ جهانِ اُستومَند
 ، از دريای  فراخکَرت  روان می کنی؟ ابر ها و باد

 
که تو اهوره مزدا آبها را بر مُردارها و دخمه ها و بازمانده های چرمين،  

 ؟ اه آنها را پنهانی باز می گردانیو استخوانها روان می کنی  و آنگ
 باز می گردانی؟ » پوتيک«  آن آبهارا به دريای –که تو اهوره مزدا 

 
 : اَهورَه مزدا پاسخ داد

 !! چنين است که گفتی!!  ای زرتشتآری 
 آبها را با ابرها و بادها از دريای فراخکَرت روان می - من اَهورَه مزدا

   ٦٤» .کنم
 
 : زرتشت از اََهورَه مزدا پرسيد«

اَشَوَن،   ای ينو، ای دادارِ جهانِ اُستومَند،   ای سپندترين مَ!! ای اَهورهَ
کدام است مرگ آورترين کردار مردمان که نيروی رنج آور ديوان را تا 
بدان پايه می افزايد که آيين پرستش و نياز آوری برای آنان برگذارشده 

 باشد؟
 :  اَهورَه مزداپاسخ داد

چنين کرداری آن است که کسی موی خويش را شانه زند يا بتراشد يا 
و ناخن از تن جدا شده را در گودال يا ناخنهای خود را بگيرد و موی 

  ٦٥» .شکافی بريزد
 
 :  زرتشت از اَهورَه مزدا پرسيد«

مزدا پرستان زن   ای اَشَوَن، هر گاه در خانهای دادارِ جهانِ استومند،
آبستنی پس از بارداری يک يا دو يا سه يا چهار يا پنج يا شش يا هفت يا 

                                                 
  فرگرد پنجم بخش چهارم -٦٤
 فرگرد پنجم بخش چهارم -٦٥
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، مزدا پرستان آن را به کجا بايد يدنه يا ده ماهه کودکی مُرده بزاهشت يا 
 ببرند؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد 
! زرتشتی که زمين آن بی آب و گياه ترين جا باشد به جايی در آن خانه

  پسر مزدا اَهورَه –گله های گاوان و گوسپندان کمتر از آن بگذرند، آتش 
 برده  دسته های بَرسَم ويژهآيين کمتر بدان، کمتر در آن افروخته شود–

 . شود، مردمِ اَشَوَن کمتر از آن بگذرند
 

از دسته چه اندازه دور از آتش؟ چه اندازه دور از آب؟ چه اندازه دور 
 ؟ چه اندازه دور از مردمِ اَشَوَن؟ های بَرَسمِ ويژهآيين

 
 : ا مزدا پاسخ داداَهورَ

سی گام دور از دسته های !  سی گام دور از آب! سی گام دور از آتش
 . سه گام دور از مردم اَشَوَن!  سمبَرَ

درون آن او را مزدا پرستان بايد گرداگرد آن جا چينه ای برآورند و در 
 . خوراک و جامه دهند

 
 ! ای اَشَوَن! دادار جهانِ استومندای 

 ی که بدان زن بايد داده شود چيست؟نخستين خوراک
  

 : اَهورَه مزدا پاسخ داد
آميخته با خاکستر بياشامد تا گِور ) شاش(ميز ه جام گُبايد سه يا شش يا نُ

   ٦٦»  .درونِ زهدان وی شسته شود
 
 ! ای اَشَوَن!  دادار جهان استومندای«

ند تا کی بايد کشت ناشده رها زمينی که سگان يا مردمان بر آن مرده باش
 ؟شود

                                                 
 ۴۵ -۵فرگرد  -٦٦
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 : اهورا مزدا پاسخ داد
ال کشت ناشده زمينی که سگان يا مردمان برآن مرده باشند بايد تا يکس

 !!رها شود
 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد
 

،  اگر کسی استخوانی از سگان يا !ای اَشَوَن ! ای دادارِ جهانِ اُستومند
مردمان مرده، همچندِ بند سرانگشت کوچک را بر زمين بيندازد و چربی 

 يا مغز آن استخوان در زمين فرو نشيند پاد افره گناهش چيست؟
 

 : سخ داداهوره مزدا پا
  چَرَنَ– اَشترا و سی تازيانه با سَروشو -سی تازيانه با اَسپِهَه
 ! ای اَهورَه مزدایِ اَشَوَن! ومندای دادارِ جهانِ است

کدام بخش از بستر و بالش مرده را به گند پليدی و ناپاکی » سونَ«روج دُ
 می آلايد؟ 

 
 : اهوره مزدا پاسخ داد

 وی را به گند مرده و جامه و زير پوشرويیِ  بستر  لايه» سونَ«روج دُ
 .و ناپاکی می آلايد

 
 ! ای اَهورَه مزدایِ اَشَوَن! ومندای دادارِ جهانِ است

  جامه ای که با مردار سگ يا آدمی برخورد –آيا چنين جامه ای را 
 داشته است می توان پاک کرد؟

 : اَهورَه مزدا پاسخ داد
 . ا پاک کردآری می توان آن ر!  ای زرتشتِ اَشَوَن

 چگونه می توان آن را پاک کرد؟ 
 مزدا پرستان ،اگر جامه با منی يا خَوی يا چرک يا قی آلوده شده باشد

 .  پاره کنند  در زير خاک فرو برندبايد آن را پاره
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، مزدا  يا چرک و يا قی آلوده نشده باشداما اگر آن جامه با منی و خَوی
 !! بشويند»شاش«پرستان بايد آن را با گُمِيز 

 
يز بشويند، سه بار خاک ، بايد آن را سه بار با گُمِاگر آن جامه چرمی باشد

اد در ، سه بار با آب بشويند و از آن پس سه ماه در هوای آزمال کنند
 . خانه بگذارند کنار پنجره

 
اگر آن جامه بافته باشد، آنان بايد آن را شش بار با گُمِيز بشويند،  شش 

د، شش بار با آب بشويند و از آن پس تا شش ماه در بار خاک مال کنن
 ٦٧»  .اد در کنار پنجرهخانه بگذارندهوای آز

 
 ای اشون        ! ای دادارِ جهان استومند «

  خواه دَشتانِ – زنی باشد که خونِ دَشتان ،اگر در خانه مزدا پرستان
 چه  مزدا پرستان،شود  از وی روان –بهنجار، خواه دَشتانِ نابهنجار 

 ؟بايد بکنند
  

 : اَهورَه مزدا پاسخ داد 
تا مبادا آنان (بايد راه رفت و آمد او را از هر گونه گُل و بوته ای پاک کنند 

  و درجايی که او بايد بماند، خاک خشک بر زمين بپاشند و برای ،)را بيالايد
که ، )ده شود زمين آلو،تا مبادا بر اثر برخورد او با زمين( او ساختمانی برپای دارند

 از ،همچندِ يک دوم يا يک سوم يا يک چهارم يا يک پنجم بلندای خانه
 !!.خانه بلندتر باشد تا مبادا نگاه او بر آتش بيفتد

 
 ای دادارِ جهانِ اُستومَند ای اَشَوَن 

با زنی که عادت ( ی کند دشتان، دشتان مرزگر مردی بارها آگاهانه با زنِا
  افره گناه آن مرد چيست؟ پاد)ماهانه دارد بياميزد

 
                                                 

 بخش سوم فرگرد  هفتم -٦٧
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 : اهوره مزدا پاسخ داد
 - سی تازيانه با اَسپَهَه، دشتان، دشتان مرزی کندنخستين بار که او با زنِ

 . چَرَن- سی تازيانه با سروشو،اَشترا
 

 اگر تن زن را زير ،چهارمين بار که او با زن دشتان، دشتان مرزی کند
آميزد بفشارد پا بی آنکه با او در   –جامه بفشارد، اگر ران نا پاک او را 

 ؟ افره گناهش چيست
 

 : اَهورَه مزدا پاسخ داد
نود تازيانه با اَسپَهَه اَشترا نود تازيانه با سروشو چَرَن پاد افره گناه او 

 کسی که با زن دشتان به کامجوی درآميزد، کردار او بهتر از کردار .است
خود او زاده شده و به پسر خويش که از خون  کسی نيست که تن مرده

مرده است بسوزاند و چربی تن وی را در آتش ) نئيزه ؟؟(ناخوشی 
 .بريزد

 
به پيکرشان راه يافته است » دروج«اين گونه گناهکاران که  همه

خوار شمارندگان داد سرکشان در برابر  اند و همه» داد«خوارشمارندگان
شَوَنند، و پاد افره هر نا سرکشان در برابرآفريدگار نا اَ آفريدگارند،  و همه
 ٦٨  »!!اَشَوَنی مرگ است 

 
 
 :  زرتشت از اَهورَه مزدا پرسيد«

اگر کسی تمام پيکر سگ يا آدمی ! ای اَشَوَن! ای دادارِ جهانِ اُستومَند
مرده را بر زمين بيندازد و چربی يا مغز آن استخوان در زمين فرو 

 نشيند، پاد افره گناهش چيست ؟
 

 : اسخ داداهوره مزدا پ
                                                 

 فرگرد شانزدهم بخش سوم -٦٨
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       ٦٩»  هزار تازيانه با سروشو چرن، اشترا–هزار تازيانه با اسپهه 
 
 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد«

ا به تلخ ترين اندوه دچار می کند؟ کيست که ترا به تلخ ترين کيست که تر
 ؟درد، دردمند می کند

  
 : اهوره مزدا پاسخ داد
 است که به )وسپیزن ر(» جهی«چنين کسی !  ای سپيتمان زرتشت

 مزدا پرست و ديو پرست و نيکوکار ،روسپيگری در پی اَشَوَن و نا اَشَوَن
 .می رود

 
 ! نگاه او يک سوم از سيلابهای روان کوهساران را می خشکاند

 . نگاه او يک سوم از گياهان رويان زيبای زرين فام را می پژمراند
 ! ست می پژمراندنگاه او يک سوم از رستنيهايی را که پوشش زمين ا

 ! از نيرومندی و توان اَشَوَن مرد می کاهد
 ! ای سپيتمان زرتشت

 :  می گويم – اهوره مزدا –براستی من 
 ،بيش از گرگان زوزه کش)     ُ         مارت ند خزنده(چنين آفريدگانی بيش از شيبا 

 بيش از ماده غوکی که ،بيش از ماده گرگی درنده که بر گله شبيخون زند
    ٧٠» !!هايش بر آبها فرود آيد سزاوار کشتن اند ز تخمبا هزار گله ا

 
!! اين چند نمونه برای آن آورده شد تاشکوه گاتهای زرتشت نمايان تر شوند

 ؟پرسشها و پرسشها و پرسشها، بی هيچ پاسخی در پی
 

 و آيين می افشاند تابناکی است که برآيين زرتشت پرتو ، آن فروغ اين
  ؟گاه انديشه جای می دهدزرتشت را در بالاترين پاي

                                                 
 فرگرد ششم بخش دوم -٦٩
 هم بخش چهارمفرگرد هيجد -٧٠
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 جدا  »پاسخ دار« های نيآياين آن چينه ای است که آيين زرتشت را از 

 . می کند
که پايگاه والای زرتشت را بسی باريک تر ازمويی است   اين همان نکته

  ؟د رَ      َ   می ب فرا فيلسوفان وپيامبرانفراتر از 
 

 را از خود می  مردمانآيين زرتشت آنچنان پاک و ساده و شفاف است که
  ؟!!گريزاند

 به خرافه بافيها و معجزات پيامبران  و جهان ييم آنچانمااين مردم که  
غيب و شب اول قبر و پل صراط و حور و غلمان و حميم جهنم و مار 

ِ غاشيه و ج  سادگی پيام باخته ايم که ن و پری و شفاعت امام و جز اينها دل         
و برای اينکه آيين را پر کشش تر  از اينر!!چنگی بدل ما نمی زندزرتشت 

آيينی پديد می آوريم که به همه چيز  می پردازيم و نيدن  تَ ه ب کنيم  خود 
 . زرتشت همانند است جز به پيام خجسته

 
 خود گواه زنده ای است بر اين سخن، اوستا نشان  اوستا گرامی نامه 

  شت برای اينکه آيين زرت در درازای زمانپيگير کوششی است دهنده
  با اينهمه !! ها آسمانی پس نماند و خدای ناکرده کم نياورد ازديگر آيين

است و می تواند بس بسياران را  دينی  دل انگيز ترين نامه هنوز هم 
هنوز هم از  دور شدن از آموزشهای زرتشت خود کند چرا که با همه شيفته

 ديگری است و  با اينهمه  پيام زرتشت چيز، پرتو پيام او بهرهفراوان دارد
 !!هيچ همانندی با اهورامزدای اوستا ندارداهورا مزدای زرتشت 

 
 »هستی«پرسشها را در تکه تکه های  پاسخ همهاهوره مزدای زرتشت 

و  زرتشت پرسشگری است که می خواهد پاسخ پرسشهای !! استداده 
ه از اينرو می کوشد تا از راه نگا دريابد، همين تکه هاخود را از لابلای 

کردن به اين هستی بيکران زبان خدا را بياموزد، کاری که هيچ پيامبر و 
است که پايگاه زرتشت را جستجو و همين فيلسوفی تا کنون  نکرده است، 

 .ه استبالاتر بردفيلسوان و پيامبران  از همه
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 ...می دهدپاسخ  رنگين کمان با  زرتشت پرسشهای او را اهورا مزدای
  

 – شادی پراکنی-ستریهرگُ مِ-آفرينشهنجار  –یريتم کيهان –راستی
روستا  در بنا کردنکوشش  - شهرياری- راستکاری– پارسايی–پيمانداری

 همپرسی با -ستيز با اهريمنی رايات –آزادمنشی –وشهر و کشوری آباد 
 ... پيش برد جهان -نرمخويی  - فروتنی –آزادگی –  نوشوندگی-خرد

 
 همانند آبشاری برزبان زرتشت جاری می همه واژه های خدايند کهاينها 

  !.شوند و جهان را به بهترين ارزشها می آرايند
مان خوب  و در دريافته بود که بسيار چيزها دريک زاز راه خرد زرتشت 

، درجايی سود  در جايی خوب و درجای ديگری بدند،زمان ديگر بدند
 شريعتی(بخش و در جای ديگری زيان آورند،  از اين رو نمی توان 

مردمان  زمانها و برای همه  بنياد گذاشت که در همه جا و در همه)ايستا
 . خوب و پسنديده و سود رسان باشد

 
او که می رفت تا نخستين سنگ بنای تاريخ انديشه را پی بگذارد، بجای 

، از آورد سخن به ميان فرشگرد شريعتی ايستا و خرد سوز، از 
انديشه های ، از  ارزشهاه نو کردناز نو ب ،سخن گفت جهان نوشوندگی

را از خود اينها    و همه از دانش نو،-دريافت های تازه به تازه، از نو
 .آموختبيکران هستی 

 
هر پژوهشگری که سرود چهل و سوم را بژرفی باز بنگرد به روشنی در 

 !!نه الهامات غيبیخواهد يافت که آنچه بر زرتشت فراز آمد انديشه بود 
   

نه ان و پيام خدا را به زرتشت آموزش داد خود هستی بود آنچه زب
 برد و بر پايگاه سرداری تر از ديگران  آنچه زرتشت را فرا!!جبرييل

 .)علم لَدُنی(جهان نشانيد، خرد کارساز و پارسايی او بود نه 
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و چگونگی دريافت اين پيام در سرود چهل پيامی که زرتشت دريافت کرد 
 : می شوددانستهسوم به روشنی 

 
١/۴٣ 

 اهورای همه توانا  مزدا
 چنين برنهاده است 

 که خوشبختی از آن کسی است 
 . که بديگران خوشبختی رساند

 ، ی پيشرفت و نگاهداشتن آيين راستیمن برا
  .خواهان استواری و توانايی ام

  !ای پارسايی
 ، ه استآن پرتوی را که پاداش زندگی نيک منشان

 . به من ارزانی دار
 

٢/۴٣ 
 و همچنين بهترين پاداش ها

  از آنِ کسی خواهد بود 
 که خواستار روشنايی است، 
 .و به ديگران روشنايی بخشد

 ای مزدا اهورا، 
 با خرد پاک خود، 
 و در پرتو راستی،

 دانش برخاسته از انديشه  نيک را 
 به من ببخشای، 

 .تا از زندگی درازشادمانه برخوردار گردم
 

٣/۴٣ 
  ،پس براستی

 بهترين نيکی ها به کسی خواهد رسيد،
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 که در زندگی مادی و مينويی،  
 راه راست خوشبختی

 که ما را به درگاه اهورا می رساند، 
 .به ما بياموزاند

 ای مزدا، سرانجام، 
 در پرتو دانش نيک و پاکی و پارسايی،

 دلدادگان تو به تو می پيوندد
 

۴/۴٣ 
 ای مزدا هنگامی ترا پاک شناختم

 ر يافتم، تو با نيروی خود، که د
 خواست ما را برآورده می سازی، 

 و دروندان و راستان را به کيفر می رسانی، 
 و با فروغت، که از راستی نيرومند است 

 و به دلها گرمی می بخشد،
 نيک  ما را از توان  انديشه
 .برخوردار می گردانی

۵/۴٣ 
 ای مزدا اهورا، 

 آنگاه ترا پاک شناختم،
 در سرآغاز زندگی ديدم که ترا 

 و دريافتم 
 که تو برای گفتار و کردار پاداش بر نهاده ای 

 بدی برای بدان و نيکی برای نيکان 
 ، آيينی که در پرتو هنر و خرد تو
 تا انجام آفرينش و پايان زندگی

 . به جای خواهد ماند
 

۶/۴٣ 
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 ای مزدا آن زمان که 
 ، خرد پاک تو فراز آيد

 نيک،  انديشهتوانايی مينوی و 
 با کُنش خود 

 ، هان را به سوی راستی پيش می راندج
 ، و پارسايی

 آيين خرد ترا 
  ،که کسی آن را نتواند فريفت

  .به رادان می آموزاند
 

٧/۴٣ 
 ای مزدا اهورا 

 آنگاه ترا پاک شناختم که، 
 : نيک بر من فراز آمد و پرسيد انديشه

 .؟!که هستی و از کيستی
 شها و دو دلی های روزانه، و در برابر پرس

 در بارهجهان و خودت 
 .چه راهی می شناسی و می نمايانی

 
٨/۴٣ 

 )نيک گفتم به انديشه( نخست به او گفتم،    
 منم زرتشت،

 و تا آنجا که در توان دارم، 
 دشمن سرسخت دروندان 
 و پناه نيرومند راستانم
 ای مزدا، می خواهم، 

 وی تو هستم،تا آن زمان که ستايشگر و درودگ
 .پيوسته از نيروی بيکران تو برخوردار گردم
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٩/۴٣ 
 ای مزدا اهورا،

 آنگاه ترا پاک شناختم که،
 : نيک برمن فراز آمد و پرسيد انديشه

 به که نماز می آوری؟
  نماز می آورم، فروغ مزدابه : گفتم

 تا مرا تاب و توان هست
 .دل به راستی می بندم

 
 
 

١٠/۴٣ 
 ای مزدا،
 به سوی راستی  دلخواه من    پس مرا 

 راه بنمای،
 .تا با پيروی از پارسايی آن را در يابم

 ، و از ما بپرس و ما را بيازمای
 که پرسش و آزمون تو است، 

 که راهبران را
 .  نيرومندی و برتری بخشد

 
١١/۴٣ 

 ای مزدا اهورا،
 آنگاه ترا پاک شناختم که،

 انديشهنيک بر من فراز آمد، 
 ، خنان تو آموختم و در يافتم کهز س، او من

 ، دشوار استگسترش آيين تو در ميان مردمان 
 ، اما من

 ، آنچه را که به نزد تو بهترين است
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 .به انجام می رسانم
  

١٢/۴٣ 
 ، آنگاه

 به من سخنی گفتی که چونان نشنوده بودم، 
 گفتی به سوی راستی روم، 

 تا دانا گردم، 
 ، بکوشم تا سروش در دلم آوا دهد

 و در پرتو روشنايی آن دريابم 
 ، که به هر دو گروه نيکان و بدان

 . پاداش و کيفربايسته داده خواهد شد
 

١٣/۴٣ 
 ای مزدا اهورا،

 آنگاه ترا پاک شناختم که،
 ، نيک بر من فراز آمد انديشه
 : مبدو گفت

 برای رسيدن به آماجم،
 مرا زندگی درازی آرزو است، 

 آن زندگی دلخواه، 
 ها تو می بخشی،که تن

 . و در توان شهرياری تو ست
 

١۴/۴٣ 
 ای مزدا،

 همان گونه که مرد دلير و توانا، 
 به دوست خود شادمانی می بخشد، 

 تو نيز با شهرياری خود، 
 و در پرتو راستی، 
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 به پيروان من 
 . شادمانی ارزانی دار
 ، من بپا خواهم خاست

 آنهايی که  و همراه با همه
 ، ديشه انگيز تو هستندسخن ان ندهسراي

 . پشتيبان آموزشهای تو خواهم بود
 
١۵/۴٣ 

 ای مزدا اهورا،
 آنگاه ترا پاک شناختم که،

 نيک بر من فراز آمد که انديشه
 ، و مرا آموخت که

 بهترين راه بالندگی مينوی، 
  !!انديشيدن در آرامش است

 و راهبر هرگز نبايد در پی خشنودی دروندان 
  !!باشد

  زيراآنان
 . پيوسته با راستان راه دشمنی می پويند

 
١۶/۴٣ 

 ای اهورا، 
 پس زرتشت 

 برای خويشتن پاکترين انديشه ها را 
 .بر می گزيند

 باشد که 
 ، در پرتو راستی

 زندگی مادی ما نيرو گيرد، 
 پارسايی و توانايی مينويی 

 ، زندگی مادی ما را تابان بگرداند
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 نيک  و انديشه
 .اداش نيکو برساندکارهای ما را به پ

 
 ديگرمی نشانند و از اين آن کسانی که زرتشت را در کنار پيامبرانِ

بزرگمرد تاريخ انديشه يک پيام رسان بی اراده می سازند، نه پيام زرتشت 
 .رادرست دريافته اند  نه شناختی از سرشت پيامبری دارند

  
االله و کردو کار گزينش پيامبران از سوی يهوه و  در اينجا  نگاهی به شيوه

و  !!آنان خواهيم انداخت تا بدانيم که پيامبر کيست و کردو کارش چيست
آيا براستی سپس يکبار ديگر اين پرسش را در ميان خواهيم گذاشت که 

 .؟زرتشت يک پيامبر است
 

  که بنياد گذار سه دين بزرگِمی کنيمرسی را از خود ابراهيم آغاز اين بر
و نخستين کسی بود که با خدا به گفتگوی م است  مسيحيت و اسلا–يهوديت 

 . رو در رو نشست
 

که  دور نيست که برخی از خوانندگان ارجمند اين دفتر بپرسند درجايی
سخن از زرتشت در ميان است چرا ما بايد به گزارش کردوکار پيامبران  

 ؟پيامبران ديگر چه کار ما را با ،های ابراهيمی بپردازيم دين
  

پيامبران را   تا زمانی که ما سرشت اين:می گويمگروه ين در پاسخ ا
خوب  .خواهيم ناميد »پيامبر«  همچناننشناسيم آموزگار بزرگ خود را

است که يکبار برای هميشه سنگها را بکنيم و گفتنی ها را بگوييم، بنا 
براين از اين گروه از خوانند گان ارجمند اين دفتر خواهش می کنم با 

سرگذشت ها را پی بگيرند تا در پايان اين گزارش بشود شکيبايی اين 
آيا براستی زرتشت پيامبر   کشيد کهبميانيکبار ديگر اين پرسش را 

 .؟است
خداوند در بلوطستان مَمری بر ابراهيم ظاهر شد، و او در گرمای ... « 

روز بدر خيمه نشسته بود ناگاه چشمان خود را بلند کرده ديد که اينک سه 
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و چون ايشان در مقابل او ايستاده اند ) ا به همراه دو فرشته  اشخد(مرد 
را ديد از درخيمه باستقبال ايشان شتافت و رو بر زمين نهاد و گفت ای 

 اندکی آب ،خود مگذر مولی اکنون که منظور نظر توشدم از نزد بنده
تا نانی بياورم   و لقمهراميد در زير درخت بيا!!پای خود را شستهبياورند تا 

دلهای خود را تقويت دهيد و پس از آن روانه شويد زيرا برای همين شما 
 ...خود گذر افتاده است را بر بنده

 
 پس ابراهيم بخيمه نزد سارَه شتافت و گفت سه کيل !! چه گفتی بکنگفتند آن

کرده و آن را خمير کن و ابراهيم بسوی رَمه حاضراز آرد مَيَده بزودی 
خود داد تا بزودی آنرا طبخ خوب گرفته بغلام نازک  شتافت و گوساله

 بود گرفته پيش روی ايشان پخته پس کره و شير و گوساله را که نمايد
 ٧١ » ...گذاشت و خود در مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا خوردند

 
ش از آت پدر زن خود را شبانی می کرد، خداوند در شعله  گلهموسی ...«

موسی گفت !!  ای موسی ای موسی: گفت وميان بوته ای بر وی ظاهر شد
 نعلين خود را  از پايهايت ، مشو خداوند گفت بدين جا نزديک.!!لبيک

من هستم !!  آن ايستاده ای زمين مقدس استکه در بيرون کن زيرا مکانی
هر آينه !!  خدای ابراهيم و خدای اسحق و خدای يعقوب،خدای پدرت

 را از دست آنها نزول کردم تا مصيبت قوم خود را که در مصرند ديدم و
نزد فرعون   پيامبریبهپس اکنون بيا تا ترا ... مصريان خلاصی دهم

 ...بفرستم
 

  از زير بار پيامبریی که داردمی کوشد تا بدستاويز لکنت زبانموسی 
به فرعون بگو می گويد برو ، ولی خدا اين بهانه را نمی پذيرد و بگريزد

بتو می   !من است يل پسر من و نخست زادهاسراي: خداوند چنين می گويد
 و اگر از رها کردنش ابا نمايی ،گويم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نمايد

                                                 
  .بخوانيد  باب بيستم دامه داستان را در باب هجدهم سفر پيدايش و زشتکاريهای ابراهيم را درا -٧١
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دل او را سخت  منولی . .!!ترا می کُشم همانا پسر تو يعنی نخست زاده
 ...تا من بتوانم قدرتم را به او نشان دهمتا قوم را رها نکند کرد خواهم 

 
ازی بنی اسراييل می شود و از خواستار آزاد سک سو بدين ترتيب از ي

 دل فرعون را سخت می کند تا بتواند قدرتش را نشان دهد و سوی ديگر
 . بلا در پی بلا بر سر مردم بيگناه مصر بباراند

 
 : دربلای نخست

های  د را برآب خداوند به موسی گفت عصای خود را بگير و دست خو...
ان و جويهای ايشان و درياچه های ايشان و ايش هامصر دراز کن بر نهر

حوضهای آب ايشان تا همه خون شوند و در تمامی زمين مصر در  همه
 رود و ..چنين کرد و موسی ...ظروف سنگی و چوبی خون خواهد بود

تالاب های مصر  پر از خون شدند و  رودهای ديگر و همه نيل و همه
  ..ماهيان مردند و رودها گنديند

 
   :ومدربلای د

وی بگو خداوند چنين می ه موسی  گفت نزد فرعون برو و به خداوند ب...
ی حدود ترا به همانا من تمام ابا کنی قوم من اگر از رها کردن ..گويد

که برآمده   و نهر وزغها را بکثرت پيدا نمايد بحدی!وزغها مبتلا سازم
ه  و ببخانه ات و خوابگاهت و بسترت و خانه های بندگانت و بر قومت

و و قوم تو  وزغها  و بر ت! و تغارهای خميرت در خواهند آمدتنورهايت
  ...برخواهند آمد

 
ا  وزغهزد،و موسی عصای خويش بر نهر ها و جويها و درياچه ها 

  ...برآمده زمين مصر را پوشانيدند
 
 .. ات و از صحراها مردندخانه ها و از دهوزغها در  و
 

  .!و زمين متعفن شد
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  :سومدربلای 
هارون بگو که عصای خود را دراز کن و ه موسی گفت به و خداوند ب

 پس چنين .. در تمامی زمينِ مصر پشه ها بشودغبار زمين را بزن تا
کردند و هارون دست خود را با عصای خويش دراز کرد و غبار زمين را 

ين در زد و پشه ها بر انسان و بهايم پديد آمد زيرا که تمامی غبار زم
 ..سر خاک مصر پشه گرديدسرا

 
اما فرعون را دل !! اين انگشت خدا استجادوگران به فرعون گفتند 

 ... نگرفت چنانکه خداوند گفته بودسخت شد و بديشان گوش
 

موسی گفت بامدادان برخاسته پيش روی فرعون بايست و [ و خداوند ب
 اگر قوم  زيرا مرا رها کن تا مرا عبادت نمايند،بگو خداوند می گويد قوم

را رها نکنی همانا من بر تو و بندگانت و قومت و خانه هايت انواع 
آنند از انواع مگسها فرستم و خانه های مصريان و زمينی نيز که بر

 !!تا بدانی من خدا هستم ..مگسها پرخواهد شد
 

 :چهارمی در بلا
موسی گفت نزد فرعون برو و بوی بگو يهوه خدای [  و خداوند ب
 زيرا اگر از م مرا رها کن تا مرا عبادت کنند،قو: نين می گويدعبرانيان چ

ری همانا دست خداوند رهايی دادن آنان ابا نمايی و ايشان را باز نگاه دا
بر اسبان و الاغان و  تو که در صحرا اند درازخواهد شد، چارپايانبر 

   .. وبايی سختباگاوان و گوسپندان شتران و 
 ..ردند مصريان مُچارپايان ار را کرد و همهپس در فردا خداوند اين ک

 
 :در بلای پنجم

موسی و هارون گفت از خاکستر کوره مُشتهای خود را [ خداوند ب...
 و حضور فرعون بسوی آسمان برافشانَدپرکرده برداريد و موسی آنرا  ب

غبار خواهد شد بر تمامی زمين مصر و سوزشی که دملها بيرون آورد بر 
  ..در تمامی زمين مصر خواهد شدايم انسان و به
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پس از خاکستر کوره گرفتند و بحضور فرعون فرستادند و موسی آنرا 
بسوی آسمان پراکند و سوزشی پديد آمده دملها بيرون آورد در انسان و 

 ...در بهايم
 

  :در بلای ششم
موسی گفت بامدادان برخاسته پيش روی فرعون بايست و ه و خداوند ب

 مرا رها کن تا مرا عبادت قوم: چنين می گويد عبرانيانبوی بگو خداوند 
 زيرا در اين دفعه تمامی بلايای خود را بر دل بندگانت و قومت نمايند،

 زيرا !!ثل من نيستخواهم فرستاد تا بدانی که در تمامی جهان خدايی م
اگر تا کنون دست خود را دراز کرده و ترا و قومت را به وبا مبتلا ساخته 

  لکن برای همين ترا بر پا داشته  آينه از زمين هلاک می شدی،ودم هرب
ام من در تمامی جهان شايع  و ن!! تا قدرت خود را بتو نشان دهمام 
وقت تگرگی بسيار سخت خواهم بارانيد در همين  همانا فردا اين !!..شود

  ...استباريده  تا کنون نآغازشکه مثل آن در مصر از روز 
 

 گفت دست خود را بسوی آسمان دراز کن تا در تمامی موسیه و خداوند ب
نباتات صحرا در  هزمين مصر تگرگ بشود بر انسان و بر بهايم و بر هم

  ...کُل ارض مصر
 

پس موسی عصای خود را بسوی آسمان دراز کرد و خداوند رعد و 
تگرگ آتشين بر زمين تگرگ داد و آتش بر زمين فرود آمد و خداوند 

  ..مصر بارانيد
 
 و بشدت سخت بود که در ميان تگرگ آميخته بود آتشیو تگرگ آمد و ...

  ..ر از زمانيکه امت شده بودند نبودکه مثل آن در تمامی زمين مص
در تمامی زمين مصر تگرگ آنچه را که در صحرا بود از انسان و و ...

ا زد و جميع درختان صحرا را نباتات صحرا ر بهايم زد و تگرگ همه
 ...شکست
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   :در بلای هفتم
موسی گفت نزد فرعون برو زيرا که من دل فرعون و دل ه و خداوند ب

 !را در ميان ايشان ظاهر سازمبندگانش راسخت کرده ام تا اين آيات خود 
و آنچه در مصر کردم و آيات خود را که در ميان ايشان ظاهر ساختم 

  !..ستمبگوش پسرت و پسر پسرت بازگويی تا بدانيد که من يهوه ه
 

 نزد فرعون آمده بوی گفتند يهوه خدای عبرانيان پس موسی و هارون
 ،کی از تواضع کردن بحضور من  ابا خواهی نموده تا ب: چنين می گويد

 زيرا اگر تو از رها کردن ..ها کن تا مرا در صحرا عبادت کنندقوم مرا ر
اهم آورد خو فرود سرزمين اتقوم من ابا کنی هر آينه من فردا ملخها در 

    ...بپوشانندروی زمين را که تمامی بگونه ای 
 

ملخ دست خود را بر زمين مصر دراز کن تا : موسی گفته و خداوند ب.. 
  !!..تگرگ مانده است بخورندنباتات زمين را که از  برآيند و همهها 
 

پس موسی عصای خود را بر زمين مصر دراز کرد و خداوند تمامی آن 
ن صبح شد  شب را باد شرقی بر زمين مصر وزانيد و چوروز و تمامی آن

و ملخها بر تمامی زمين مصر بر آمدند و در  ...باد شرقی ملخها را آورد
نبود و حدود مصر نشستند بسيار سخت که قبل از آن چنين ملخها  همه

  ...بعد از آن هم نخواهد بود
 

باتات زمين و ن و روی تمام زمين را پوشاندند که زمين تاريک شد و همه
درختان را که از تگرگ باقی مانده بود خوردند بحدی که هيچ  ميوه همه

اما ... !!صحرا در تمامی زمين مصر نماندسبزی بر درخت و نباتات 
  ...خداوند دل فرعون را سخت گردانيد که بنی اسراييل را رهايی ندهد

 
    :هشتمدر بلای 

 آسمان بر افراز تا تاريکی دست خود را بسوی: موسی گفته و خداوند ب
 ...آيددبر زمين مصر پدي
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موسی دست خود را بسوی آسمان بر افراشت و تاريکی غليظ تا سه روز 
و خداوند دل فرعون را سخت گردانيد ..... تمامی زمين مصر پديد آمددر

 ..که از رهايی دادن ايشان ابا نمايد
 

  :در بلای نهم
ر بر فرعون و بر مصر می آورم و موسی گفت يک بلای ديگه و خداوند ب

بعد از آن شما را از اينجا رهايی  خواهد داد و چون شما را رها کند البته 
اکنون بگوش قوم بگوکه هر  .. برای هميشه از اينجا خواهد راندشما را

خود و هر زن از همسايه اش آلات نقره و آلات طلا وام  مرد از همسايه
 تا ند قوم را در نظر مصريان محترم ساخت و خداو!!.. و بگريزندستانندب
  ..هندت طلا و نقره به آنان وام دآلا
 
 شب در ميان مصر قريب بنصف: گفت خداوند چنين می گويدموسی و ...

از نخست که در زمين مصر باشد   و هر نخست زادهبيرون خواهم آمد،
کنيزی که در پشت  فرعون که بر تختش نشسته است تا نخست زاده زاده

عظيمی    و نعره..نخست زادگان بهايم خواهند مُرد دستاس باشد و همه
 نشده و مانند آن ديگر که مثل آندر تمامی زمين مصر خواهد بود 

  اما بر جميع بنی اسراييل سگی زبان خود را تيز نکند نه بر ..نخواهد شد
ن ن مصريان و اسراييلياانسان و نه بر بهايم تا بدانيد که خداوند در ميا

  !!...فرق گذاشته است
 
موسی گفت من دل فرعون را سخت کرده ام پس بشما ه و خداوند ب...

  !!...آيات من در زمين مصر زياد شودگوش نخواهد گرفت تا 
 

نخست زادگان را در زمين  و و اقع شد که در نصف شب خداوند همه... 
  فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زادهءمصر از نخست زاده

  !!..همه نخست زادگان  بهايم را زداسيری که در زندان بود و 
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و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جميع مردم مصر برخاستند و 
ای نبود که در آن کُشته ای عظيمی در مصر برپا شد زيرا خانه  نعره
  ..نباشد

  
نقره و آلات و بنی اسراييل بقول موسی عمل کرده از مصريان آلات ... 
 و خداوند قوم را در نظر مصريان مُکرم ساخت که لا و رختها خواستند،ط

ادند پس مصريان را غارت کردند و هر آنچه خواستند بديشان د
 .. !!گريختند

 
و خداوند در روز پيش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به 
ايشان نشان دهد و شبانگاه در ستون آتش تا ايشانرا روشنايی بخشد و 

 ...و شب راه روندروز 
 
   :در بلای دهم 

سخت گردانم تا شما را تعاقب من دل فرعون را موسی گفت ه خداوند ب...
 تا! جلال خود را جلوه دهم تا بتوانم در فرعون و تمامی لشرکش !کند

 ...!مصريان بدانند که من يهوه هستم
 

دل فرعون  بنی اسراييل گريخته اند، پس که بامدادان به فرعون خبردادند
سپاه ی خود را بياراست و ارابه ها فرعون.. و بندگانش بر قوم متغير شد

به تعقيب بنی اسراييل  ششصد عرابه بر گزيده برداشت و با را خود
 ... شتافت

 
، موسی بقوم خود گفت رسيدند دريا هنگامی که بنی اسراييل به...

امروز آنرا برای  که !خداوند را ببينيدبايستيد و نجات  اينک  !مترسيد
  ...شما خواهد کرد

دريا را دو پاره  عصای خود را بر افراز و :موسی گفته و خداوند ب...
 و من دل .. شوند دريا برخشکی روانه تا بنی اسراييل از ميان!کن

 ...د تا از عقب ايشان بتازنخواهم ساختمصريان را سخت 
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 را  بباد شرقی درياموسی دست خود را بر دريا دراز کرد و خداوندپس ...
 و بنی اسراييل در ميان دريا بر خشکی خشک ساخت و آب مُنشَق گرديد،

 و مصريان  ديوار بود، مانندای ايشان بر راست و چپمی رفتند و آبها بر
ايشان تاخته بميان با تمامی اسبان و عرابها و  سواران فرعون از عقب 

اوند بر اردوی مصريان   و در پاس سحری واقع شد که خددريا در آمدند،
  و اخت و اردوی مصريان را آشفته کرد،از ستون آتش و ابر نظر اند

چرخهای عرابه های ايشان را بيرون کرد تا آنها را بسنگينی برانند و 
ی ايشان با مصريان گفتند از حضور بنی اسراييل بگريزيم زيرا خداوند برا

ست خود را بر دريا موسی گفت ده  و خداوند ب..!مصريان جنگ می کند
  پس موسی دست ردد و بر عرابه ها و سوارن ايشان،درازکن تا آبها برگ

خود را بر دريا دراز کرد و بوقت طلوع صبح دريا بجريان خود برگشت و 
 و  را در ميان دريا انداخت،مصريان بمقابلش گريختند و خداوند مصريان

ون را از عقب ايشان آبها برگشته عرابه ها و سواران و تمام لشکر فرع
 ٧٢  ...د که يکی از ايشان هم باقی نماندبدريا در آمده بودند پوشاني

 
  :تورات و قران آمده استدينی  نامهکه در هر دو   ديگریداستان

 
 سروران ه بياراست و همراپس بلعام بامدادن برخاسته الاغ خودرا. .«

خداوند در  فرشته گرديد، و و غضب خداوند بسبب او افروخته ..روانه شد
 با شمشير برهنه  کهرا خداوند  الاغ فرشته...راه را بر الاغ او بست ،راه

بسوی مزرعه و  ه، پس راه خود را کج کرد ايستاده ديدشبر سر راه
 خدا را نمی ديد و دليل رفتار الاغ را نمی دانست   که فرشته بلعامرفت، 

خداوند   فرشتهولی داند،به راهی که می خواست برگرالاغ را زد تا او را 
 با شمشيری خداوند را که فرشته  و الاغ ،بازهم بر سر راه الاغ ايستاد

  خود را بديوار چسپانيد و پای بلعام  را بديوار فِشُرد،  برهنه ديده بود 
 فرشته بلعام که از اين رفتار الاغ بخشم آمده بود بار ديگر الاغ را زد، 

رای برگشتن بطرف گ بايستاد که جايی بخداوند پيش رفته در مکانی تن
                                                 

 -سفر خروج -٧٢
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 !يدخداوند را ديد در زير بلعام خواب  و چون الاغ فرشتهچپ يا راست نبود
خداوند دهان  آنگاه ..خته شده الاغ را با عصای خود زدو خشم بلعام افرو
بتو چه کرده ام که مرا اين سه مرتبه :  به بلعام گفتالاغ را گشود و

 ؟ !زدی
 

 مسخره کرده ای،از اين جهت ترا زدم که تو مرا : گفتبلعام به الاغ 
  . تمکاشکی شمشير در دست من می بود که الان ترا می کش

 
؟ از زمانی که مال تو شده ام  آيا من الاغ تو نيستم:بلعام گفته الاغ ب

  ؟یهرگز چنين رفتاری از من ديده بود
 

  !! بلعام گفت نه
 

ا فرشتهء  خداوند را ديد که با شمشير و خداوند چشمان بلعام را باز کرد ت
 .   پس خم شده بر روی در افتاد.برهنه در دستش بر سر راه ايستاده است

خداوند وی را گفت که الاغ خود را اين سه مرتبه چرا زدی اينک  فرشته
مرا ديد تو الاغ ... دربرابر تو ايستاده ام تا نگذارم به اين سفر برویمن 

کشتم  ترا می من يقينا  الاغ چنين نمی کرداگرد، و از رفتن سرپيچی نمو
 ٧٣  ..و او را زنده نگاه می داشتم

 

                                                 
  سفر اعداد باب بيست و دوم -٧٣
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رانی او  د و کار پیا  : از 
 

 انتقام اسراييل را از مديان بگير و بعد از آن :داوند موسی را خطاب کرده گفتو خ
ُ   يعنی خواهی م رد ( بقوم خود ملحق خواهی شد            (.. 

 
ساخته گفت از ميان خود مردان برای جنگ مهيا سازيد تا پس موسی قوم را مخاطب 

 ..انتقام خداوند را از مديان بگيرند مديان برآيند و ه مقاتلهب
 

فر مهيا شده از جمعيت اسراييل از هر طايفه يک هزار نفر يعنی دوازده هزار ن ،پس
 ...فرستادبجنگ با مديان  و موسی آنان را شدندانتخاب برای جنگ 

 
  را بشمشير کشتندهمهمردان و از آن ميان بلعامآنها خداوند امر فرموده بود چنانچه  
  )خداوند را ديد و سخن گفت غش فرشتههمانکه الا(
 

 و جانداران همه را باسيری بردند و نو بنی اسراييل زنان مديان و اطفال ايشا...
 خانه ها ها و و تمامی شهر !..را غارت کردنداملاکشان  ه ايشان و همچارپايانجميع 
 ..عه های ايشان را به آتش سوزاندندو قل

 
غارت و غنيمت را نزد موسی آوردند و موسی باستقبال ايشان و اسيران و ... 

 ..شتافت
 

موسی بر روسای لشگر يعنی بر سرداران هزاره ها و سرداران صد ها که از ...
زنان را زنده  و بايشان گفت آيا همه !جنگ باز آمده بودند غضبناک شدخدمت 

ُ     ايشان را بک شيدپسربچه ای از  هر  برگرديد و اينک!اهداشتيد؟نگ            ..  
 

ُ      و با او همبستر شده است بک شيدهر زنی که مرد را شناخته                           ...   
 

و همبستر نشده برای خود و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با ا
 ...نگهداريد

نک حساب غنايمی که گرفته شده است چه خداوند موسی را خطاب کرده گفت ايو ...
از انسان و چه از بهايم بگير و غنيمت را در ميان مردان جنگی که به مقاتله  بيرون 
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رفته اند و تمامی جماعت نصف  نما  و از مردان جنگی که بمقاتله رفته اند زکات 
لاغ و چه يعنی يک از پانصد چه از انسان و چه از گاو و چه از ا!! برای خداوند بگير

 ..برای خداوندباشد از گوسفند از قسمت ايشان بگير تا هديه ای برافراشتنی 
 

و غنيمت سوای آن غنيمتی  که مردان جنگی گرفته بودند از گوسفند ششصد و ...
، و از گاو هفتاد و دو هزار راس، و از الاغ شصت و هفتاد و پنجهزار راس بود

ه بودند سی و دو هزار نفر مرد را نشناختکه   و از انسان از زنانیيکهزار راس،
ند از  وزکات خداو گوسفند ششصد و هفتاد و پنج راس،خداوند ازسهم  و بودند،

 و اوند از الاغها شصت و يک راس بود، و زکات خدگاوان هفتاد و دو راس بود،
 ٧٤  ...زکات خداوند از زنانی که مرد را نشناخته بودند سی و دو نفر بود

 
 سردار معروف حجاج که چندين هزار از ايرانيان را در  مسلم باهلیقتيبه بن «

خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در يکی از اين جنگها به سبب سوگندی که 
خورده بود اينقدر از ايرانيان کشت که بتمام معنی  کلمه از خون آنها آسياب روان 

ل نمود  و زنها و دخترهای آنها گردانيد و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و تناو
 ٧٥ .».. .را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد

                                               
يزيد ابن مُهَِلِب يکی از سرداران بزرگ اسلام در گرکان، در سه شبانه روز پياپی، ..«

سيابها  سر بريد تاگندم آرد دوازده هزار نفر از اسيران ايرانی را  بر سر ناودانهای آ
 .. .کرده و نان بپزد و بخورد

  
 ... .و شش هزار برده از مردم گرگان گرفت و همه را به بردگی فروخت

  
او که بدست يک ايرانی کشته شده بود يکهزار تن ايرانی را بدار  ودر برابر يک برده

 .. .کشيد
 

 هزار تن از ۴٠ش توده ها و در حمله به گرگان و سرکوب ايرانيان آزاده و شور
 .. .مردم گرگان را کشت

 

                                                 
 .سفراعداد باب سی و يکم -٧٤
 . برگفته از تاريخ گزيده– تاريخ اجتماعی ايران پوشنهدوم -مرتضی راوندی  -٧٥
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چندان غنائم بر « :ه در نامه ای به خليفه اموی نوشتو گرگان را چنان غارت کرد ک
 ٧٦ ».. .داشتم که قطار شتر تا به شام رسد

 
اعراب در تيسفون غنائم فراوان بدست آوردند که عبارت بود از مقادير زيادی ... «

تی، پارچه های  صورت انسان و حيوان و سنگهای قيمطلا و نقره منقوش به
 قاليهای زيبا،  بردگان بسيار از زن و مرد و اسلحه و اموال ابريشمی،  زربفت،

 .  فراوان ديگر
 

 بخشی . سوخته و غارت شد و ديگر در هيچ عهدی احيا نگشتشهر تيسفون ويران و
 و بخشی به اسيری و بردگی از ساکنان شهر که نتوانسته بودند فرار کنند کشته شدند

برده شدند،  سطح فرهنگ و تربيت سپاهيان عرب و حتی سرداران بزرگ ايشان به 
قدری نازل بود که از درک ارزش اشيائی که با چنان هنرمندی و چيره دستی ساخته 
شده بود عاجز بودند و طبق سوره مربوطه غنايم را تقسيم می کردند، بدين سبب بود 

 طلا و نقره را که از لحاظ  هنری بی بديل بودند ذوب کردند و به که ظروف زيبای
 ٧٧ » .شمش مبدل ساخته و پارچه های زربفت و زيبا را قطعه قطعه کردند

                                                                     
ونه بود که بدين گ...  و غارت و کشتن پيش گرفتندتازيان به تيسفون در آمدند« 

خاندان ساسانی به  چهارصد سالهی تيسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبها
دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفير بهای سيم و 

. يز جز ويرانی هيچ بر جای ننهادندزر را نمی دانستند  از آن قصر های افسانه آم
ی جايی نبود که آنرا ش بزرگی به مدينه آوردند که از بزرگنوشته اند که از آنجا فر

را بعد ها پاره پاره اش کردند و بر سران قوم بخش نمودند،  پاره از آن. بتوان افکند
در حقيقت  وقتی سعد به مدائن در آمد  مدافعان آنرا فرو . بيست هزار درم فروختند

 های خلوت و متروک شهر سعد با اعراب خويش در کوچه.  گذاشته و رفته بودند
 پر ايرانيان مجال آنرا نيافته بودند که همه اموال و گنجهای. آرام و بی دفاع در آمد

ن مال و متاع و ظرف و اسباب و زر و گوهر که در اي. بهای کهن را با خويشتن ببرند
به يک روايت سه هزار هزارهزار درم در خزانه بود . ميان باقی مانده بود بسيار بود

 ٧٨  .ه نيم آن بجای مانده بودک
 

                                                 
 ١۶۵ و ١۶۴بهاءالدين اسفنديار رويه های = تاريخ تبرستان  -٧٦
  ۵٠ تاريخ اجتماعی ايران پوشنهدوم رويه -مرتضی راوندی -٧٧
  ۶٩ دو قرن سکوت  رويه -عبدالحسين زرين کوب -٧٨
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کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که  فاتحان گريختکان را پی گرفتند، ...«
تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند،  شسصت هزار تن از آنان به همراه 
نهصد بار شتری زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای 
برده فروشی اسلامی به فروش رسيدند،  با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و 

بسيار بر جای نهادند ؛ هنگامی که اين خبر بگوش عمر رسيد  فرزندان پدر ناشناخته
                     ٧٩ »..دستها را بهم کوفت و گفت از اين بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه می برم

 
  :پرسش

 
ش تازيان به ايرانزمين يک پنجم از زنان و دختران خوبچهر ريودر 

اسلامی   بدارالخلافه»خمس«های جنسی بنام  ايرانی را برای کامجويی
سپاهيان برای عُمَر و علی و ديگر ياران پيامبر فرستادند، ولی در يورش 

 مرد نديده سی و دو دوشيزهبه سرزمين مديان دانسته نمی شود که آن اسراييل 
 ؟اوند شدند بچه کار خدا می خوردندکه بهره خد

 
محمد پس از زناشويی با خديجه از رنج گذران زندگی آسوده شد و زمان 

های  زيادی پيدا کرد تا به کارهای دلخواه خود بپردازد، يکی از سرگرمی
 .  در سه کيلومتری مکه بود)حرا(او رفتن به کوه 

 
گ و لرزان از آن کوه به خانه روزی به هنگام فروشد خورشيد، پريده رن

او را پوشاندند،  پس از !! برگشت و آسيمه سر بانگ زد که مرا بپوشانيد
در غار بودم که ناگهان فرشته ای بر من ظاهر شد : ساعتی به خديجه گفت

به حدی ) فروپيچيد(آنگاه فرشته مرا ...!!گفتم نمی توانم بخوانم!! بخوان«: و گفت
باز مرا !! گفتم نمی توانم بخوانم!!  بخوان: خود آمدم باز گفتکه از حال رفتم، چون ب

!!  بخوان: فروپيچيد بحدی که ناتوان شدم، آنگاه مرا رها کرد و برای بار سوم گفت
اقراء باسم  : باز مرا فرو پيچيد و سپس رها کرده گفت!!  باز گفتم نمی توانم بخوانم

 »...بخوان بنام خدايت... ربک
 

                                                 
 همان -٧٩
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 در حالی که من در خواب بودم فرشته کتابی را که : آمده استدر حديث ديگری
از خواب جستم و !! ود برای من آورد و بمن گفت بخوانبدر پارچه ای از ديبا پيچيده 

  !!گويی در قلبم کتابی نقش بست 
 

حضرت از : در حديث ديگری که از زبان عايشه گفته شده است می خوانيم
پس .  يکه دلش می طپيد به خديجه گفت مرا بپوشانيدبخانه برگشت در حال) حرا(کوه 

او را پوشاندند تا وحشت او بر طرف شد مثل اينکه از فرط هول و هراس به لرزه 
  .افتاده بود

 
در روزهای قبل از بعثت هر گاه حضرت محمد برای .. . «:می نويسدابن اسحق 

ر پيچ و خم راه از قضای حاجت از خانه های مکه دور می شد و از خانه های شهر د
نظر ناپديد می گرديد بر سنگی و درختی نمی گذشت که از آنها صدايی بر نمی خاست 

 پيغمبر به اطراف خود نگاه می کرد کسی را نمی ديد ،السلام عليک يا رسول االله: که
 ٨٠ »..و غير از سنگ و درخت چيزی پيرامون او نبود

                                                                                
 

ندی ت ھما ی زر د ور  ھا با ا ی آ سا وه و االله و  یان  ای  ا  :ھ
 

آتش به موسی نشان داد  هنگامی که يهوه نخستين بار خود را در بوته
آنگاه موسی روی خود را پوشاند زيرا ترسيد به خدا ...«: موسی ترسيد

 ٨١ » ...!!بنگرد
 

 :عايشه تين ديدار جبرييل، محمدآنچنان به هراس افتاد که بگفتهدر نخس
پس او را پوشاندند تا وحشت او بر .   به خديجه گفت مرا بپوشانيد،دلش می طپيد«

  » .طرف شد مثل اينکه از فرط هول و هراس به لرزه افتاده بود

                                                 
    ۴۵بيست و سه سال  رويه : علی دشتی -٨٠
  آيه ششم– باب سوم –خروج  -٨١
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َ       م هستان  در آن اهورا مزدا و گئوش تشن و اشا و وهومنهنگامی که 
 !..ن برگزيدند زرتشت هيچ نترسيده اشو زرتشت را به سرداری جهاجست خُ 
 

ن بزرگمرد تاريخ انديشه مزدا اهورای زرتشت نه تنها هراسی در دل اي
 :   ش کرد رَ                      َ  بلکه هر روز دلباخته ت نيفکند،

٩/۴٣ 
 ای مزدا اهورا، 

 تم که آنگاه ترا پاک شناخ
 : نيک بر من فراز آمد و پرسيد انديشه

 ز می آوری؟به که نما
 : گفتم

 به فروغ مزدا نماز می آورم،
 و تا مرا تاب و توان هست 

 . دل به راستی می بندم
 

ند ی  ت  م ر  نان ا اوه د  !!ا
 
پدر  گفت از ولايت خود و از مولد خويش و از خانه به ابراهيميهوه .. .«

ظيم  و از تو امتی عمی دهم بيرون شو،خود بسوی زمينی که بتو نشان 
 و ا بزرگ سازم و تو برکت خواهی بودپيدا کنم و ترا برکت دهم و نام تر

به آنکه ترا !! برکت دهم به آنان که نام ترا مبارک خوانند و لعنت کنم
 »!!ملعون خواند
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ند ی  ت  ر ر  نان پیا م د ااالله   :ھ
 

    :يکم نمونه
 فرامی خواند، االله پس از زمانی که محمد کسانی را پنهانی به دين خود

عربها رابه دين اسلام  فرمود که اينک زمان آن فرا رسيده است که همه
گردآورد و آنان را به ) صفا(بخوانی، پس محمد سران قريش را در 

 که از خويشان ابو لهبپذيرش دين اسلام فراخواند، در آن ميان کسی بنام 
ان و آسيب بر تو باد ای زي« :نزديک پيامبر بود از جا برخاسته  فرياد کشيد

   »؟!يا بر اين سخن مارا دعوت کردیمحمد آ
 

او فرستاد   قران را ويژه١١١ االله از اين سخن ابولهب بخشم آمد و  سوره
 :  را به دشنام و نفرين گرفتابولهب و زنشو 
 
مال و ثروتی که اندوخت هيچ بکارش نيامد !!  ابو لهب نابود و دو دستش بريده باد«

 و همسرش اُم ، زود باشد که به دوزخ در آتشی شعله ور در افتد،لاکش نرهاندو از ه
  »!! در حاليکه طنابی از ليف خرما بگردن دارد،جميله هيزم آتش افروز دوزخ باشد

٨٢ 
 

 :دوم نمونه
ابتر به کسی گفته می .  خواند)ابتر( پيامبر را عاص ابن وائل مردی بنام 

باشد، اين سخن نيز بر االله گران آمد و شود که نمی تواند فرزند داشته 
 : کوثر را فرستاد که در آن آمده است بيدرنگ سوره

 

                                                 
 ... ا پنج  تبت يدی ابی لهبايه های يک ت -٨٢
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ای رسول، ما تو را عطای بسيار بخشيديم و نهر کوثر و مقام شفاعت عطا کرديم پس 
  يعنیاين نعمت ها برای خدا نماز و قربانی بپرداز که محققاً دشمن تو تو هم بشکرانه

 ٨٣. ت النسل اسعاص ابن وائل مقطوع
 

 او !!  لعنت نمی کند کسی را سخن نمی گويد و باکسیمزدا اهورای زرتشت
و ناب ، دانش ناب ، شادی بخش است، مهر گستر استدادار آفريدگار است

 :دانش است
 

۵/۴٣ 
  ای مزدا اهورا، 

 آنگاه ترا پاک شناختم، 
 که ترا در سرآغاز زندگی ديدم، 

 و دريافتم،
  و کردار پاداش بر نهاده ای، که تو برای گفتار

 بدی برای بدان و نيکی برای نيکان، 
 آيينی که در پرتو هنر و خرد تو،

 تاانجام آفرينش و پايان زندگی 
 به جای خواهد ماند 

 
 می نامد و آنان )قوم خاص خود(يهوه زادمان ابراهيم و اسحق و يعقوب را 

شما را : وسی می گويدديگر مردم جهان برتر می شمارد،  به م را از همه
خواهم گرفت تا برای من قوم شويد، شما را خدا خواهم بود و خواهيد دانست که من 

 ٨٤. يهوه هستم

                                                 
 به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين )الکوثر(نعمات فراوان  : ١٠٨  سوره - آيه های يک تا سه سوره کوثر -٨٣
) نماز(بنابراين، به درگاه پروردگارت به دعاى ارتباطى  _ ٢ .ما نعمت هاى فراوانى به تو عطا کرده ايم _ ١

در اين آيه اشاره ای به ابتر بودن محمد نيست : ويرايشکر. (خالفان تو بازنده خواهند بودم _ ٣ . بپرداز و انفاق کن
 )ک-ح.  زن نشان ابتر بودن محمد است٤٠ولی مقطوع النسل بودن محمدبه دليل نداشتن فرزندی از بيش از 

 )٧:۶خروج (  -٨٤
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ليکن خداوند شما را .. .«: می خواند و می گويد)ميراث خدا(بنی اسراييل را 
باشيد چنانکه )  قوم ميراث(آهن از مصر بيرون آورد تا برای او  گرفته از کوره

   ٨٥» .!!هستيدامروز 
 

 خداوند عزيمت کرد که برود و قومی برای خود از ميان اقوام ...« :باز می گويد
 ٨٦» ..ديگر بگيرد

 
ديگر مردم جهان برتری می دهد و ديگر مردم  االله نيز مسلمانان را بر همه
واالله است که شما را جانشين گذشتگان اهل زمين ... «: جهان را خوار می شمارد

تا شما را در اين نا برابريها  قرار داد  بالاتر بعضی را از بعضی  رتبهمقرر داشت و
 ٨٧  » ...بيازمايد

           
 
هرکس غير از اسلام دينی اختيار کند هرگز از وی پذيرفته نيست او در آخرت از «

  ٨٨» .زيانکاران است
                                                                                                                             

ای اهل ايمان از غير همدينان خود دوست همراز نگيريد چه آنکه آنها که بغير دين «
  ٨٩» .اسلام اند از  خلل و فساد در کار  شما ذره ای کوتاهی نکنند

 
ن کند  هر که چني،نبايد اهل ايمان مومنان را واگذاشته و از کافران دوست گيرند«

  ٩٠» !!استاو با  االله مقطوع  رابطه
           

ای اهل ايمان يهود و نصاری را بدوستی مگيريد آنان بعضی دوستدار ديگرند و هر «
که از شما  مومنان با مسيحيان  و يهوديان دوستی کند بحقيقت از آنها خواهد بود و 

 ٩١» .را هدايت نخواهد نمود همانا االله ستمکاران

                                                 
 ). تثنيه باب چهام آيه بيستم( -٨٥
 ارمتثنيه باب چهارم آيه سی و چه -٨٦
             سوره انعام١۶۵آيه  -٨٧
   سوره آل عمران٨۵آيه  -٨٨
  سوره آل عمران١١٨ آيه  - ٨٩
  سوره آل عمران ٢٨آيه   - ٩٠
  سوره مائده۵١ آيه-٩١
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ƒ‹‹ 

ای اهل ايمان با هر که از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه « 
دانند و به دين اسلام نمی گروند  کارزار را که االله و رسولش حرام کرده حرام نمی  

 ٩٢  » کنيد تا آنگاه که با ذلت وتواضع به اسلام جزيه دهند
 

ا و زمين و پری آنها خدای بزرگی است که آسمانهمزدا اهورای زرتشت 
های ديگر برتری   را آفريد و گروهی را بر گروه»مردم«را آفريد، و 

  بر همگان می تاباند زرينش را که پرتوتاب جهانخورشيدی است او نداد، 
بهزيوی را   را بر زبان زرتشت می گذارَد تا شيوه»مردم« و پياپی واژه

 :به همگان بياموزانَد
  

٢/٣١ 
 های نادرست چون باين آموزش 

 گزينش راه بهتر، روشن و آشکار نيست، 
 من چونان آموزگاری،

 که برگزيدهمزدا است،
 به سوی شما می آيم،

 تا هر دو گروه را بياموزانم 
 . چگونه برابر راستی زنگی کنند

 
گ شاهنشاه ردر پرتو چنين انديشه های جهان آرايی بود که داريوش بز

 :خود نوشت هخامنشی در سنگ نبشته
 

» مردم«که ، که آن آسمان آفريد، اهورا مزدا خدای بزرگی است که اين زمين آفريد
 . آفريد»  مردم«را برای » شادی«آفريد و
برابری و همسنگی آنها  همگان، ونشان دهنده در برگيرنده »مردم«واژه 
 .  دهشی ست از سوی مزدا برای همگان»شادی«، واست

 

                                                 
  سوره توبه٢٩  و ٢٨آيه های  -٩٢
 



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

ƒ‹Œ 

ری ميان سرخ و سپيد و سياه  و برادمزدا اهورای زرتشت خواهان دوستی
 : و ايرانی و انيرانی استو زرد

 
١/۵۴ 

 ما است،  باشد که دوستی و برادری که آرزوی همه            
             به ما روی کند، 

             و دلهای مردان و زنان زرتشتی را 
             شادمان گرداند،

             تا هر کس، 
 نيک و بينش خود،      در پرتو انديشه        

 .             از پاداش شايسته برخوردار گردد
             پاداشی که مزدا اهورا 

             در پرتو راستی 
  .            برای هر آرزومندی برنهاده است

                                                                                                              
فرمان می دهد که از مصر ) يوشع(يهوه به موسی و جانشين او 

تا کنعان را بخون مردمان ديگر بيالايند و هر که از تبار اسراييل 
 :نباشد از سر راه بردارند

 
را بدست من تسليم  )کنعانيان(  کرده گفت اگر اين قوماسراييل برای خداوند نذر«
  !!.. شان را بالکل هلاک خواهم ساختمايی تمامی شهرهای اين

 
پس خداوند دعای اسراييل را مستجاب فرموده کنعانيان را تسليم آنها کرد و ايشان 

 ٩٣» . .شهرهای کنعانيان را بکل هلاک ساختند
 
 شهر های شان را ويران ،زمينها و شهرهای بسياری را از مردمِ ميان راه گرفتند...«

 ٩٤  .»...تش کشيدنده آارهايشان را بو کشتز

                                                 
 سفر اعداد باب بيست و يکم -٩٣
  .سفراعداد باب بيست ويکم -٩٤
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ƒŒ‚ 

مردان و زنان و پسربچه های مديان و کودکان نوزادشان را  بفرمان يهوه همه.. .«
 ٩٥  .»..کشتند و تنها دخترانی را که با مرد همبستر نشده بودند برای خود نگهداشتند

  
 

االله نيز به همين گونه با کسانی که بجز اسلام دين ديگری را 
 :نند رفتار می کندپيروی می ک

 
در زمانی که مسلمانان هنوز توان لشگر کشی و کشتن نامسلمان را نداشتند 

 از اين رو ، هنوز برآن نبود که دين خود را بزور بر مردمان بپذيرانداالله
 :  که  فرستاد)لا اکراه فی الدين( آيه
  
کس از راه کاردين باجبار نيست راه هدايت و ضلالت بر همه روشن گرديد پس هر «

استواری  کفر و اطاعت طاغوت برگردد و براه ايمان و پرستش االله بيايد  به رشته
 ٩٦»چنگ زده است

 
ولی در پی يورش مسلمانان بر کاروان مکيان بر سر چاههای بدر اندک 

  :اندک اين توان بدست آمد و آهنگ آيه ها و سوره ها دگرگون شد
 
  »... بجنگيد تا فتنه از روی زمين برچيده شودبا آنها»  وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه«
٩٧ 

                                                                                                                      
ا گردن بزنيد تا آنگاه که شما مومنان چون با کافران  روبروشويد بايد آنها ر... «

  ٩٨» ...ی درآوريديزی از پاازخونر
 
 ٩٩ .»...ای مومنان با کافران جهاد کنيد که در زمين فتنه و فسادی ديگر نماند«

 
                                                 

 سفراعداد باب سی و يکم -٩٥
  سوره بقره٢۵۶آيه  -٩٦
   سوره بقره١٩٣آيه  -٩٧
      سوره محمد۴آيه.  -٩٨
   سوره انفال٣٩آيه  -٩٩
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ƒŒƒ 

شما مومنان چون با کافران روبروشويد بايد آنها را گردن بزنيد تا آنگاه که از ... «
خونريزی بسيار آنان را از پای درآوريد پس از آن اسيران جنگ را محکم به بند 

 ١٠٠ »... آزاد کنيد يا فدا گيريدبکشيد تا بعدا
 
 

د  ت   ن ا رد ا ی آز ه جان ر  ان آ گ ا ا   ا ا  :ن
 بلکه در هيچ کرانه ای از فرهنگ ،نه تنها درآيين شادی بخش زرتشت

يران چنين پديده ای نمی توان يافت که دادار آفريدگار در پی نابودی و يا ا
 . آزردن جان  بوده باشد

 
هزار       ِ        شش چشم  دارنده سه پوزه  ايرانی، اژی دهاک سه کلهدر داستانهای

چستی، بزرگترين دشمن جان شمرده شده است، همان که در شاهنامه 
 .  ضحاک ناميده شد

 
فرمانروايی پايين می   از اريکهجانانه او رای که فريدون درخيزشی هنگام

 :گيردگاوسر جانش را ب خواهد با گرزهکشد و می 
 

 مزن  گفت  کو را  نيامد  زمان     دمان خجسته   ش    سرو بيامد   
 ببر تا  دو  کوه  آيد پيش  تنگ دش چو سنگدون شکسته ببنــــهم اي

 نيايد برش خويش و پيوند اوی   اوی    بند  بود   به  اندرون  بکوه 
 

ايزد سروش که پيک ايزدی است به فريدون می گويد تو نبايد بجانش 
که دست خونريز او را از سر مردم خود کوته کنی دستيازی کنی، همين 

اين ترا و مردم ترا بسنده است، کاری بجانش  نداشته باش که جان از آن 
 !! جانان است

                                                 
  سوره محمد  ۴آيه  -١٠٠
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ƒŒ„ 

 ستودنی ترين دهش آفريدگار بشمار می رود، از »جان«در فرهنگ ايران 
خداوند جان «کلان خود را با نام  اهنامههمين جا است که فردوسی بزرگ ش

 گرانمايه ترين دهش اهورا به زيستمندان، و »جان« آغاز می کند، »دو خر
 گرانمايه ترين دهش مزدا به مردمان است، هيچ خردمندی نمی »خرد«

  :تواند و نبايد در پی آزار جان باشد

ت ش ا وری  د  ر  ایاز ت ا وش ا رن  رد و جان   ا جان د
 
 

پيشاپيش بنی يهوه بادست زورآور و بازوی توانا هميشه 
اسراييل با دشمنان می جنگد و ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلک را بکار می گيرد تا دشمنان اسراييل و اسراييليان نا فرمان 

 :را از ميان بردارد
 
قوم بر يهوه و موسی شکايت آورده گفتند که ما را از مصر چرا برآورديد تا .. .« )١

از اين خوراک سخيف ب هم نيست و دل ما آ در بيابان بميريم زيرا که نان نيست،
 پس خداوند مارهای آتشين در ميان قوم فرستاده قوم را !!.. کراهت دارد

 ١٠١  »...و گروهی کثير از اسراييل مردند)  بجای نان آب!! (گزيدند
 

يکی از سرداران بنی اسراييل بسياری از شهرها و روستاهايی را ) يوشع(
ها را ويران، و مردان و زنان و  ادیکه بر سر راه بودند غارت، آب

کودکانشان را از دم تيغ گذراند و کشتزارهاشان را بآتش کشيد، در يکی از 
 : اين يورش ها

 
خداوند به يوشع گفت از آنها مترس زيرا ايشان را بدست تو دادم و کسی از « )٢

 پس يوشع تمامی شب از )زنده نخواهد ماند(ايشان پيش تو نخواهد  ايستاد 
 وخداوند ايشان را پيش اسراييل منهزم ال کوچ کرده ناگهان بايشان برآمدجلج

                                                 
  اعداد باب بيست و يکم -١٠١
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ƒŒ† 

 و چون از پيش اسراييل  کُشت،ساخت و ايشان را در جبعون بکشتار عظيمی
فرار می کردند آنگاه خداوند از آسمان سنگهای بزرگ بارانيد و مردند، و 

ی اسراييل سانيکه بنآنهاييکه از سنگهای آسمانی مردند بيشتر بودند از ک
 ١٠٢   .بشمشير کشتند

سناخريب پادشاه آشور به اسراييل لشگر کشيد و گرداگرد اورشليم  را  )٣
 :  با سپاهيان خود در تنگنا گذاشت ولی

 
خداوند در آنشب بيرون آمده صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوی  فرشته«

  » .رده بودندآشور را کُشت و بامدادان چون برخاستند اينک جميع آنها لاشهای م
١٠٣ 

د ی  کار  نان  ن د د یان  ی از  وه ر  ن  ز  ااالله  ا ا  :ھ
 
ای رسول آيا نديدی که خدای تو با سپاهيان فيل سوار اَبرَهِه چه کرد؟ آيا « )١

و بر هلاک آنها مرغان  تدبيری را که برای خرابی مکه انديشيدند تباه نکرد؟
و  !! به سنگهای دوزخی سنگباران کردندمرغان آن سپاه را!! ابابيل را فرستاد

            ١٠٤ » !!.تنشان چون علفی زير دندان حيوان خرد شد
 
 :در جنگ بدر االله سه هزار فرشته بياری مسلمانان فرستاد  )٢

اهل ايمان به االله توکل کنند تا دلدار و نيرومند باشند، همانا شما را بحقيقت  در  «
من داد با آنکه شما از هر جهت در مقابل جنگ بدر ياری کرد و غلبه بر دش

دشمن ضعيف بوديد، بياد آر آنگاه که مومنان را گفتی آيا االله بشما مدد نکرد که 
؟ آری اگر صبر و مقاومت در جهاد پيشه !ه هزار فرشته بياری شما فرستادس

کنيد  چون کافران بر سر شما شتابان و خشمگين آيند االله برای حفظ و نصرت 
هزار فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسلام است بمدد شما شما پنج
 ١٠٥ .  »می فرستد

 
                                                 

    صحيفه يوشع باب دهم -١٠٢
   ٣۵تورات کتاب دوم پادشاهان باب نوزدم آيه  -١٠٣
 ۵سوره بابيل آيه های يک تا  -١٠٤
  ١٢٣ و ١٢٢سوره آل عمران آيه های  -١٠٥
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ƒŒ‡ 

بياد آور هنگامی را که از پروردگارت استغاثه ياری کردی و خدا پاسخ داد « )٣
 ١٠٦ » .)سپاه منظمی از يکهزار فرشته بياری تو خواهم فرستاد(

 
 تو بلکه خدا اين کار  چون تو تير افکندی نه، بلکه خدا کافران را کشت،نه شما« )۴

                         ١٠٧» ...را کرد
 
 !!ور نداردست و سپاهيان جنگامزدا اهورای زرتشت مرد جنگی ني

                                                                                                                               
آيا که کشيم را بميان  يکبار ديگر آن پرسش ده است که زمان رسياينک

  ؟! است»پيامبر«زرتشت يک براستی 
 

 ؟ گذاشت»پيامبران«آيا می شود بی دلواپسی اين مرد بزرگ را در رديف 
 

 گوناگون يک   نامهای  و مزدا اهورا- االله -يهوه   :آيا می توان گفت که
رساندن پيام در دوره و برای برگزيدگان ا زرتشت و موسی و محمد و... خدا

 ؟ های گوناگون
 

 ؟ ناسازگار استبا هم اگر چنين است چرا گوهراين خدايان اينهمه 
 ؟ناختی از هستی نداردچرا يکی دانش ناب است و آن ديگری کمترين ش

 ؟ديگری در کار خونريزیچرا يکی در کار مهرگستری است، و آن 
  يگری در کار اندوهگساری؟چرا يکی در کار شادی پراکنی است و آن د

 ،آزاد می داند و به او توان گُزينشِ نيک و بد می دهدچرا يکی آدمی را 
 وديگری او را بندهبی اختيار می شمارد؟

 
چرا به يکی می گويد مردم درگزينش دين و آيين خود آزادند، و به آن  

 دست و هر که از پذيرفتن دين من سرپيچی کرد گردنش را بزن،ديگری می گويد 
 پايش را بِبُر، مالش را بِبَر و ناموسش را بتاراج بده؟  

                                                 
  سورهانفال آيه نهم -١٠٦
  سوره انفال١٧آيه   -١٠٧
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ƒŒˆ 

خاک و گياه و جانور بر می ا به پاسداری از آب و رچرا يکی پيامبرش 
نهر ها را پر از خون کن، سُتوران : وآن ديگری به  پيامبرش می گويد...انگيزد

افران رنگين بساز، را بکُش، درختان را با تگرگ آتشين نابود کن، زمين را با خون ک
 ؟!شادمانی را ازروی زمين بردار وزغ و غورباغه و ملخ بر زمين بريز و نغمه

 
 می گويد زمين چرا به يکی می گويد زمين جشنگاه شما است و به ديگری

  .؟تبعيدگاه شما است
 

 آيا براستی اين هردو يک خدايند؟
 !! :  نهمی گويدزرتشت 

 
١/۴۵ 

 اينک سخن می دارم، 
 داريد و بشنويد، گوش ب

 ای کسانی که خواهان شنودنيد،
  ،و ای کسانی که از دور و نزديک فرا آمده ايد

 اين گفته ها را نيک به ياد بسپريد،  همه
 ،مباد آنکه

 آموزگار بد، 
 ، دگر باره زندگی شما را تباه کند

 و ناراستکار با گفته های خود و با باورهای 
 نادرستش، 

 . ندشما را بگمراهی بکشا
 

٢/۴۵ 
 اينک سخن می دارم از دو مينو،

 که در آغاز آفرينش، 
 :از آن دو،  مينوی پاک به ديگری گفت

 ما دو  را،
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ƒŒ‰ 

 نه انديشه و نه آموزش و نه خرد و نه باور، 
 ،و نه گفتار و نه بينش و نه روان

 .باهم سازگار و همراهند
 

۴/۴۵ 
 اينک سخن می دارم،

 از آنچه در زندگی بهترين است، 
 و آن را در پرتو راستی دريافته ام، 

 مزدا آفريدگار راستی است، 
 نيک،  انديشه مزدا سرچشمه

 ، نيک برای کوشش است و انديشه
 مزدا پروردگار پارسايی، 

 ، و پارسايی مايه نيکوکاری است
 . و مزدای از همه چيز آگاه را نمی توان فريفت

 
وان دينهای ابراهيمی ان پير ناميدن زرتشت بتوان در مي»پيامبر«شايد با 

آن و بی هراس  برای خود دست و پا کرد، ولی آيا اين است جايی آسوده 
 ؟ چيزی که زرتشت در پی آن کوشيد

 
سانی در خواهد يافت ه آو گذاری در گلزار گاتها هر پژوهشگری ببا گشت 

که اين خدا نيست که در پی زرتشت افتاده است، اين زرتشت است که در 
 ! است  خداجستجوی

 
  با پاهای خاک آلود، خدا نيازی ندارد که خود را در پيکر مردان بيابانگرد

خار آتش گرفته به کسی نشان دهد، و برای گفتگوی با  و يا در بوته
 او را ببالای کوهی  بکشاند و يا بدستياری جبرييل و الهامات شپيامبر

اين هستی بيکران هر بخشی از  !! غيبی،  پيامی به پيامبر خود برساند
 !! چهره ای از چهره های  بی شمار او است
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گل می خندد، اين او است که با کودکان ما بازی   است که در غنچهخدااين 
، اين رنگ به رنگ می شودمی کند، اين خدا است که در رنگين کمان 

است که ، اين خدا شادمانی سر می دهد همراه با پرندگان نغمهاوست که 
پرتو زرين است که در او ، اين بالا و پايين می شودهای دريا به در خيزآ

ی راز آميز شب با ما خورشيد می درخشد، و اين او است که در تاريک
  ..سخن می گويد

 
 زرتشت می ؟ مگر جنگل و کوه و دريا چهره های گوناگون خدا نيستند

 !!.گويد چرا هستند
 

؟ ژه های خدا نيستند زمستان وامگر گردش بهار و تابستان وپاييز و
 !!زرتشت می گويد چرا هستند

 
 بر آب و خاک و گياه و جانور فرمان ی کهمگر اين هنجار شگفت انگيز

چيز  !  زرتشت می گويد نه اند جز پيام خدا چيز ديگری است؟می ر
 !!.ديگری نيست

  
، و در خنده های کودکان خود، و در دست اگر کسی خدا را در خودپس 

پرندگان نمی بيند، چگونه   و در نغمه،رين شاخه ای درختافشانی نازکت
  ...دا را دريابد و به مردمان برساندمی تواند پيام خ

 
کسی که الفبای زبان خدا را نمی داند با چه زبانی می خواهد با خدا به 

  ...گفتگو بنشيند
 

چنين کسی چگونه می تواند پيامبر خدا و راهبر مردم بسوی بهترين 
  شد؟زندگی با

گوهر سرانجام زرتشت در پی پرسشهای بی پاسخ و انديشه برانگيز، 
 :راستين خدا را شناخت و با زبان خدا با او به گفتگو نشست
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٧/۴٣ 
 ای مزدا اهورا،

 آنگاه ترا پاک شناختم که 
 : نيک برمن فراز آمد و پرسيد انديشه

 که هستی  از کيستی؟ 
 ه، های روزان و در برابر پرسشها و دو دلی

 در بارهجهان و خودت، 
 چه راهی را می شناسانی و می نمايانی؟ 

 
٨/۴٣ 

 : نخست به او گفتم
  ،منم زرتشت

 و تا آنجا که در توان دارم، 
 دشمن سرسخت ناراستکاران 

 . و پناه نيرومند راستانم
 ای مزدا، می خواهم تا آن زمان که ستايشگر و درودگوی تو هستم، 

 . ن تو برخوردارگردمپيوسته از نيروی بيکرا
 

زرتشت خدای راستين را شناخت ولی پيامی همانند پيامبران ديگر از او 
 :  پيامی که زرتشت دريافت کرد از سرشت ديگری بود !!دريافت نکرد

 
١٢/۴٣ 

 آنگاه،
 !بمن سخنی گفتی که چونان نشنوده بودم

 : گفتی
 به سوی راستی روم، 

 تا دانا گردم، 
 م آوا دهد، بکوشم تا سروش در دل

 و در پرتو روشنايی آن دريابم، 
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 که به هر دو گروه نيکان و بدان، 
 .  پاداش و کيفر بايسته داده خواهد شد

 
زرتشت زبان خدا را آموخت و با زبان خدا با ما سخن گفت تا ما نيز زبان 

َ خدا را بياموزيم و م   :شی خدا گونه پيداکنيم  نِ                   
 

١۶/۴٣ 
 ای اهورا، 

 پس زرتشت 
  خويشتن پاکترين انديشه ها را بر برای

 .می گزيند
 باشدکه 

 در پرتو راستی،
 زندگی مادی ما نيرو گيرد،
 پارسايی و توانايی مينوی 

 زندگی ما را تابان بگرداند، 
 نيک  وانديشه

 .   کارهای ما را به پاداش نيکو برساند
 

يم و گاتهای زرتشت بما نمی گويند که چه بخوريم چگونه بخوريم کی بخور
چگونه با همسران خود بياميزيم و چه کسانی را بدوستی برگزينيم و ازچه 

م و دست و پای ريزي چه کسانی را بر زمين کسانی دوری گزينيم و خون
 . و نافرمانان را چگونه سنگسار کنيم!چه کسان را ببريم

 
زرتشت هيچ سخنی نگفته است که بتوان آن را فرمان ويا شريعت خدا 

  »فرشگرد« خرد ستيز اين بکن آن نکن، از ی بجای فرمانهاناميد، او 
 .سخن  بميان آورد
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زرتشت از راه انديشه و خرد دريافته بود که هستی در پويش ناايستای خود 
هردم از سيمايی به سيمای ديگر می شود و فرا گردآفرينش هرگز بپايان 

 : مولوی نمی رسد،  بگفته
 

یا و ما   ود د ی  و  قا     زمان  در  دن ا و  ر از  ی     
 

 بود امروز ارزش »نيک«آن چيزی که در گذشته های دور برای مردمان 
 بشمار می رود، »يکن«ست داده است، و آن چيزی که امروزخود را از د

د، فردا روز ديگری  فرداهای دور نيک نخواهد بوچه بسا که برای آيندگانِ
 .  داشتی خود را بهمراه خواهداست و ارزشها

 
در چنين جهان دگرگون شونده ای چگونه می شود شريعتی بنياد گذاشت 

امروز نه . زمانها خوب و کارساز و نيک باشد که در همه جا و در همه
زمين آن زمينی است که زرتشت برآن زاده شد، و نه آدمی آن آدمی است 

هايی که زرتشت ديده و شناخته بود،  امروز زمينی ديگر و آدمی با ارزش
ديگر در تکاپو و جنبش اند، و فردا باز زمين ديگری خواهد بود وآدم 
ديگری درکار، ولی آنچه که دگرگون نمی شود سامان و هنجار آفرينش 

زمانها  است، آنچه دگرگون نمی شود راستی است که در همه جا و در همه
زمانها خوب  خوب است،  مهرگستری است که در همه جا و در همه

شادی پراکنی و جشن سازی است که از پساسوی زمان خوب بوده است،   
است و تا فراسوی زمان خوب خواهد بود، آزادگی و آزاد انديشی است که 
همواره خوب بوده است و تا هميشه خوب خواهد بود، زرتشت با هر گونه 

خرافه پرستی و ياوه پنداری سر ناسازگاری دارد و در هر زمينه ای  
چيزی را سفارش می کند، و سپس انديشه و گفتارو کردار پيروی از خرد 

نيک، واين هر سه نه برای رفتن به بهشت و کامجويی از حور و غلمان و 
بهسازی اين جهان و پاسداری از آب و خاک و  برای  بلکه !شير وانگبين
 ...گياه و جانور
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 … ندو اينکه هر کسی شادمانی و بهزيوی خود را در شادمانی ديگران ببي

 ... هر کسی بداند که دروغ فريبنده است از آن بپرهيزد و آن را مگستراند
 ... هرکسی آيين راستی را بياموزد و بگستراند

هر کسی در گزينش راه زندگی و دين و آيين خود آزاد باشد و ديگران را 
 ... نيز آزاد بگذارد

 
ين جهان و و اينکه زنان و مردان در برابری و همسری در پيشبرد کار ا

... در آبادساختن خانمان  و روستا و شهر و کشور از يکديگر پيشی بگيرند
 . اينها پيام خدا است و زرتشت پيام آور چنين خدايی است
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م سدو یا د ی وآ دو  ا زر
 

 ؟ خدا سخن می گويد يا از دو نهادهآيا زرتشت از دو
 

١/٣٠ 
 اينک سخن می دارم،

 برای شما ای خواستاران، 
 و برای شما ای دانايان،

 .بزرگ از دو نهاده
 و می ستايم، 
  ،نيک را اهورا و انديشه

 ، و دانش نيک، و آيين راستی را
 تا فروغ و روشنايی را دريابيد،
 . و به رسايی و شادمانی رسيد

  
برخی از پژوهشگران کم مايه آيين زرتشت را آيين دو خدايی پنداشته و 
گفته اند که زرتشت به دو خدای نيک و بد بنام اهورامزدا و اهريمن باور 

اينها . داشته و هستی را پديد آمده از جنگ ميان اين دو خدا دانسته است
يار پيرامون خود برانگيزند ولی تنها بی اگر چه توانستند سرو سدای بس
 !! دانشان شنوای سخن آنان شدند

 
دو خدايی و اينکه خوبی و بدی نمی توانند پديد آمده از يک گوهر  انديشه

.  بوده باشند از آغازِ تاريخِ انديشه تا کنون پيروان بسيار داشته است
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ت آفريده پيروان اين انديشه آنچه را که خوب و سود رسان و زيبا اس
خدايان نيک و آنچه را که بد و زيانبار و زشت است آفريده خدايان بد 

 .سرشت و آسيب رسان دانسته اند
 

اين انديشه در هستی شناسی نياکان ايرانی ما نيز راه پيدا کرد واز جايگاه 
 . بسيار والايی برخوردارگرديد

 
ردم جهان، به می دانيم که پيش از اشو زرتشت، آرياها نيز مانند ديگر م

دو گروهِ خدايان نيک و بد باور داشتند، با اين دگرگونی که ديگران به 
پيشگاه خدايان زشتکار و آسيب رسان نماز می بردند و گاه کودکان خود 

را نيز برای خرسندی آنان سر می بريدند و يا به آتش می انداختند ولی  
 ،} مهر-ميترا{ Mithra ميثره: ايرانيان تنها به خدايان نيک سرشت مانند

 هَه اومَه ،}بهرام{ -Verethraghan  وِرِثرَغنَ ،}ناهيد{ Anahita آناهيتا
Hauma} نماز و نيايش می بردند و آنان را می فروشی ها، و }هوم 
 .   ستودند

 
زرتشت با اين خدايان و کيش بانانشان به ستيزی بزرگ برخاست و همه 

ای آنها اهورا مزدا خداوند جان و را از اورنگ خدايی پايين کشيد و بج
 . خرد را تنها آفريدگار هستی شناساند

 
 اوستا، برخی از اين آيين درپی يورش اسکندر و از ميان رفتن گرامی نامه

ها دوباره از زير خاکستر زمان سر بر کشيدند و جايی برای خود در ميان 
 .   ايرانيان دست و پا کردند

 
 ايرانی اگر چه از کشش و زيبايی بسيار آيين ها و افسانه های دينی

  ندارند، اگر زشتند يا زيبا، تراويده خورداند ولی هيچ پيوندی با زرتشتبر
 اند و يکسره بيگانه با ان خوش پرداز ايرانیاز ذهن داستان پرداز

 .زرتشت
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از دو مينوی نيک و بد سخن می گويد نه دو آفريدگار چنانچه در زرتشت  
 :ويدسرود سی ام می گ

  
١/٣٠ 

 اينک سخن می دارم،
 برای شما ای خواستاران، 

 وبرای شما ای دانايان،
  .بزرگ از دو نهاده
 و می ستايم،

 نيک را،  اهورا و انديشه
 و دانش نيک و آيين راستی را،

 تا فروغ و روشنايی را دريابيد، 
 .و به رسايی و شادمانی برسيد

  
 .  در ميان است»نهاده« در اينجا به روشنی پيدا است سخن از دو

 
  –  درون –  پی –بنياد : پهلوی است بچم  يک واژهنهاده  يا Nihat نهاد

به هيچ روی سخن از دو خدا در .   منش  و جز اينها–  خوی -سرشت 
 در درون آدمی هستند نه در برون از هستی  نهادهای دو. ميان نيست

 .آدمی
 

در کار جهان می خواهد آنچه زرتشت پس از سالها انديشيدن و پژوهيدن 
 .   با  خواستاران و دانايان جهان انباز کنددريافت کرده استرا که 

برای اينکه در همين آغاز راه هرگونه کژ انديشی را ببندد، نخست به 
 . نيک می پردازد ستايش اهورا و انديشه

 
بزرگ شدنی  دريافت فروغ و روشنايی تنها از راه شناخت اين دو نهاده

روشنايی را دريابد به رسايی و شادمانی خواهد  شود، کسی که فروغ و می
 . رسيد
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٢/٣٠ 
 پس، 

  بشنويد، خرد بهترين گفته ها را به گوش
 روشن بنگريد،  و با انديشه

 و هريک از شما برای خويشتن،
 از اين دو راه يکی را برگزينيد، 

 و پيش از رويداد بزرگ، 
 هر يک بدرستی آگاه شويد، 

 . آيين را بياموزيد و بگسترانيدو اين
 

آيين زندگی باشد، بايد آنچه را که شنيده  بهترين سخن آن است که در باره
نيک و خرد کارساز به سنجه بگذاريم اگر با خرد سازگاری  ايم  با انديشه

 .نداشت آن را از زندگی خود دور بيندازيم
 

آزادانه راه خود در آيين زرتشت هيچ فشاری در کار نيست، هر کسی بايد 
را برگزيند، ولی هنگامی که راه راستی را برگزيد و از دستاوردهای 
شادی بخش آن برخودار گرديد خوب است که در گسترش آن بکوشد و 

 .   جهان را زيستگاه بهتری برای زيستمندان  بسازد
 

٣/٣٠ 
 اينک، 

  که در آغاز،دو مينوی همزادآن 
 در انديشه و انگار پديدار شدند،

 يکی نيکی را می نمايد و آن ديگری بدی را، 
 و از اين دو 

 .دانا راستی را بر می گزيند، نه نادان
  

 .ی با هم زاده می شوند و می بالنددو مينوی نيک و بد در درون هر کس
مينوی نيک آدمی را بسوی راستکاری، پيمانداری، مهر گستری، شادی 
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ی از آب و خاک و گياه و پراکنی، کار و کوشش، ميهن دوستی، پرستار
 –ناراستی : جانور، و کرد و کار نيک بر می انگيزد و مينوی بد

 فرو مايگی -  فريبکاری-  درويی - آزار –  خشم - آزمندی –دروغگويی 
 کژ رفتاری و آسيب –  سستی – تنبلی –  ميهن فروشی - پتيارگی –

 .رساندن به آب و خاک و گياه و جانور را  آموزش می دهد
 

زرتشت می گويد که خردمندان راه نيکی را بر می گزينند تا دستياران خدا 
در کار آفرينشِ جهان  باشند و جهان بهتری برای خود و ديگران فراهم 
 آورند، ولی نا بخردان راه بدی را بر می گزينند، چرا که بدی ويران کننده

براين هستی است و بدکاران  خود نيز بخشی از جهان هستی اند، بنا 
 .را ويران می کنند، خود را ويران می کنندآنانکه جهان  

 
۴/٣٠ 

 و آنگاه،
 که در آغاز،

  بهم رسيدند، دو مينوآن 
 زندگی و نازندگی را پديد آوردند، 

 و تا پايان هستی چنين باشد که 
ِ              بد ترين منشها از آن  پيروان دروغ                     

ِ                        و بهترين منشها از آن  پيروان راستی خواهد بود                    . 
 
، در هستی هستند انگره مينو و سپنتا مينيو بيشک همان »دو مينو«ن اي

همان .  سرشت و گوهر  اهورا مزدا استسپنتا مينيوشناسی زرتشی 
مينویِ پاکِ آفرينش که هستی را پديد می آوَرَد و به جهش و جنبش 

 .واميدارد، در اوستای جوان يکی از فروزه های اهورا مزدا شناخته شد
  

 که مينوی خشم است، در اوستای نو با اهريمن اين همانی پيدا وانگره مين
کرد و در برابر سپنتا مينو به هماوردی برخاست، و بدين ترتيب دو گانگی 

 .خوی و سرشت مردمان به دوخدايی و دوگانگی آفرينشی دگرگون شد



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

„‚Š 

 اين همانی پيدا می کند و سپنتا مينيودر هستی شناسی زرتشتی، هستی با 
  .انگره مينيوا نيستی ب

 
در اين جهان بينی هيچ چيز بخودی خود  نه خوب است و نه بد، چرا که 

 است نشان »بد« است بايد وارون آنرا هم که »بخو«اگر بگوييم آن چيز 
می دانيم که در جهانِ هستی هر چيزی با وارون يا ضد خود شناخته . دهيم

 : می شود مانند
 
 »پايين« که وارون آن »بالا« است، و »شب« که وارون آن»روز«

سردی و « -»چپ و راست« - »روشنايی و تاريکی«است،  همچنين اند 
 ...  و جز اينها»سختی و نرمی« - »تری و خشکی« -»میگر
 

اگر وارون هريک از اين چيزها را از ميان برداريم، از خود آن چيز هم 
تی دارد که  تا زمانی هس»بالا«نشانی برجای نخواهد ماند، برای نمونه 

ريم  را از ميان بردا»پايين« اگرهستی داشته باشد،  »پايين«چيزی بنام 
 )نا هستی(يان خواهد رفت و جای خود را به  نيز بخودی خود از م»بالا«

 »سردی و گرمی« - »روشنايی و تاريکی«همين گونه اند  خواهد سپرد،
 که تیديگر باشندگان هس  و همه»سختی و نرمی« - »تری و خشکی« -

  . است ديگری بسته به آنيکهستی هر 
  

 نمی توان !هيچ يک از اين دو نا همساز بخودی خود  نه خوب اند و نه بد
 . گفت که روشنايی خوب و تاريکی بد است

 
 شب که زمان کار و کوشش و جنبش و تکاپو است خوب است، ولی روز

 که زمان آرامش و آسودگی  است بد است؟
 

 آسمان پرواز می کند خوب است،  ولی هنگامی که فراز هواپيمايی که بر
  می نشيند بد است؟ فرودبر زمين  
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 ما است چپآنچه در سوی .  ما است خوب استراستآنچه که در  سوی 
 بد است؟ 

 
  آب بد است؟ نرمی سنگ خوب است و سختی

 
  برف بد است؟ سردی آتش خوب است و گرمی

 
گون هستی و نيک و بد دانستن آنها اين دوگانه شمردن چهره های گونا

 کارساز و دشنامی است به هستی بخشِ بزرگ که همه چيز را با خردِ
 . پاک خود به کالبد هستی در آورده است انديشه

 
وا شد که درجهان هستی، هيچ چيز بخودی خود نه  آبايد با زرتشت همپس 

 تواند در خوب است و نه بد، اين انديشه وگفتار و کردار ما است که می
راستای بهسازی و نوسازی جهان باشد و يا در راستای تباهی و 

  . ويرانگری
  

 انگره مينو گوهر هستی و سپنتا مينوآنچه زرتشت از آن سخن می گويد، 
 هست و هر جا که  هستی هستسپنتا مينوهر جا که . نماد نيستی است

بنا براين . ست اناهستی نشان انگره مينو نيست، هستینيست   سپنتا مينو
 در درون آدمی نشان نيکی و بدی در انديشه و انگره مينو و سپنتا مينو

 . گفتار و کردارند، و در جهان هستی نشان هستی و ناهستی
 

۵/٣٠ 
 از اين دو مينو، 

                  ِ                          پيرو دروغ بد ترين   کردارها را بر می گزيند، 
 و آنکه پاکترين انديشه ها را دارد، 

 ار است، و آراسته به فروغ پايد
 و آنکه با باور استوار و کردار درست،

 مزدا اهورا را خشنود می سازد، 
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 .راستی را
 

 دو گوهر نيک و بد در نهاددر اين بند به روشنی پيدا است که سخن از 
مردم ناراستکار از روی نا . اهورا و اهريمنآدمی در ميان است نه از 

با کرد و کارِ زشت خود به بخردی  بد ترين کردار ها را بر می گزينند و 
آب و خاک و گياه و جانور آسيب می رسانند و زندگی خود را تباه می 
کنند، و آنانکه آراسته به فروغ پايدارند  با باور به اينکه هر تکه ای از 
هستی با خود هستی بخش اين همانی دارد در پاسداری از آب و خاک و 

 .  می سازندگياه و جانور می کوشند و جهان را جشنگاه
   

۶/٣٠ 
 از اين دو،

 .کژانديشان راستی را بر نمی گزييند
 زيرا هنگامی که دو دلند،
 فريب بر آنها فراز آيد،

 و از اين رو،
 به بدترين انديشه ها می گرايند،

 و بسوی خشم می شتابند، 
 . و زندگی مردمان را به تباهی می کشانند

   
يد تا آن را به مردمان بياموزاند، جهان زبان خدا را آموخت و کوش زرتشت! آری«

امروز برای رهايی از اين روزگار بد هنجار تنها يک راه فر ا روی خود دارد،  و آن 
 ١٠٨» .اينکه اين زبان  را بياموزد و رهنمود های آن را در زندگانی خود بکار گيرد

 

ند  و ی  ھا   ی  آ  :پا
                                                 

  استراليا -سيدنی .  ترسايی٢٠٠٧ برابر شانزدهم نوامبر ايرانی ٢۵۴۶هومر آبراميان، بيست و پنجم آبان ماه  - ١٠٨
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ی ديگر را به کيش زرتشتی انجمن های زرتشتی نبايد کسانی از دينها
 !!پذيرا شوند

 
رويکرد ايرانيان به بنياد های فرهنگ ايرانزمين، بويژه به آيين زرتشت  
دو گونه واکنش را در ميان هم کيشان خوب زرتشتی ما پديد آورد، گروهی 
با آغوش باز، همراه با بهترين شادباشها و خجسته بادها به پيشباز اين تازه 

آموزش و آشنايی بيشتر با اين آيين را  شتافتند و زمينهاز راه رسيدگان 
برای آنان فراهم آوردند، و گروه ديگر به سختی در برابر اين جنبش 
بزرگ ميهنی پايداری کردند و کوشيدند تا درها را بروی خود بسته 

 .  نگهدارند و تازه از راه رسيدگان را به خود راه ندهند
 

آيين زرتشت به تبليغ «ند  بلکه بدستاويز اينکه اينها نه تنها روی تُرُش کرد
 ازهرگونه آگاهی رساندن به ديگران خود داری کرده و »نيازی ندارد

همکيشان را به برافراشتن ديوارهای بلند جدايی ميان خود و اين تازه از 
 . راه رسيدگان برانگيختند

 
 در زير پاسخی است به اين دسته از همکيشان گرامی، اين نامه نامه

 . پيک مهر بزيور چاپ آراسته گرديد  گرامی نامه١۵٢شماره
 
  دکتر مهربان شهر وينی، دوست فرهيخته و ارجمندم «
 

با درود و آفرين و آرزوی تندرستی و پايداری، و با پيشکش بهترين 
 »پيک مهر«هاو خجسته بادها بمناسبت بيستمين سالگرد زاده شدن  شادباش

، بشود که بياری مزدا اهورا  سالهای سال  دلها است که پيوند دهنده
 همچنان  پايدار و کوشنده باشيد و اين پيک مهرو شادمانی را بدر خانه

 . همکيشان خود در سراسر جهان بفرستيد
 

 گرامی نامه پيک مهر، نوشتار چشمگيری از نازنين ١۵١در شماره 
 به نوشتار بانويی بچاپ رسانيده ايد که  مرا سخت  بر انگيخت  تا پاسخی
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ايشان فراهم آورم، بشود که در چنين گفتگوهای دوستانه بتوانيم راهی 
درست، و شايد بهترين راه را برای آينده خود و فرزندان خود و کشورمان 
پيدا کنيم، از اينرو اميدوارم اين نازنين بانو بجای هر گونه رنجش از 

 .   نشان دهندسخنان من، بکوشند تا اشتباهات و نا درستی سخنانم را
 

سخنان  اين هم کيش گرامی  نشان می دهد که ايشان از رويکرد  درونمايه
چشمگير  هم ميهنان خود به آيين نياکانشان سخت به هراس افتاده و  بيم آن 

و خدای !!  دارند که اين تازه از راه رسيده ها با دست و پاهای ناشسته
تند و در آميختن آنها با کيش زرتشتی با باورها و مراسمی که قبلا داش.. .«نکرده 

از اينرو  با »  !!..انشعاب در اين کيش  بشونددر آينده موجب گروه سازی و 
 : سهش های مادرانه و سزاوار ستايش ياد آوری می کنند که

شو زرتشت است پايه و اساس اين کيش بر مبنا و پيروی از فرموده های شت ا.. .« 
  .»ک و کردار نيکنيک، گفتار ني با   انديشه

 
من دل نگرانی اين نازنين بانو و ديگر کسانی را که مانند ايشان می 
انديشند بخوبی می دانم و اميدوارم که از راه هم پرسی و هم زوری و هم 
مهری  که ستون های استوار آيين زرشت اند بتوانيم  با بهترين شيوه ها با 

اما آنچه که اين کمترين را به چنين پی آيند های بد هنجاری بر خوردکنيم، 
انگيخت رهنمودها و هشدارهای دگر ديسانه اين نازنين بانوی يی برپاسخگو

فرهنگيار است که نه تنها هيچ سازگاری با  آموزشهای وخشور بزرگوار 
برای نمونه، !!  ايرانی ندارند  بلکه يکسره با آن بيگانه و حتی در ستيزند

 :  فرماينددر فرازی از رهنمودهای خود می
 
که !!  افراد و انجمن های زرتشتی در هر مقام و در هر کجا که هستند مجاز نيستند« 

 »  !! افرادی از اديان ديگر را به کيش زرتشتی پذيرا شوند 
 

به روشنی پيدا است که اين همکيش گرامی مانند بسياری از هم انديشان 
 که من آنرا  خانه(نشان خود از رويکرد شادی بخش ايرانيان به  آيين نياکا

 چنان  به هراس افتاده اند که آسيمه سر  انجمن های )ناممپدری  می 
آنها  بايسته  به کاری که »!!نيستند مجاز« زرتشتی را  زنهار می دهند که 
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و فراموش کرده اند که اشو زرتشت در سرود چهل و !!   دست بزننداست
 :ششم  خود می فرمايد

۵/۴۶ 
  ای مزدا اهورا،

 اگر دانا و توانايی که پيرو راستی است  
 و بدرستی زندگی می کند،

 آيين ايزدی و يا از راه مهر، بر پايه
 دروندی را که از او ياری می جويد 

 بگرمی بپذيرد،
 با خرد خود می تواند 

 او را از گمراهی و تباهی برهاند 
 .و به خود شناسی برساند

 
۶/۴۶ 

  اما اگر آن توانا، 
  که برای ياری بسوی او آمده است،  به کسی

 ياری نکند، 
 او خود بدام دروند فريبکار خواهد افتاد، 

 آيين دين  زيرا، بر پايه
 که اهورا مزدا از آغاز بر نهاده است،

 ،  که برای دروند بهترين را بخواهدکسی
 خود دروند است، 

 وآنکه راستان را ارجمند بدارد، 
  .از راستان است

 
رسش رخ نشان می دهد که سخن چه کسی را بايد پذيرفت، اينک اين پ

سخنان شيرين اهورا مزدا را که پايه دين را ازآغاز برنهاده است، يا 
سخنان اين يارگرامی  را که انجمن های زرتشتی را  پروانه  نمی دهند که 
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خواست اهورا مزدا و خواست اشو زرتشت را که بايسته ترين خويشکاری 
 . جام رسانندآنها است به ان

  
بهتر است بجای هر سخنی که می تواند نا درست باشد  به سرود های خود 
اشو زرتشت بنگريم و داوری را به اين بزرگمرد تاريخ انديشه و بنيادگذار 
فرهنگ و آرمانشهر ايرانی بسپاريم، ولی پيش از آن جا دارد يادآوری کنم 

دويست بار از ايران نام کلان خود دستکم  که فردوسی بزرگ  در شاهنامه
نه تنها !!  برده ولی اشو زرتشت حتی يکبار هم از ايران نام نبرده است

اين، بلکه از زادگاه خود نيز نامی نبرده است، از همين رو است که می 
بينيم  هنوز هم بر سر مادی بودن، يا خراسانی او بودن او گفتگوهای 

؟  برای اينکه ايران برای او  ميان است،  می دانيد چرا نازنينبسيار در
برای اينکه  !!   ايران نمی گنحيدتنگنایبرای اينکه  او در !!  تنگ بود

آيينی که  او  بنياد گذاشت  سرزمينی و قبيله ای و کران بسته،  و وابسته 
به يک قوم وقبيله و تبار نبود،  او دست اند کاربنيادگذاری آيينی بود که 

 .و  همگانی باشدهمه زمانی همه جهانی  و  می خواست 
 

اين سيمرغ بلند پروازتاريخ انديشه بسی بزرگتر از آن بود که در يک 
او  خشکسار بگنجد، روستا  يا دريک شهر، يا دريک کشور  و يادر يک  

 . بالهای ستبرش را بر بام جهان و در سراسر تاريخ  گسترانيده  بود
 

 خدامن، به فراخی همهاو بر بالاترين چکاد انديشه، سفره ای فرا
 تاريخ،  و به سرشاری همه سرزمينهای جهان، و به  گستردگی  همه

رودها و جنگلها فرا روی همه مردمان جهان گسترانيده و همگان، بويژه 
 گرسنگان و گمراهان و جويندگان راستی را بر سراين سفرهپراز خوردنی

 که بتواند اين های نيک  واشتها انگيز خود فرا می خواند، اينک  کيست
گرسنگان  و گمراهان جهان اند از نشستن  فرا خوانده شدگان را که همه

 ؟ سر اين سفرهشادمانی باز بداردبر
 

 ؟ يگران در پذيرفتن اين آيين  بشودکيست که بتواند سد راه د
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ند زرتشت  يا و اگرکسی بتواند چنين کند، آيا هنوز هم می توان او را فرز
 !!؟  بيدار شويد نازنينپيرو آيين او ناميد

    
پيش از اينکه اشو زرتشت رستاخيز بزرگ خود را آغاز کند بنمايندگی از 

 :   به پيشگاه دادار آفريدگار خروش بر می آورد که»روان جهان«سوی 
 

 روان جهان به شما گله می دارد،
 ؟ برای چه مرا آفريدی

 ؟ که مرا به کالبد هستی در آورد
  ،زی و گستاخی  مرا فراگرفته استاخشم و زور و دست ي

  مرا جز تو پشتی و پناهی نيست،
 .  ی که مرا برهاند به من بنمایرهانندهنيک

 
اينک از شما نازنين بانو  و ديگر هم انديشان ارجمند شما می پرسم که آيا 

 و   تنها برای اين گله مند است که مشتی مردم خرد باخته،»روان جهان«
 بر زرتشتيان  بيچاره ستم کردند،   در يزد و کرمان!تهفرزندان پدر ناشناخ

 و زنان و دختران خوبچهرشان جوانانشان را کشتند، پيرانشان را آزردند،
    ..؟شان را تاراج کردندرا ربودند و دارش و دسترنج

 
 در ١٩١۴ آيا  برای آن يک و نيم ميليون تن ارمنی بيگناه که در سال

 بودنشان به زشترين چهره  بدست ترکان ی بگناه ارمنعثمانی  ترکيه
   مسلمان کشته شدند گله نمی کند؟

 
 بگناه يان هم ميهن شما که در همان سالآيا برای آن يک ميليون تن آشور

 ؟  يجان کشته شدند گله  نمی کندمسيحی بودنشان  در آذربا
 

 هزار تن ژاپونی بيگناه که در هيروشيما و ناکازاکی در ٢۵٠آيا برای آن 
 ؟د را از دست دادند  گله نمی کندبمبارانهای اتمی آمريکا جان خو
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آيا برای آن چند ميليون يهودی بيگناه که مانند هيمه در کوره های 
   تلر سوزانيده شدند گله نمی کند؟آدمسوزی هي

 
ته شدند و می آيا برای آن کودکان فلسطينی که بدست سربازان اسراييلی کش

   شوند گله نمی کند؟
 

ميليون تن مردمی که در دو جنگ بزرگ جهانی در  ۶ ٠ آيا برای آن
   جای جهان جان باختند گله نمی کند؟،ایج
  

آيا برای آن يک و نيم ميليون جوان ايرانی و به همين اندازه جوان عراقی 
 را از دست دادند  جانهای نازنينشانه در جنگ خانمانسوز اين دو کشور ک

  گله نمی کند؟
 

رای سياه پوستان آفريقايی که با پاهای برهنه بر روی الماس راه می آيا ب
 ؟ گرسنگی جان می بازند گله نمی کندروند و از 

 
 ؟ کودکان گله نمی کند شکم گرسنهآيا برای پستان بی شير مادران و 

  
آيا برای  آن چند سد ميليون گاو وگوسپند بيگناه که همه ساله در پيشگاه 

 ؟ می شوندگله نمی کند »قربانی«خدايان 
 

آيا برای رودخانه ها و تالابها و درياها و درياچه ها که به گند آلوده شده 
د زيست را برای مردمان و گياهان و جانوران  سخت و ب اند  و ادامه

 . هنجار ساخته اند گله نمی کند؟
 

ين جانها ا  روان جهان برای همهآری، :  اشو زرتشت  پاسخ می دهد
جانوران  گله می  برای همه و گياهان،  اين آبها،  و برای همهوبرای همه

 کار خود را با اين سخن آغاز کرد  کند، از اين رو است که زرتشت پاک
 :  وبا همين آرمان  بپايان رسانيد که
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 باشد که، ... «
   مهين پيام انديشه انگيز بر زبان، با 
   .». راه بنمايم»به گمراهان« 
 

 در ميان فرهيختگان و نيک انديشان و نيک کردارانينجا سخن از   در ا نازنين،
 در اينجا   را بر  ديگران برتری داده ايد، که شما در نوشتار خود آناننيست

برای اينکه   ؟کاران چرا گمراهان و بددر ميان است،سخن از گمراهان 
 زرتشت  می اپاک و گمراه  را دوست نمی دارد،زرتشت پاک  جهان ن

 خوب و پاک و آراسته و   را همانند خود بدان وگمراهان  جهان همه خواهد
 معه   به جاگمراهانپس اگر شما نگران اين هستيد که اين . سرشار کند

اينکه خاری بر سر راهشان باشيد بهتر  بجای بسته شما آسيب برسانند،
  ؟به آنها راه بنماييدو  نيست بياری شان بشتابيد 

 
بر آنها مهر بگسترانيد و با  بجای بستن درها برويشان يست که آيا بهتر  ن

   ؟اشک شادمانی خود  زنگار شرمساری را از چهره های نجيبشان  بزداييد
 

 آيين زرتشت را جز اين نمی  بلکه منآری نازنين،  نه تنها بهتر است 
م   اين است کوشش در راه گسترانيدن پيادانم،   اين است آيين زرتشت،

 ها و انجمن های در بسته نشستن و درب خانه ها را  نه درخانهورجاوند او
 .  شت از خانه های دربسته بيزار است که زرتبروی خود بستن 

 
آرامشی که در امتداد نرم خويش در خانه  از خلسهآری، زرتشتی که من شناخته ام 

 نمی   اودر پی می آورد بيزار است، وآزمندی آسايش های در بسته،  رخوت و رفاه 
خواهد که ما  از آرمانهای با شکوهش عروسکهای کوکی بسازيم و در خانه های 

 بی کرانه های آسمان و زمين است،   زرتشت  فرزند، خود با آنها بازی کنيم دربسته
ا  نمی   در خانه های تنگ م  و آرمانهای با شکوه او-  و خروش او -شور او 
  او می توفنده،ی لنگری باشند در درياها   او  نمی خواهد که خانه های ماگنجند،

آوردن بادبان در روزهای توفانی،  خواهد خانه های ما دکلی باشند برای بگردش در 
ا پناه  آرمان بلند او  رخوب شما  نازنين،  شکوه چشمگير هيچ خانه ای، حتی خانه

ن ر  پروازما نمی خواهد که ما بالهای ستبنمی تواند داد، اين ابر مرد تاريخ انديشه 
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از بيم آسيب رساندن به سقف   او نمی خواهد که ما  را تا کنيم و در خانه بنشينيم،
که مبادا ديوارها شکاف بر  و از ترس اينسرهای سرفرازمان را فرود آوريم  خانه 
هامان را در سينه زندانی کنيم، او نمی خواهد که ما برای زيستن   گرمی نفس دارند 

 و از پشت  او نمی خواهد که ما در خانه های خود بنشينيم  کنيم،خود را زنده بگور
 که ما   او می خواهد، غروب غم انگيز زندگی مان  را بتماشا بنشينيمتنهايی  پنجره

ديوار ها را فرو ريزيم و دست   او می خواهد که ما همهاز خانه هامان بدر شويم،
دی بخش او را بگوش جهانيان   ترانه های شا،افشان و پای کوبان و ترانه خوان

 :ايد بند هفتم نخستين سرود خود می سراز اينرو است که در .برسانيم
 
  و تو ای مزدا، 

  به ما توانايی بخش، 
 .تا پيام ترا به همگان برسانيم

 
 : گويدو در بند چهاردهم سرود چهل و سوم می 

 
  ای مزدا،

  همان گونه که مرد دلير و توانا،
  ادمانی می بخشد،به دوست خود ش

  ،تو نيز با شهرياری خود
  و در پرتو راستی،

  ،به پيروان من شادمانی ارزانی دار
  من بپا خواهم خاست،

 و همراه با همهآنهايی که 
  انديشه انگيز تو هستند،سرايندهسخن 

 . پشتيبان آموزشهای تو خواهم بود
 

کوشش ز چنين  در درازای زندگانی خود هرگ آيا شما همکيش گرامی من 
آيين   تا گسترش دهندهبپا خاسته ايد آيا هرگز خجسته ای را بکارگرفته ايد؟
 ؟ شکوهمند راهبر خود باشيد

 
خود،  اريخ  را به در و همسايهگز کوشيده ايد تا پيام اين بزرگمرد تآيا هر

ار   به خوبه پزشک و دندانپزشک خود، به مکانيک و باطری ساز خود،
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اتوبوس و آموزگار  اننده و به رمه فروش خود،بار فروش و روزنا
 همارهده ايد و ؟  اگر چنين کرمدرسه، و آوازه خوان شهرخود  برسانيد

  ولی اگر چنين نکرده ايد   بر شما باد،  درود ايزدانچنين  می کنيد،
  که در  و کردار نيک- و گفتار نيک - نيک انديشهبفرماييد که از ديد شما 

  .؟ اشاره فرموده ايد چيستخود به آننوشتار 
 

اگر بگوييد که انديشه نيک آن ولی  ! دانم پاسخ شما چه خواهد بود من نمی
 ..ر نيک آن است که کسی را نرنجاند و گفتا..داست که زيانش بکسی نرس

 آنگاه از شما خواهم پرسيد ..نيک آن است که وجدان را نيازاردو کردار 
و بهاييان و بوداييان و هندويان ن که مگر درويشان و صوفيان و کشيشا

 جز اين می گويند و می کنند؟
 

ان خود آموزش  دروغگويی و دزدی و مردم آزاری را به پيرومگر اينها
  .؟ز اين می گويند که شما می گوييد  مگر آنها جمی دهند،

 
  »نيک زرتشتی نديشهجای اندوه بسيار خواهد بود اگرما ندانيم آن چينه ای که 

جدا می کند درچيست و در کجا های ديگر  نيک پيروان آيين  انديشهرا از 
 ؟ است

  
در را بروی نيک زرتشتی  انديشه آنگونه که من از زرتشت بزرگ دريافته ام

 !  آزار نرساندن نيستچار ديواری خانه نشستن  و به کسی و درخود بستن
 گيتی  فرشگرد کردن-جهان است دگرگون کردن چهرهيک زرتشتی  انديشهن
 مهر گسترانيدن است - است نو کردن ارزشهای فرمانروای برهستی-است

 واين آيين را به سراسر جهان فرا بردن است  چنانچه خود اشو زرتشت  -
 : گويددر بند نهم سرود سی ام می 

 
  ای مزدا اهورا،«

 باشد که 
 از آن تو باشيم،



وید ی  ت   یان –                                                                                                                               پژو ؟                                                      زر و آ  ا 
 

„ƒŒ 

  » و از کسانی باشيم که جهان را تازه می گردانند
    

خود می گسترانند  شادمانی را در خانه نمی گويد از کسانی باشيم که سفره
 :در همان  نخستين گامه می گويد. ر را بروی بيگانگان می بندندو د
 
  ،باشد که «

  کردارهای پاک و راست  با همه
   خرد و انديشهنيک انجام گيرد،که با

   »روان آفرينش را خشنود سازم
  

 را و روان جهان آن است که بتواند نيک زرتشتی ديشهان کهپس دانسته شد
   . سازدخشنودسراسر هستی مزدا آفريده را 

 
 سراغ خشنودی روان جهانآيا شما راه ديگری بجز آيين زرتشت برای 

 و آيين  اگرسراغ داريد آنرا بما هم نشان دهيد تا  به آنسو رو کنيم داريد؟
راغ  اگر راه ديگری سولی  !!کاهيمشما را بشما وا گذاريم و از رنج شما ب

  بياييد دست در دست ما بگذاريد و   بجای آنکه ما را از خود برانيد نداريد
 دن آيين ورجاوند او همازور شويد با ما در رساندن پيام زرتشت و گستراني

خونين است هراسی نداشته و ازاين تازه رسيده هايی که تن هاشان خسته و 
 . ر سينه بلکه در دل زرتشتريدهايی هستند نه ب که اينها مرواباشيد

 
  .زرتشتی نيک بشيوه انديشه اين است آرش درست آری نازنين،

 
 : گويددر بند چهارم سرود بيست و هشتم می  اشو زرتشت

 
 ،تا تاب و توان دارم«

  به مردمان می آموزم که 
  »در راه راستی بکوشند
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 را از رويکرد به آيين راستی باز نمی گويد تا تاب و توان دارم مردمان
ه از خود را از گزند بيگانگان غبار آلود که تاز می دارم تا خود و خانواده
 .  !راه رسيده اند  دور بدارم

 
يشنامه های تاريخ ادب دربند دوم سرود بيست و نهم که از زيباترين نما

  اشا و وهومن   و آفريدگار جهان پس از گفتگوی شيرينی  ميان جهان است،
 :  آفريدگار جهان از اشا می پرسد

 
 ؟   کيستراهبر  تو در جهان«

  به او وتا ما او را پشتيبان شده 
   را ببخشاييم،توان آبادی جهان

  »!!سر دار جهان باشد «و می خواهی چه کسی 
 

جهان  سراسر  سخن ازنازنين، نکته ها را می بينی؟  در همين نخستين گامه 
   باشد،سردار جهانخن از کسی در ميان است  که بايد   سدر ميان است،

  ناميده زرتشتی جامعهکران بسته اکه  سپس تر بنام  سخن از يک  جامعه
گر براستی خود را فرزند  زرتشت و پيرو او  می  شما اخواهد شد نيست، 

کوچک زرتشتی  انديشه جامعه نه در  باشيدجان جهان  بايد در انديشهشناسيد
  بايد  از خانه برون شويد، بايد ديوار ها را فرو ريزيد،،بپا خيزيدد   بايخود،

گرسنگی و بيماری و  سردار جهان چرا که  بايد پا به جهان بيرون بگذاريد،
ردن جان  و  آز و دزدی وآلودگی آب و خاک و هوا،اعتياد و روسپيگری

 می را آسيب روان جهان و با کژ انديشانی  که و جهان را بر نمی تابد
  و از  ما که  سربازان اوييم  می خواهد که در برابر هر می رزمدرسانند  

 چنانچه در بند هيجدهم سرود برزميم گونه پتيارگی بايستيم و با پتيارگان  
 : سی و يکم می فرمايد

 
  به گفتار و آموزشهای دروند س شما هيچيک،پ

  گوش فرا مدهيد،
  زيرا دروند 

 ر و کشور را بيگمان خانه و ده و شه
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  به ويرانی و تباهی می کشاند 
   .پس در برابر دروند بايستيد و با او برزميد

 
شما نيز  -شما نيز بپا خيزيد سيده است که شما نيز بيدار شويد،پس  زمان ر

  در ميان استشهر و کشور و نيک بنگريد که در اينجا هم سخن از برزميد
شما  پيروان آيين  تشيان و بگفته زرکران بسته ای بنام از يک جامعهنه 

 .زرتشتيگری
 

 وهومن در پاسخ بيست و نهم که به آن اشاره کردم در بندهشتم  سرود 
 : آفريدگار جهان زنده می گويد

 
 من تنها يکی را می شناسم که «

  به آموزش ما گوش فرا می دارد،
  و او،

  زرتشت اسپيتمان است،
  و تنها او است که می خواهد 

  را و راستیستايش مزدا سرود 
  .»به مردمان برساند

 
هم  انديشان ارجمندتان  می  و ديگر ک از شما نازنين بانوی فرهنگياراين

هزار تن ١ ۵ ٠ ازآن در ميان است،مردمان  در اينجا سخن از کدام : پرسم
 ؟ زرتشتی؟ يا ميلياردها تن از مردم جهان

 
را تا بدين اندازه کوچک می ان براستی نازنين  چرا اين ابر مرد تاريخ جه

  کنيد؟
 

چنين سيمرغ . !!هنه يک رييس قبيل  سردار جهان استبياد داشته باشيد که او 
بلند پروازی را با هيچ بندی نمی توان به بند کشيد و او را از دسترس 

   .همگان دور نگهداشت
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نيده  را بر فراز جهان گستراخود اين سيمرغ بلند پرواز که بالهای ستبرش
 :   در بند يکم سرود سی ام می فرمايداست

 
  اينک سخن می دارم،

  برای شما ای خواستاران،
 و برای شما ای دانايان 

 .بزرگ از دو نهاده
 

 آيا نه آن گروهها  در ميان است؟گروه خواستاران در اينجا سخن از کدام 
ی  و گروه از هم ميهنان خوب شما که پس از هزار و چهار سد سال آوارگ

می  پدری خود بر گردند؟ و اين کيست که در بدری می خواهند به خانه
 !   سد راهشان باشد؟سردار بزرگ جهانخواهد وارون آموزشهای اين 

 
 : م سرود سی و يکم می فرمايددر بند شش

 
  ،بهترين پاداشها و شادمانيها
  از آن دانايی خواهد بود،

  ، و سخن پاک مراکه پيام راستين
 دمان را که مر

   و بالندگی جاودانه راه می نمايد،به رسايی 
  به آنها می رساند،

  مزدا اهورا در پرتو انديشهنيک،
  .ی اين کس را فزونی خواهد بخشيدتواناي

 
ِ    نازنين  من خوشبخت باشيد و پيام دانايان  آيا شما نمی خواهيد در رديف اين !     

 يد، نازنين، سرور خود را به مردمان برسانراستين و سخن پاک
در آمدن به اين آيين باز خويشکاری شما اين نيست که ديگران را از 

شما اين است که در گسترش اين آيين بکوشيد و   خويشکاری بايستهبداريد،
پيام زرتشت را در پيرامون زيست خود  بگسترانيد و ترانه های شادی 

آنان را به بخش او را  بگوش هر کس که بر سر راه شما است  برسانيد و 
ازهزينه کردن و در اين راه    اين راه رهايی بخش بر انگيزيد،گرويدن به
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  دريغ نداشته باشيد و بالاتر از همه از هيچ سختیخودپول و  جان و  مال 
 هفدهم سرود سی و يکم نهراسيد و بياد داشته باشيد که سرور شما  در بند

 : می فرمايد
 

ن  باید  ی رو  اد
دادمان ر یاگا  ،  

د شا ی  بد و  ن ر  ن آ د ن  ا ب ا  . ا
 

 کسی است که چشم خورشيد گونه داشته باشد دانای روشن بين  نازنين،
است  بين کسی دانای روشن  ها شناسايی کند، را در دل تاريکیها  وراستی

  همچنانکه  در بند نوزدهم همان سرود  می که  فريب گمراهان را نخورد،
 : دفرماي

 
  ای مزدا اهورا،

  باشد که مردمان 
 به سخن دانايی گوش فرا دهند که 

 راست می انديشد،
  و چاره ساز زندگی مردمان است،

  .در گفتار راستين خود شيوا و توانا است
 

 : گويد می  سی ام در بند دوم سرود
  پس، 

   بشنويد، خردبهترين گفته ها را بگوش
  روشن بنگريد، و با انديشه
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  ،و هر يک از شما برای خويشتن
  از اين دو راه يکی را بر گزينيد،

  ،و پيش از رويداد بزرگ
  ،هر يک بدرستی آگاه شويد

  !!و اين آيين را بياموزيد و بگسترانيد
 

 من از زمانی که پيام زندگی ساز و شادی بخش اين بزرگمرد نازنين،
ی نگر  به اينکه  شما و ديگر  ب دريافته  و به او دلباخته ام تاريخ انديشه را

  می دانيد يا نمی دانيد، و پروانه می دهيد يا نمی !!مجازهم انديشانتان مرا 
 تا پای از دست دادن  جانم در گسترش آيين او کوشيده ام و هيچ دهيد،

 هيچ رنج بزرگی را در اين ،امنشمرده خيلی سخت  ا در اين راه سختی ر
ی اهريمن را به پشيزی  هراس آوريهاام، بشمار نياورده رنج بزرگراه 

نيش  و ا و خوار شماری هم کيشان پيشينم،  سرزنشها و نکوهشهنخريده ام،
 الاتر از همه اينکه  و ب کيشان جديدم را  بها نداده ام، دل آزار همزبانهای

بخود می پذيرند يا  زرتشتيان مرا  هرگز نگران اين  نبوده ام که آيا جامعه
 آرمان من به پذيرش آنها در خود نديده ام، هرگز نيازی ، !!نمی پذيرند

  مرا به سربازی در سپاه خود بزرگ جهانهميشه اين بوده است که سردار  
با هر گونه  به همراه او  تا جايی که در توان دارم ربپذيرد تا سنگر به سنگ

ا تا کنون  باره!!   او مرا به سپاه خود پذيرفته است  وپتيارگی برزمم،
بام تا انی را بر لبان خندانش ديده ام،  بارها  دست در دست او لبخند  شادم

بپا   همواره با شيپور بيدارباش او ام در کوی و برزن ها رقصيده ام،ش
بودگاه  هم اجتماعی در ايگاه از پآنچه را که داشته ام    و همهخاسته ام

  اين رساندن رای پيشيرد زندگی مادی وتا کارو کوشش بپيشينم گرفته 
 همه و همه  را در زير پاهای او گذاشته تخته پاره  به کرانه های آسايش،

پذيرش شما و هم  مرا نيازی به ،  و اين  برای ابديت من کافی است،ام
نچه می گويم  برای خود نمی اين را گفتم تا بدانيد که  آ.  انديشانتان نيست

 و  ن ديو سپيد ترس و تنهايی  از هفت خوان آزمونها گذشته ام، م منگويم،
  ترين غار درون  خود کشته ام دو ديو گردن فراز آز و نياز را در تاريک

   من ی از درون آن غار بيرون جسته ام،و با چشمان خورشيد بين زرتشت
در  گويم که غريب و تنها و سرگردان امروز برای آن کسان  سخن می
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بدر  تا از آستين زرتشت دستی و چشم براه پدر می گردند  جستجوی خانه
 من بارها چشمان آيد و روانهای خسته شان را سرپناهی فراهم آورد،

 گاه  هق  و شانه هايم را تکيه  را ديده ام پدر برگشته ها اين بخانهگريان 
 دريغ اما که شما اين  جانهای نازنين را از خود هق گريه هاشان کرده ام،
رويشان می بنديد و بی آنکه  خود ه بزرتشت را  می رانيد و درب خانه

 و نيم نگاهی هم به بيرون خدمتگزاران کليسا در می آييد  بدانيد به جرگه
نمی اندازيد تا ببينيد که آن جانهايی  را که شما با اکراه دورانداخته بوديد  

ند جان  و با منت بسيار می  خرد و مانيسای مسيح با ميليونها دلار پول کل
 . !!خشکشان می کندشيرين تر و 

 
 در همين چند سال گذشته بيش از چهل هزار تن از اينها که می توانستند 

 بدست شما و هم انديشان شما  در  باشند سردارجهانسپاهيان خوبی برای 
؟  اين است رسالت زرتشتی بودن شمادام کليسا افتادند و مسيحی شدند  آيا

 ل هزار تن زرتشتيان خوب ما براستی شما کجا بوديد آن  روزی که اين چه
 ؟ مسيحی می شدند

 
ای تازه در آيين شما پديد آورند،  شما نگران اين هستيد که اينها فرقه ه

  می آيند که شريعتی  داشته باشد،  فرقه های مذهبی در آيينی پديد نازنين، 
 برداشتها و تفسير های گوناگون از يک شريعت است که فرقه ها وپارگی

 مگر آيين  شما هم  شريعتی دارد که از  ها را پديد می آورد،ها و جدايی
 شريعتی ندارد  آيينی که من به آن گرويده ام  .ش می ترسيد؟پاره پاره  شدن

و آن ميليونها کسانی هم که سخنان مرا  در رسانه های گروهی می شنوند  
ن  شوند که آين زرتشت شريعتی ندارد، براستی آيا بگمابا من هم سدا می

   .شما دارد؟
 

زرتشتی يک  دستاويز ديگر شما و ديگر هم انديشانتان اين است که جامعه
 می دينان آموزش نيافته  پاک و خوش نام و سالم است  و نو به معهجا

کوچک آسيب برسانند، در پاسخ اين دستاويز  اين جامعهتوانند بر پيکر 
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مانی  ن جامعه مردهموندان اي شما می پرسم که آيا براستی  همهنادرست 
 ؟    از اهريمنی رايات هستند و پيراستهآراسته به فروزه های نيک

 
 کژ انديش و زشتکار و پيمان وشما چند تن از زرتشتيان بد سرشت خود 

ِ آن جوان سياه دل شکن را می شناسيد، اگر نمی شناسيد،  زرتشتی را                
لام پذيرفت  بيادتان می آورم که برای چنگ انداختن بر مرده ريگ پدراس

و از آيت االله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در مورد  تقسيم ارث 
گانه فرزند  به يرا که می دانست دارايی پدرزرتشتی چ،فتوا خواست

  .مسلمانش خواهد رسيد
  

 مگر شمار زرتشتيان زرتشتی شما کم اند؟ ا در جامعهه مگر اينگونه آدم
 وی می آورند کم اند؟ ی و کمونيزم ر که به بهاييگرایپرورش نيافته 

 
خود  تا  برای من دانسته نيست که شما چرا در کوچک نگهداشتن جامعه

   خود آن را آسيب پذير می سازيد،اين اندازه پا فشاری می کنيد و بدست
 ايرانيان به آيين مليون تن از ۵٠بياييد  چنين بيانگاريم که در ده سال آينده

مان دون تن ازآنها  مرپانزده ميلي ده يا اين ميان   و از زرتشت بگروند،
 آيا داشتن سی و پنج ميليون خوبی نباشند و زرتشتيان خوبی نشوند،

زرتشتی هزار  ١ ٣٠ از و پانزده ميليون تن زرتشتی بد زرتشتی خوب
خوب و پنجهزار زرتشتی بد  بهتر  نيست؟  نازنين، شما را بخدا بيدار 

 . !!شويد
 

رود و  در اين زمينه اينکه اگر کسی به آيين زرتشت بگ نکتهاپسين و 
گناه خوب نبودن او از من هنوز انسان خوبی نشده باشد گناه از او نيست، 

ه حال خود رها می کنيم، آموزش نمی دهيم، ياری و شما است که او را ب
  دستش را در دست زرتشت نمینمی رسانيم،  تر و خشک نمی کنيم،

  . و ارزشهايش را نو نمی کنيم و روانش را،گذاريم، و جان و تن
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 ما از نو کردن خود نيز ناتوانيم تا چه  نو کردن ديگران پيشکش ما باد،
  .رسد به اينکه  بخواهيم ديگران را نو کنيم

 
ها برگرديم و با بوی خوش آن گاتدر اينجا پروانه بدهيد يکبار ديگر به 

بند يازدهم سرود سی و دوم می  اشو زرتشت در ی تازه کنيم،ترانه ها نفس
 : فرمايد

  
  ای مزدا،

 کسانی زندگانی را تباه می سازند که 
 دروندان را بزرگ می شمارند،

  رسيدنرا از بزرگوار زنان و مردان
  بخشايش ايزدی باز می دارند به

 و پارسايان و راستان را 
 انديشه ها از بهترين 

  .دور می دارند و می آزارند
 

١٢/٣٢ 
 ن با آموزشهای خود آنا

 ،باز می دارند» که رويکرد به آيين زرتشت است«مردم را از بهترين کارها 
  خود تباه می سازند، ار فريبنده و زندگی مردم را با گفت

  !.های آنان کيفری سخت نهاده استمزدا اهورا برای چنين کسان و کار
 

 : و در بند نهم سرود سی و دوم می فرمايد
 

  گفته های دينی را برمی گرداند و پريشان آموزگار بد،
  .می کند

  و با آموزشهای خود،
  .ندگی خردمندانه را تباه می سازدز

  و بدين سان،
 گرانبهای  مردم را از داشتن سرمايه

  .نيک باز می دارد ستی و انديشهرا
  ای مزدا و ای راستی،
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  ن با سخنانی که از دل بر می خيزد،م
 .م و پناه می جويمبه شما گله می آور

  
 و به ياد  ی فرهنگياراز من نرنجيده باشيد،اميدوارم که شما نازنين بانو

با  ،سردار جهان بوده باشيد که من از خود هيچ نگفتم، آنکه می گفت داشت
و کوچکترين  نادرستی ديده باشيد اينهمه اگر در سخنان من کمترين کژی 

ما خواهم بود که راه درست تر ديگر هم انديشان ش و همهسپاسگزار شما 
 .  نشان دهيدرا بمن 

 
  و جاودان باد آيين زرتشت زنده باد ايران 

  » هومر آبراميان–سر پرست بنياد فرهنگ ايران 
 

 
 

 


